


زمستان 1401 سال سی و دوم، دفتر چهارم،
شمارۀ پیاپى 128

شاپا )شمارۀ استاندارد بین‌المللى پیایندها(: 1023-3652
شاپای الکترونیک: 2538-2268

صاحب امتیاز : سازمان اسناد و كتابخانۀ ملى جمهورى اسلامى ایران-پژوهشكدۀ اسناد
greazizi@gmail.com مدیرمسئول: دکتر غلامرضا عزیزی

srezaei@alzahra.ac.ir سردبیر: دكتر سعید رضائى‌شریف‌آبادى 

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
و مطــالعــات آرشـــــــیوى

فصلنامۀ گنجینۀ اسناد

 m.sadat@yahoo.com  دبیر اجرائى: دکتر سید محمود سادات‌بیدگلى

مترجم: دکتر ابراهیم افشارزنجانی

ویراستار انگلیسی: ری ادموندسون

ناشر: انتشارات سازمان اسناد و كتابخانۀ ملى ایران

صفحه‌آرا: مرتضى میرزائى

ویراستار فنی: دکتر سید محمود سادات بیدگلی

چاپ و صحافی: انتشارات سازمان اسناد و كتابخانۀ ملى ایران

نشانی: تهران، بزرگراه شهید حقــانى، ابتـداى خ كوشـا، ساختمـان گنـجینۀ اسنـاد مـلى ایران، طبقۀ هفتم. 
صندوق پستی 655-19935 | تلفن: 81625554 021

ganjineh.nlai.ir :وبگاه
ganjinehasnad@gmail.com :پیام نگار

 فروشگاه: تهران، بزرگراه شهید حقانی، بلوار کتابخانۀ ملی، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، فروشگاه کتاب، تلفن: 81623315

, SID‌, ISC , Researchgate و ایران ژورنال)نظام نمایه سازی مرڪز منطقـه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری‌( نمایه می‌شود. این نشریه در    

  www.ISC.gov.ir | www.sid.ir | www.ricest.ac.ir  | www.researchgate.net| Scholar.google.com

طبق آیین‌نامۀ نشریات علمی مورخ 1398/2/9 به شمارۀ 
11/25685 فقط عنوان »علمی« برای نشریات علمی-پژوهشی ذکر می شود.

پژوهشکدۀ اسناد

هیئت تحریریه
دكتر ری ادموندســون، مــدرس برنامــۀ حافظۀ جهانی یونسكـو، استـرالیا / دكتر تـری ایستـوود، استاد دانشگاه بریتیـش 

كلمبیـا، كانـادا / دكرت فریبرز خسروی، دانشـیار سـازمان اسـناد و کتابخانۀ ملی ایران/ دكتر سـعید رضائـی شریف‌آبادی، 

اسـتاد دانشـگاه الزهرا / دكتر سـید امیرمسـعود شـهرام‌نیا، دانشیار دانشــگاه اصفهــان / دکتر غلامرضــا فــدائی، استــاد 

دانشگاه تهــران / دكتر عبدالحسیــن فــرج پهلــو، استــاد دانشـگاه شهیـد چمـران اهــواز / دکتر حسیـن میرجـعفــری، 

استــاد دانشــگاه اصفهــان/ دکتر مرتضــی نورائــی، اسـتاد دانشـگاه اصفهان / دکتر نرگس نشاط، استاد سـازمان اسناد و 
کتابخانـۀ ملـی ایـران/ دکرت محمدباقر وثوقی، اسـتاد دانشـگاه تهران 



تحقیقات تاریخے
بازنگری در تاریخ و زمان بندیِ حکومت فرترکه‌ها در پارس/ فضل‌الله براقی، سید صاحب برزین

بررسی روند و رویکردهای برگزاری مراسم »هزاره فردوسی« 1313ش در جهان / علی‌محمد طرفداری

چرایی و چگونگی تجارت دریایی مردم بوشهر با هندوستان)1305- 1350ش(/ غلامحسین نظامی

موزۀ سلسلۀ پهلوی: نمایش ایدئولوژی دولت پهلوی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی/ مرضیه بازیار، 

اصغر محمدمرادی، غلامحسین معماریان

مطالعات آرشیوی

پژوهش‌هـای مرتبـط بـا هستی‎شناسـی در حـوزۀ مـوزه/ عبدالحسـین فرج‎پهلـو،  فریـده عصاره،  

زینب فـری‎زاده

کاربردپذیـری ابزارهـای کمک‌جسـتجو در نرم‌افـزار سـازمان اسـناد و کتابخانـۀ ملـی ایـران از 

دیـدگاه کاربران/مونـا السـادات موسـوی، سـمیه جعفـری باقی‌آبادی، سـپیده فهیمی‌فر

گنجينۀ اسناد
)علمــی(

سال 32، دفتر4، )زمستان 1401(
شمارۀ پیاپی 128

شاپا)چاپی(: 1023-3652
شاپا)الکترونیکی(: 2538-2268

 6 -45)40(

 46 -76)31(

78 -110)33(

 112 -137)26(

 138 -168)31(

 170 -196)27(
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Abstract:

Purpose: The purpose is to identify the political situation of the local rulers of Persis and their 

degree of independence in the Seleucid period, as well as their relationship with the Seleucids.

Method and Research Design: Library resources and some archeological data, especially the coins 

of the local rulers of Persis were investigated, analyzed, and describedusing historical method to 

answer the followingquestions: To what extend was Persis under the authorityof the Seleucids? 

when did the Frataraka become independent and who was the first ruler thatminted coins, and 

howwas the sequence of subsequent rulers?

Findings and Conclusion: According to coins data the first Frataraka ruler minted coins at the 

time of Seleucus I. The result revealed that Ardaxšīrwasthe first Frataraka ruler of Persis andVah-

barz, Baydād, and Vādfradādwere the subsequentFrataraka rulers, respectively.
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چڪیده:

هدف: هدف این پژوهش شناخت وضعیت سیاسی شاهان محلی ایالت پارس و میزان استقلال آنها در 

زمان حکومت سلوکیان و نیز ارتباط آنان با حکومت سلوکیان است.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش تاریخی و با شیوۀ توصیفی تحلیلی و با تکیه بر آثار 

پراکندۀ نوشتاری و بعضی از داده‌های باستان شناسی و خصوصا سکه‌های شاهان محلی این دوره سعی 

دارد تا به دو سؤال پاسخ دهد: نخست ایالت پارس تا چه اندازه زیر سلطۀ حاکمیت سلوکیان قرار 

داشت؟ و دوم زمان استقلال این ایالت و نخستین فرترکه که اقدام به ضرب سکه نمود چه کسی بود و 

ترتیب و توالی شاهان بعدی چگونه بوده است؟ 

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: شواهد سکه‌شناسی نشان می‌دهد که نخستین فرترکه در دورۀ سلوکوس اول، 

اقدام به ضرب سکه کرده همچنین این شواهد، توالیِ فرترکه‌های پارس را تغییر داده و اردشیر را اولین 

فرترکۀ پارس معرفی می‌کند؛ بر همین اساس، فرترکه‌های پس از او به ترتیب وهوبرز، بگدات و وادفرداد 

یکم می‌باشند.

کلیدواژه‌ها: پارس، فرترکه، سکه‌های پارس، سلوکیان، هخامنشیان.
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1. مقدمه
پس‌از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی، سرزمین‌های هخامنشیان، به‌دست فاتحان مقدونی 
افتاد. یکی از این ایالت‌ها پارس بود که خاستگاه هخامنشیان بود و از مهم‌ترین مراکز آیینی 
و سیاسی پارسیان به‌شمار می‌رفت. پس‌از مرگ اسکندر در سال ۳۲۳پ.م، عرصۀ قدرت، 
شاهد مبارزات شدید میان جانشینان او بود. سرانجام سلوکوس اول )نیکاتور( )312-
280پ.م( با غلبه بر بعضی از مدعیان سلطنت، وارث تاج‌وتخت اسکندر در بخش وسیعی 
از سرزمین ایران ازجمله در سرزمین پارس شد. احتمالاً گرفتاری جانشینان سلوکوس اول 
در غرب موجب شد تا به‌تدریج حکام محلی پارس موفق شوند دوباره قدرت را به‌دست 

بگیرند و درمقابل موج یونانی‌مآبی مقاومت کنند.
مورخان ابتدا از اوضاع سیاسی و فرهنگی پارس در دوران حاکمیت سلوکیان اطلاع 
زیادی نداشتند. یکی از منابعی که به مورخان در شناخت بیشتر دوران سلوکیان و موقعیت 
و قدرت‌گیری شاهان محلی در پارس )فرترکه‌ها( کمک کرد، سکه‌های پارس بودند که 
با پیداشدنشان اطلاعات خوبی از حضورداشتن و یا حضورنداشتن پادشاهان سلوکی در 
پارس، شاهان و حاکمان محلی پارس )فرترکه‌ها(، خط، دین، پوشش و اعتقادات این 
شاهان محلی به‌دست دادند و به شناخت عصری که آن را »هلنیستی« یا »یونانی‌مآبی« 
نامیده‌اند، کمک شایانی کردند. این سکه‌ها نشان می‌دهند در زمانی که فرهنگ هلنیستی، 
حکومت‌های پارتی، الیمایی و خاراسن را تحت‌نفوذ خود قرار داده بوده‌است، شاهان 
پارسی به‌دنبال احیای میراث هخامنشی بوده‌اند و با حفظ آن در انتقال این فرهنگ به دوران 

.)Potts, 2007, pp 273-300( ساسانی کوشیده‌اند
تلاش بر آن است تا با استفاده از شیوۀ تحقیقات تاریخی و با تکیه بر آثار پراکندۀ 
نوشتاری و بعضی از داده‌های باستان‌شناسی و خصوصاً سکه‌های شاهان محلی این دوره، 
به موضوع پژوهش بپردازیم. ابتدا به حاکمیت سلوکیان بر ایران پس‌از مرگ اسکندر 

اشاره‌ای می‌شود و سپس اوضاع پارس در آن دوره بررسی می‌شود.

2. بیان موضوع
تاکنون مورخان و باستان‌شناسان تحقیقات متعدد ولی پراکنده‌ای، دربارۀ شاهان محلی پارس 
انجام داده‌اند. هرچند که منابع یونانی، گزارش‌های مفصلی از لشکرکشی اسکندر به ایران و 
خصوصاً فتح سرزمین پارس ارائه کرده‌اند، ولی دررابطه‌با اوضاع سرزمین پارس پس‌از مرگ 
اسکندر و فرمانروایی سلوکیان بر پارس سکوت کرده‌اند و تنها در چند دهۀ اخیر با پیداشدن 
تعدادی سکه و انجام چند کاوش باستان‌شناسی بود که امکان شناخت بیشتر از اوضاع 

فضل الله براقی
سید صاحب برزین
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سیاسی و تحولات فرهنگی سرزمین پارس در دوران حاکمیت سلوکیان بر ایران میسر شد. 
حفاری‌های باستان‌شناسی در چند سال اخیر در مناطقی از فارس ازجمله شهرستان لامرد و 
مُهر در کرانه‌های خلیج فارس و نورآباد ممسنی، تنگ بلاغی ]تنگه‌بلاغی[ و منطقۀ باستانی 
یرج هم اطلاعات خوبی دربارۀ توالی هنر هخامنشی در این دوران به‌دست داد. باوجوداین 
تاکنون مطالعۀ مستقلی به‌صورت خاص دربارۀ تاریخ و زمان‌بندی حکومت فرترکه‌ها در 

پارس و اوضاع سیاسی این ایالت در دوران حاکمیت سلوکیان انجام نشده‌است.
به‌همین‌دلیل در این پژوهش سعی می‌شود تا تاریخ و زمان‌بندی حکومت فرترکه‌ها در 

پارس با دقت بیشتری بازنگری شود و به این دو پرسش پاسخ داده شود که:
ایالت پارس تا چه‌اندازه زیر سلطۀ حاکمیت سلوکیان قرار داشت؟

زمان استقلال ایالت پارس کیِ بود و نخستین فرترکه‌ای که سکه ضرب کرد چه کسی 
بود و ترتیب شاهان بعدی چگونه بود؟

فرضیه‌هایی نیز که در این مقاله به‌دنبال اثبات آن‌ها هستیم برپایۀ همین پرسش‌ها 
استوار است:

فرضیۀ نخست این‌که شاهان این ایالت استقلال حداکثری داشته‌اند.
اولین فرترکۀ  به‌عنوان  پیشین )برتخت‌نشینی بگدات  تغییر در فرضیۀ  فرضیۀ دوم 
شناخته‌شده در پارس( است؛ زیرا آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهند توالی شاهان در پارس 

به‌گونه‌ای دیگر بوده‌است.

3. پیشینۀ پژوهش
دربارۀ تاریخ و زمان‌بندی حکومت فرترکه‌ها در پارس، دانشمندان تحقیقات مفیدی را از روی 
سکه‌ها انجام داده‌اند که براساس آن دربارۀ تاریخ شروع ضرب سکه‌های پارس به‌دست شاهان 
محلی، دو نظریۀ کلی وجود دارد: گروهی همچون »هرتسفلد« )1935(، »نیوئل« )1938(، 
»استروناخ« )1978(، »مورکهلم« )1991( و »انگلز« )2013( معتقدند که این سکه‌ها در مرحلۀ 
قدیمی‌تر و قبل‌از ریشه‌دوانیدن یونانی‌مآبی در ایران ضرب شده‌اند و گروهی دیگر همچون 
»آلرام« )1986( معتقدند که ضرب سکه‌ها بدون انقطاع، از زمان »بغداد« )اردشیر اول( تا پایان 
حکومت اردشیر چهارم، و بابک و شاپور ساسانی ادامه پیدا کرده‌است. به‌بیان‌دیگر ضرب 
سکه‌های پارس از اواسط قرن دوم قبل‌از میلاد شروع شده‌است. عده‌ای همچون »دمورگان« 
)1923(، »ویسهوفر« )1994 و 2010( آخرین دهه‌ها از سدۀ سوم پیش‌از میلاد یعنی حدود 220 
تا 210پ.م را پیشنهاد داده‌اند و کسانی همچون »کالیری« )1998(، »هرنیک« و »اوُرِلت« )2008( 

از نخستین دهه تا میانۀ سدۀ دوم یعنی حدود 190 تا 140پ.م را مدنظر دارند.
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هیل )1922(، آلرام )1986(، سلوود )2011(، هوور )2008( و ... هم‌چنین توانسته‌اند 
با مطالعه و بررسی سکه‌های به‌دست‌آمده از شاهان محلی پارس، تا حدود زیادی شاهان 
این دوران و توالی آن‌ها را شناسایی کنند. هم‌چنین »مری بویس« )1991( موفق شد 
انجام دهد. »ویسهوفر« )1994، 2010(،  تحقیقاتی دربارۀ اوضاع دینی سرزمین پارس 
»آلتهایم« )1970( و ... دربارۀ تاریخ سیاسی و »پاتس« )2007(، »هرنیک« )2008(، و ... 

دربارۀ نمادشناسی سکه‌های این دوران تحقیق کرده‌اند.

4. ضرورت پژوهش
گرچه نگاه و نگرش باستان‌شناسان در دهه‌های اخیر دربارۀ شاهان محلی پارس )فرترکه‌ها( 
در دورۀ سلوکیان زیاد است، ولی به‌دلیل نبود مدارک و مستندات، توجه به حکومت‌های 
محلی این دوره، ناچیز است. در این تألیفات که به‌صورت کتاب، مقاله و رساله منتشر 

شده‌اند، مطالب و نظرات دربارۀ موضوع فرترکه‌ها متفاوت است.
آن  محلی  حکومت‌های  از  کشف‌شده  سکه‌های  بررسی  با  دارد  سعی  پژوهش 
دوره و نظریه‌های متقدم و متأخر دانشمندان و باستان‌شناسان در این زمینه، زمان‌بندی 
حکومت فرترکه‌ها را بازنگری کند و بخشی از اعتقادات، خطوط، دین، حضورداشتن و 

یا حضورنداشتن حاکمان سلوکی در این برهه‌ها در پارس را فراروی محققان قرار دهد.

5. اسکندر و جانشینان او
پس‌از قتل داریوش سوم توسط »بسوس«، ساتراپ بلخ، تعدادی از عالی‌رتبه‌ترین سرداران 
داریوش به اسکندر پیوستند. اسکندر که اکنون نقش پررنگ انتقام‌گیرندۀ خون داریوش 
را بازی می‌کرد، با سخاوتمندی، این نجبای ایرانی را پذیرا شد )بویس و گرنر، ۱۳۷۵، 
ص۴۰(. این نخستین اقدام اسکندر برای مشروعیت‌بخشی به جانشینی شاهان هخامنشی 
بود. او دستور داد تا جسد داریوش را به مادرش »سی‌سی گامبریس« تحویل دهند و با تمام 
 Arrian, 1949, pp 1, 3-22; Diodorus of( احترامات، در نزدیکی تخت‌جمشید به خاک بسپارند
Siculus, 1963, pp 3, 17-73; Plutarch, 1971, pp 3-43(. هم‌چنین برادر داریوش، »اکسیاترس« 

را که به او ملحق شده بود، در حلقۀ ملتزمان شخصی‌اش وارد کرد و ادارۀ پارس را به فردی 
بومی به‌نام »فراسائورتس« سپرد )Arrian, 1949, pp 3, 11-18(. در رویدادی دیگر، اسکندر و 
نجبای مقدونی با زنان اشراف ایرانی ازدواج کردند و در مجلسی که در شوش برپا شده 
 Arrian, 1949, pp 4, 4-7; Diodorus of( بود خطبۀ عقد هشتاد عروس و داماد خوانده شد
Siculus, 1963, pp 1, 17, 67-107; Plutarch, 1971, pp 3, 70(. اسکندر کوشید تا با ازدواج با 
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شاه‌دخت‌های ایرانی »استاتیرا« و »پریساتیس« احترام و اعتبار بیشتری نزد پارسیان کسب 
کند )ویسهوفر، 1388، صص 23-25(. گفته می‌شود در همین ایام، ساتراپ جدید پارس 
به‌نام »ارکینس« به‌اتهام اعدام افراد زیادی از ایرانیان و بی‌حرمتی به پرستشگاه‌ها و تاراج 
 Quintus Curtius, 1962, pp 10,(‌ آرامگاه‌های پادشاهان هخامنشی خصوصاً کورش، اعدام شد
137(. پس‌ازآن اسکندر برای دلجویی از پارسیان، »پیوکستاس« یونانی را که در نزد پارسیان از 

احترام فراوانی برخوردار بود، به‌عنوان ساتراپ پارس انتخاب کرد؛ فردی که به‌دلیل مقبولیت 
نزد ایرانیان توانست در سال بعد بیست هزار نیزه‌وَر، کمان‌دار و فلاخن‌انَداز پارسی را در 
اختیار شاه مقدونی بگذارد. مشابه این امر را دیگر چه پس‌از »پیوکستاس« و چه در زمان 
سلوکیان و اشکانیان مشاهده نمی‌کنیم که پارسیان آگاهانه سپاهی تا این اندازه قدرتمند را در 

خدمت بیگانه‌ای وارد میدان کنند )ویسهوفر، 1388، ص25(.
پس‌از مرگ اسکندر در سال 323پ.م نبرد بر سر جانشینی او درمیان سردارانش 
آغاز شد. پارس در این زمان، هم‌چنان در دست »پیوکستاس« یونانی باقی ماند. »دیودور« 
می‌نویسد: در سال 316پ.م سرداران اسکندر در تخت‌جمشید، جلسه تشکیل دادند تا 
 Diodorus of Siculus, 1963,( ساتراپ‌های شاهنشاهی هخامنشی را بین خود تقسیم کنند
pp 17, 70-73(؛ )هرتسفلد، 1381، ص282(. در این مجلس، »پیوکستاس« که در گردهمایی 

تقسیم امپراتوری در بابل )323پ.م( در مقام خود باقی مانده بود، توسط »آنتیگونوس« از 
فرمانداری پارس خلع شد. دلیل این امر را می‌توان ترس »آنتیگونوس« از قدرت روزافزون 
»پیوکستاس« بیان کرد؛ زیرا او در نبرد علیه »پیتون« توانسته بود بیشترین نیرو را وارد میدان 
کند و باعث پیروزی قوای مشترک شود. »پیوکستاس«، پارسیان را دوباره بازسازی کرده 
 Altheim and Stiehl,( بود و دستۀ جوانانشان را دوباره به سپاه سلوکیان ملحق کرده بود
pp 564-583; Bevan, 1902, p42 ,1970(. دراین‌بین شخصی »تسِپیوس«1 نام )چیش‌پیش(

نام -که در آن زمان رهبر اشراف ملی‌گرا در پارس بود- با این امر مخالفت کرد و اعلام 
داشت که پارسیان شهرَب مقدونی دیگری را نخواهند پذیرفت. این امر اگرچه به‌قیمت 
جان او تمام شد، ولی برای نخستین‌بار اعتراض مستقیم پارسیان و ایستادگی‌شان درمقابل 
مقدونیان را نمایان کرد. شخصی به‌نام »اکسیلیپودوروس«2 جانشینِ »پیوکستاس« شد؛ ولی 
او هم مدت زیادی در سمتش باقی نماند و در سال 312پ.م، »اوِاگرُس« جای او را 
گرفت. سرانجام، پیروزی سلوکوس اول )312-280پ.م( بر نیروهای »نیکاتور« در ماد 
و کشته‌شدن »اوِاگرُس« در نبرد، سلوکوس را فرمانروای بلامنازع پارس کرد )ویسهوفر، 

Thespios .13881، ص32(.
2. Asklepiodoros
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6. شاهان پارس در دورۀ سلوکیان
یافت.  اول« )312-280پ.م(، گسترش  امپراتوری سلوکی در زمان »سلوکوس  قلمرو 
»سلوکوس« علاوه‌بر تصرف پارس و ماد، سرزمین بابل را در سال 312پ.م تصرف کرد و 
خیلی زود بخش‌های دیگری از ایران و سپس سوریه و بین‌النهرین )301پ.م( و کیلیکیه 
)296پ.م( را هم به آن افزود. او پس‌از جنگ »کورپدیون« )281پ.م( فرمانروای آسیای 
صغیر به‌استثنای »پونتوس«، »بیتی‌نیه« و بعضی از شهرهای یونانی شد؛ ولی در نخستین 
ایام حکومتش، هند را ازدست داد )روستوفتزوف، 1380، ص37(. درهرحال، پس‌از مرگ 
»اوِاگرُس«، پارس تحت‌سلطۀ سلوکوس درآمد و نیروهای پارسیِ »اوِاگرُس« به سلوکوس 
پیوستند. کشف دفینۀ کوچکی از چهاردراخمی‌هایِ سلوکوس اول در کنار چند سکه از 
شاهان محلی، نشان از حضور سلوکوس در پارس می‌دهد؛ هرچند پس‌از سلوکوس، 
نشانی از حضور مستقیم سلوکیان در پارس نیست. باتوجه‌به شناسایی‌نشدن سکۀ جدیدی 
از سلوکیان در پارس، به‌نظر می‌رسد که پس‌از او جانشینانش موفق نشده‌اند موقعیت خود 
را در این ایالت تقویت و سکه ضرب کنند. شاید وسعت قلمرو وسیع سلوکیان در این 
دوره، باعث شده باشد که جانشینان سلوکوس، همواره در جنگ‌های پی‌درپی در شرق و 
غرب که درواقع راه‌های بازرگانی از آنجاها می‌گذشت، درگیر شوند و برای پرداختن به 
سرزمین پارس که خارج از حوزۀ جادۀ بازرگانی بود، فرصتی نداشته باشند. برای نمونه 
آنتیوخوس اول )281-261پ.م( در بیست سالی که به‌تنهایی سلطنت کرد، آنچنان در 
جنگ در آسیای صغیر درگیر بود که حتی یک‌بار هم به ایران مراجعت نکرد )بویس و 
گرنر، 1375، ص35(. شاید همین گرفتاری سلوکیان در شرق و غرب باعث شد تا در 
پارس، حکام محلی موفق شوند که به‌تدریج قدرت را به‌دست بگیرند و درمقابل موج 
یونانی‌مآبی مقاومت کنند. هرچند وجود معبد بزرگ آناهیتا در سرزمین پارس و گسترش 
پارس  از  اشکانیان، و ظهور ساسانیان  دورۀ  در  این سرزمین  در  زرتشتی‌گری  اندیشۀ 
همگی از حضور اشراف ایرانی و گسترش موج ایرانی‌گری در این سرزمین پس‌از سقوط 
هخامنشیان نشان داشت، ولی به‌دلیل نبود شواهد کافی، مورخان اطلاع زیادی از اوضاع 
سیاسی و فرهنگی پارس در دوران حاکمیت سلوکیان نداشته‌اند. با پیداشدن تعدادی سکه 
از شاهان محلی پارس، دورۀ جدیدی از مطالعه دربارۀ این سرزمین در سال‌های اخیر آغاز 
شده‌است که نشانگر حاکمیت سلسله‌های محلی ایرانی در پارس طی حاکمیت سلوکیان 
بر ایران پس‌از سلوکوس و در دورۀ اشکانیان است. طبق اسناد به‌دست‌آمده از پارس، 
خصوصاً داده‌های باستان‌شناسی و سکه‌های یافت‌شده، سه سلسله از شاهان محلی در سه 
دورۀ متوالی بر پارس حکومت می‌کرده‌اند. نخست شاهانی که هم‌زمان با دورۀ سلوکی 
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هستند و عنوان Frataraka )فرترکه( به‌معنی »رهبر، پیشرو، فرماندار« را دارند. گروه دوم 
 MLK شامل شاهانی می‌شوند که به‌احتمال‌زیاد در زمان سلوکیان می‌زیسته‌اند، ولی عنوان
)شاه( را دارند و سرانجام گروه سوم که همگی در دورۀ اشکانیان حکومت می‌کرده‌اند و 

لقب MLK را دارا هستند.

7. فرترکه‌ها
فرترکه از واژۀ پارسی باستان Fratara به‌معنای »رهبر و پیشرو« گرفته شده‌است. هم‌چنین 
عده‌ای آن را به‌شکل فرتدارَ )Frātadāra( نوشته‌اند و به »پرستار آتش« ترجمه کرده‌اند 
)هرتسفلد، 1381، ص282(. عده‌ای هم آن را به‌صورت فرِتیکَرا )Fertikarā( ذکر کرده‌اند 
)گوتشمید، 1373، ص235( و گروهی نیز فراتاکارا )Frātākārā( به‌معنی »آتش‌ساز« می‌دانند 
)مشکور، 1374، ص200(. »ایتو« با مطالعۀ پاپیروس‌های مربوط به دورۀ هخامنشی که در 
ناحیۀ »الفانتین« مصر به‌دست آمده بود، این لقب را معادل »فرمانده« یا »فرماندار« و یا 
 )Fratakara( َناستر« با تحلیل دو واژۀ فَرَتکََر« .)Ito, 1976, pp 47-66( فرماندهِ دژ« دانست«
فَرَتدارَ )Fratadāra( که اولی به‌عنوان کسی که آتش می‌افروزد و دومی کسی که از  و 
آتش نگهبانی یا آن را حمل می‌کند و مقایسۀ آن با فرترکه )Frataraka( در پاپیروس‌های 
»الفانتین« مصر، عنوان »صاحب‌منصب« یا »فرماندهِ دژ« را مناسب‌تر می‌داند تا عنوان‌های 
 )byry’, birtā( به‌شدت مذهبی را )Naster, 1968, pp 14-80(‌. در این پاپیروس‌ها فرماندهِ 
دژِ )Yēb( الفانتین، Prtrk=Frataraka نامیده می‌شود که ازنظر ریشه‌شناسی، کلمه‌ای یونانی  
است و پسوند معمولی –ka دارد که به )مسئول، فرمانده( قابل‌ترجمه است. »هینتس« و 
»شهبازی« عنوان می‌کنند که در زمان هخامنشیان، این لقب برای صاحب‌منصبان هخامنشی 
 Hinz, 1979,( که زیردست ساتراپ بوده‌اند ولی قدرت زیادی داشته‌اند به‌کار می‌رفته‌است

p112؛ شهبازی، 1380، صص 30-34(.

بانفوذ زمان هخامنشیان بودند موفق  به‌نظر می‌رسد این حکام که از خاندان‌های 
شدند که در روزگار سلوکیان، حکومت پارس را در دست گیرند )بویس و گرنر، 1375، 
حکومت  دورۀ  در  می‌تواند  ولی  نیست؛  قطعی  چندان  حرکت،  این  تاریخ  ص134(. 
آنتیوخوس اول )280-261پ.م( بوده باشد؛ چراکه نخستین سلوکیان عمدتاً نگران امنیت 
جاده‌های تجاری به بلخ و آسیای دور از مسیر سرزمین ماد بودند و به آنچه در پارس 
می‌گذشت کمتر توجه داشتند )سلوود، 1389، ص188(. سکه‌هایی با قدمت 220پ.م 
که به سلوکوس تعلق دارند و به‌احتمال‌قوی در تخت‌جمشید یا پاسارگاد ضرب شده‌اند، 

.)Potts, 2004, p354( نشان‌دهندۀ سلطۀ مستقیم سلوکیان حداقل تا 280پ.م هستند

بازنگری در تاریخ و 
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14
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر چهارم، زمستان 1401 شمارۀ پیاپی 128

8. سکه‌های شاهان پارس در دورۀ سلوکیان
درمجموع به‌نظر می‌رسد در زمان حاکمیت سلوکیان، چندین تن با نام‌های پارسی بر پارس 
حکومت می‌کرده‌اند که عنوان فرترکه داشته‌اند. پیش‌تر ترتیب این حاکمان را این‌گونه 
می‌دانستند: 1- بیَداد )Baydād/bgdt(؛ 2- اردشیر اول )Ardaxštr/rthštry I(؛ 3- وَهوبرز 
)Oborzos/ahburz(؛ 4- وادفردات اول )Autophradates/wtprdt/vādfradād I(. پیش‌ازاین 

اکثر پژوهش‌گران، »وَهوبرز« را جانشین »بغداد« عنوان می‌کردند، ولی »آلرام« پیشنهاد داد 
که اردشیر اول، جانشین »وهوبرز« بوده‌است )ویسهوفر، 1388، ص80(. این امر از واقعیتی 
 Ia اردشیر و Ia1 استنتاج می‌شود که مُهر شناسایی در قیاس با روِیۀ )سبک( سکۀ نوع
وهوبرز مناسب است و میزان استفاده از علامت‌ها و نشان‌های خاص نیز به‌تنهایی بر این 
توالی دلالت دارد. روی سکۀ اردشیر اول، او را با تیارای )تاج( به‌جلوکشیده‌شده، یعنی 
همان سرپوش یکپارچه از جنس نمد و از پیشانی بیرون‌زده با حفاظ گردن و گونه‌ها نشان 
می‌دهد؛ درحالی‌که اردشیر در پشت سکه، مشابه سکه‌های سری دوم بغداد، دربرابر سازه‌ای 
]معبدگونه[ نمایانده شده‌است )ویسهوفر، 1388، ص81(. »هوورِ« اعتقاد دارد که ممکن 
است »بغداد«، اولین شاه پارس نباشد که از او سکه در دست داریم. او به این نتیجه رسیده 
که احتمالاً اولین فرترکۀ پارس، »اردشیر« بوده‌است که سکه‌های خود را روی سکه‌های 
حاکمان سلوکی ضرب کرده‌است و حاکمان پس‌از اردشیر را به‌ترتیب »وهوبرز« و »بغداد« 
می‌داند )Hoover, 2008, pp 209-230(. »سرخوش کرتیس« احتمال می‌دهد که »وهوبرز« و 
»بغداد«، شاهان هم‌زمان و رقیب بوده‌اند که حتی در مرحله‌ای بر روی سکه‌های یکدیگر 
سکه ضرب کرده‌اند )Sarkhosh Curtis, 2010, pp 379-396(. گروه دوم از این حکام محلی، 
احتمالاً پس‌از شکست »آنتیوخوس سوم« در »مغنسیا« )190پ.م(، ضرب سکه را شروع 
 MLK کرده‌اند. این حکام، احتمالاً به‌دلیل بسط قدرت و قلمروشان در این دوره، لقب
را که هُزوارش2ِ واژۀ آرامی »شاه« است برای خود گزیده‌اند؛ ولی بر روی سکه‌هایشان 
هم‌چنان به‌سبک چهار فرترکۀ پیشین، درمقابل بنایی محراب‌گونه )؟( ایستاده‌اند. این شاهان 
عبارت‌اند از: 1- شکندات )šykndt(؛ 2- وادفرداد دوم )Wtprdt MLK´(؛ 3- داریوش اول 
)d>ryw MLK´( )سلوود، 1389، ص194(. »یوستی« برای شاهان این دوره، چهار تن را 

پیشنهاد می‌کند: 1- منواز )Manawaz(؛ 2- تیردای )Tirdāi(؛ 3- تیرداد )T…tā)?((؛ 4- 
زاتاردات )Zatārdāt( )یوستی، 1382، ص415(. به‌احتمال‌زیاد، »زاتاردات« که »یوستی« 
از او نام می‌برد، همان »وادفرداد دوم« باشد. دورۀ این شاهان، احتمالاً تا زمان پیروزی 
»مهرداد اول« )174-136پ.م( بر »دمتریوس دوم« )‌145-139پ.م( در سال 139پ.م که 
با نیروهای کمکی از »الیمائیس« و »پارس« انجام شد، به‌طول می‌انجامد. پارس از این زمان 

1. شمارۀ سکه‌ها براساس نوع آن‌ها

2. هزوارش یا ازُوارش در نوشته‌های پهلوی 

به واژه‌ها یا بخش‌هایی از یک واژه گفته 

می‌شد که به‌زبان آرامی و به خط پهلوی 

برابر  خواندن،  هنگام  ولی  می‌شد،  نوشته 

پارسی میانۀ آن‌ها تلفظ می‌شد.

فضل الله براقی
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به‌بعد، به‌احتمال فراوان، تحت نفوذ و سلطۀ پارتیان قرار می‌گیرد که البته می‌تواند استقلال 
خود را در این دوره هم هم‌چنان حفظ کند و به مرکزی سیاسی و مذهبی برای قیام علیه 

حاکمیت اشکانیان و درنهایت تشکیل شاهنشاهی ساسانیان به مرکزیت پارس بیانجامد.
همان‌گونه که اشاره شد، به‌نظر می‌رسد درطول فرمانروایی سلوکیان، سرزمین پارس 
به‌عنوان خاستگاه و مرکز سیاسی و فرهنگی امپراتوری هخامنشیان توانست تا حدود 
زیادی استقلال خود را حفظ کند. ضرب سکه توسط حاکمان محلی می‌تواند یکی از 
دلایل استقلال حاکمان پارس بوده باشد. موضوع مهم دربارۀ سکه‌های پارس، تاریخ 
شروع ضرب آن‌هاست که ذهن دانشمندان زیادی را به خود مشغول کرده‌است. دو نظریۀ 
کلی برای تاریخ شروع ضرب سکه‌های پارس وجود دارد. یکی از آن‌ها تاریخ متقدم نام 
دارد و از حدود سال 250 قبل‌از میلاد آغاز می‌شود و دیگری تاریخ متأخر است که از 
حدود سال 140 قبل‌از میلاد آغاز می‌شود. نظریۀ تاریخ متقدم به‌دلیل نبودن هیچ‌گونه نوشتۀ 
یونانی بر روی سکه‌های پارس، برخلاف نمونه‌های »الیمایی« یا »خاراکن«، بر این است 
که ضرب این‌گونه سکه‌ها در مرحلۀ قدیمی‌تر و قبل‌از ریشه‌دواندن یونانی‌مآبی در ایران 
آغاز شده‌است )رضاخانی، 1391، صص 29-32(. این نظریه‌ای بود که »هیل« )1922( 
در کتابش به آن پرداخته‌است و ازطرف دانشمندانی مانند »هرتسفلد« )1935(، »نیوئل« 
 ،)2008( »هوورِ«   ،)1988( »کُخ«   ،)1991( »مورکهُلم«   ،)1978( »استروناخ«   ،)1938(
»دیتریش کلوزه« و »ویلهلِم موزلِرِ« )2008(، »سرخوش کرتیس« )2010( و »دیوید انِگلز« 
)2013( نیز حمایت شده‌است. نظریۀ تاریخ متأخر که ازطرف »آلرام« در سال 1986 ارائه 
شد، بر این مبناست که هیچ‌گونه انقطاعی در ضرب سکه‌های پارس دیده نمی‌شود و این 
سکه‌ها از زمان شروع )بغَداد یا اردشیر اول( تا پایان، یعنی حکومت اردشیر چهارم و بابک 
و شاپور ساسانی، همه بخشی از یک مجموعۀ پیوسته هستند )رضاخانی، 1391، ص31(. 
»آلرام« با این استدلال که اگر تاریخ متقدم را با موضوع پیوستگی نقش و سبک سکه‌ها 
منطبق کنیم، نمی‌توانیم برای مدتی )حدود 500 سال( یعنی از 250 قبل‌از میلاد تا حدود 
210 بعداز میلاد به‌قدر کافی سکه بیابیم، پیشنهاد می‌کند که مانند سکه‌های »الیمایی« و 
 Alram,( خاراکن«، ضرب سکه‌های پارس از اواسط قرن دوم قبل‌از میلاد شروع شده‌است«
1986(. دراین‌بین عده‌ای چون »دمورگان« )1923( و »ویسهوفر« )1994، 2010( آخرین 

دهه‌ها از سدۀ سوم یعنی حدود 220 تا 210پ.م را پیشنهاد داده‌اند و کسانی چون »آلرام« 
)Alram and Gyselen, 2003( ،)1986(‌، »کالیری« )1998( و »هرنیک و اوُرِلت« )2008( از 

نخستین دهه تا میانۀ سدۀ دوم یعنی حدود 190 تا 140پ.م را مدنظر دارند.
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الف. اردشیر
باوجودِ پژوهش‌های پیشین و نظریه‌ای که »بگدات« را نخستین فرترکه می‌دانست، »انگلز« 
نشان داد که نخستین سکۀ یافت‌شده که به‌احتمال فراوان در اواخر دوران »سلوکوس 
En�(  اول« و یا اوایل سلطنت »آنتیوخوس اول« ضرب شده‌است، به »اردشیر« تعلق دارد 
gels, 2013, p37(. نزدیکی سکه‌های او با سکه‌های »بغدات«، »آلرام« را بر این داشت تا 

عنوان کند که این دو شاه، بر سر قدرت در رقابت بوده‌اند و سکه‌های این دو، به‌طور 
هم‌زمان دربین مردم پخش شده‌است. در سکه‌های »اردشیر«، او با تیارای نمدی یکپارچه 
که از پیشانی جلو زده‌است نمایان شده‌است )ویسهوفر، 1388: ص80(. پشت این سکه، 
فرمانروا را نشان می‌دهد که همچون سکه‌های »بغدات« درمقابل بنایی ایستاده‌است. نکتۀ 
جالب در سکه‌های اردشیر، کلمۀ br prs است که برای نخستین‌بار بر روی سکه‌های او 
پدیدار می‌شود.1 نام پرسپولیس در اواسط سدۀ پنجم پیش‌از میلاد و در نوشته‌های آرامی 
به‌صورت prs-byrt' آمده‌است. می‌دانیم که پرسپولیس نامی است یونانی - به‌معنی »شهر 
پارسیان«، و در شکل کهن‌تر آن، به‌صورت  آمده‌است که »به دژ پارسیان« ترجمه شده‌است 
و با prs-byrt آرامی تطبیق می‌کند )Altheim and Stiehl, 1970, pp 504-583(. درهرحال، 
استفاده از این واژه که احتمالاً به پایتخت کهن پارسیان در پارس و دوران عظمت گذشتۀ 
پارسیان اشاره دارد، به‌خوبی می‌تواند زنده‌بودن احساسات ملی‌گرایی و قدرت فرترکه‌ها در 
پارس این دوره را نشان دهد که احتمالاً با تکیه بر ملی‌گرایی، توانسته‌اند با زنده‌نگه‌داشتن 

خاطرات گذشته، بر سرزمین پارس فرمانروایی کنند.

ب. وهوبرز
سکه‌های بعدی به »ابُرُزوس« Oborzos تعلق دارد که احتمالاً شکل یونانی نام کهن »وَهوبرَز« 
)Vahobarz( است که به‌معنی »نیک‌بالا، خوش‌اندام« است )شهبازی، 1380، ص31(. بر 

روی سکه، صورت »وهوبرز« با تیارای آراسته به دیهیمِ جلوزده نمایان است و در پشت 

مختلفی  نظریات  واژه  این  دربارۀ   .1

»پسر  با  برابر  را  آن  عده‌ای  دارد،  وجود 

Itô, 1976, pp 53-( می‌دانند  پارس« 

 54; Wiesehöfer, 1994, 109, not.61;

Engels, 2013, pp 38-39(.، جایی »پسر 

 Leu Bank AG,( آورده شده‌است  فرادا« 

و   )1987, p71; Gholami, 2020, p137

درنهایت بویس و گرنر به‌طور سنتی خوانش 

 Boyce &( دارند  قبول  را  پارس«  »فرترکۀ 

.)Grenet, 1991, Vol. 3, p113

 

سکۀ اردشیر 

Ref: https://CoinArchives.com/kings of Persis 

تصویر 1
سکۀ اردشیر
Ref: https://CoinArchives.com/
kings of Persis
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سکه، او درمقابل همان سازۀ پیشین با درفش تصویر شده‌است. »غلامی« به‌خوبی نشان 
داده‌است که »وهوبرز« تعداد زیادی از سکه‌های خود را بر روی سکه‌های »اردشیر« ضرب 
کرده‌است و به‌این‌ترتیب او را جانشین »وهوبرز« می‌داند )Gholami, 2020, p146(. این شاه 
احتمالاً باید همان »ابرزوس« باشد که »پلیانوس« از کشته‌شدن سه هزار یونانی به‌دست او به 
انتقام کشته‌شدن سه هزار پارسی سخن می‌گوید. او نقل می‌کند: »سیئلس« در اندیشۀ کشتن 
سه هزار پارسی‌ای بود که سر به شورش برداشته بودند و وانمود کرد که نامۀ ناخوشایند 
تهدیدآمیزی از سلوکوس دریافت کرده‌است. او با اعلام اینکه در یاری به شاه باید پیش‌دستی 
کنند، آن‌ها را در دهکده‌ای به‌نام »راندا« گردهم آورد؛ ولی با سواران و نیروهایی که از قبل 
 .)Pliny, 1961, V. II, p39( تجهیز کرده بود، همۀ سه هزار پارسی را تا نفر آخر از دم تیغ گذراند
او درادامه و در بند بعدی از اقدام انتقام‌جویانۀ »ابرزوس« سخن می‌گوید که سه هزار کاتیُ‌کی 
)مستعمره‌چی( ساکن در پارس را به ناحیه‌ای به‌نام »کماستوس« هدایت می‌کند و در خانه‌های 
روستا جای می‌دهد و به میزبانان می‌سپارد که آن‌ها را کاملًا مست کنند و سپس همۀ آن را به 
قتل می‌رساند )Pliny, 1961, V. II, p40(. هرچند که دراصل این روایت هم تردید وجود دارد 
و مشخص نیست پلیانوس کدام سلوکوس را مدنظر داشته‌است، ولی درهرحال اگر اصل 
روایت هم درست باشد، به‌نظر می‌رسد این حادثه باید در اواخر حکومت سلوکوس دوم 

)246-226پ.م( اتفاق افتاده باشد.

بر پشت سکه‌ای منحصربه‌فرد از وهوبرز، او در شمایلی مانند شاهنشاه هخامنشی 
نشان داده می‌شود که اسیری یونانی را ذبح می‌کند؛ یونانی‌بودن این اسیر از روی سپرش 
مشخص شده‌است. بر روی این سکه برای نخستین‌بار شاهد واژۀ krny هستیم؛ این لقب 
ظاهراً از کلمۀ یونانی 𝝇𝝤𝝼𝞪𝛒𝞪Κ أخذ شده‌است که به‌معنی داشتن قدرتی فوق‌العاده است. 
همین عنوان را داریوش دوم هخامنشی، به پسرش کوروش جوان داده بود که بر تعدادی 
سرزمین در آسیای صغیر فرمانروایی می‌کرد. احتمالاً »وهوبرز« این لقب را به‌دلیل یادآوری 

 

سکۀ وهوبرز 

www.wildwinds.com/coins/greece/persis 
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 Shayegan, 2011,( در زمان هخامنشی برای خود برگزیده باشد 𝝇𝝤𝝼𝞪𝛒𝞪Κ لقب یونانی
p176(؛ زیرا این لقب، درمقابل لقب متواضعانۀ فرترکه، از قدرت بسیار زیاد او خبر می‌دهد. 

شاید این رویداد، با کشتن سه هزار »کاتی‌کی« مقدونی نیز هم‌زمان بوده باشد. این اتفاق، 
بین سال‌های 205 تا 190پ.م روی می‌دهد که در آن »وهوبرز« احتمالاً حوزۀ فرمانروایی 
خود را تا حدود »خاراسن« گسترش می‌دهد )Shayegan, 2011, p176(. ارشک اول )250-
248پ.م( یا تیرداد اول )248 تا 214پ.م( درپیِ قیام خود برضد سلوکیان، در یکی از 
𝛂𝚻𝛈𝛄𝛐𝛒𝚻 Strat�( استفاده می‌کند. »سلوود« این لقب را با واژۀ یونانی krny  سکه‌هایش از واژۀ 
egos( یکی دانسته‌است و به‌معنای »فرمانروای مطلق« می‌داند )سلوود، 1389، ص157(. 

احتمال دارد استفاده از این سکه در دورۀ ارشک یا تیرداد اول، با به‌کاربردن این واژه نزد 
»وهوبرز« هم‌زمان باشد که هر دو شاه، به‌نوعی با بسط قدرت خویش القاب خویش را نیز 

بزرگوارانه‌تر کرده‌اند.

در همین ایام بود که »آندراگوراس« شهرَب پارت، به‌نشانۀ استقلال به‌نام خود سکه 
ضرب کرد؛ ولی چندی بعد به‌دست »اشک«، ازبین رفت. نکتۀ قابل‌تأمل دراین‌میان، طرح 
سکه‌ای‌ست که او ضرب کرده‌است. این سکه با سکه‌ای نادر به‌دست‌آمده از »وهوبرز« 
ایدئولوژی  اقدامات مشابه  این  نزدیکی بسیاری دارد. گمان می‌رود که در پشت پردۀ 

یکسانی درمیان سران شورشی وجود داشته‌است.

 

https//www.numisbids/oriental Greek 

تصویر 3
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سردار  وهوبرز،  طلای  استاتر1  سکۀ 
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وزن  به‌معنای  یونانی  کلمه‌ای  استاتر   .1
از حدود سال 50  که  بود  یونانیان  درمیان 
میلادی در شهرهای تحت نفوذ یونانیان به دو 

صورت طلا و نقره انتشار یافت.

فضل الله براقی
سید صاحب برزین
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ازطرفی این وقایع، با روایت »پلیانوس« نیز همخوانی دارد. در داستان »ابُرزوس«، او 
از شاهی با عنوان »سلوکوس« یاد می‌کند؛ ولی مشخص نیست کدام سلوکوس را مدنظر 
داشته‌است. اگر زمان شورش »بگدات« را، پس‌از مرگ سلوکوس یکم و شروع فرمانروایی 
آنتیوخوس یکم یعنی سال‌هایی بین 280 تا 270پ.م بدانیم، بگدات و اردشیر روی‌هم‌رفته 
25 تا 30 سال حکومت نیمه‌مستقل داشته‌اند که تقریباً منطقی به‌نظر می‌رسد. از روایت، 
این‌چنین برمی‌آید که زمان شورش وهوبرز، سلوکوس دوم )246-225پ.م( بر تخت 
نشسته بوده‌است که اگر این تاریخ‌ها را با رویدادهای هم‌زمان معادل‌سازی کنیم، شورش 

آندراگوراس و برادران ارشک را نیز دربر می‌گیرد.

ج. بگدات
پیداشدن سکه‌ای از »بگدات« که بر روی سکۀ فرترکۀ پیشین مجدداً ضرب شده بود، »انگلز« 
 Engels, 2013,( را برآن داشت تا »بگدات« را جانشین و یا شاه معاصرِ »وادفرداد یکم« بداند
pp 42-49(. علت این امر، شباهت سکه‌های »بغدات« ازلحاظ سبک، با سکه‌های سلوکی و 

ازسوی دیگر نوع ضرب متفاوت با دوره‌های بعداز این سکه است )سلوود، 1389، ص188(. 
دو نوع سکه از »بغََدات« در دست است: در یک گونه از این سکه‌ها، تصویر صورت شخص 
حاکم با وقار و متانت و با چیره‌دستی خاصی حک شده‌است. در این تصویر، شخص حاکم 
بر روی بلوز و شلوار خود نیم‌تنۀ کوتاه )بشلیک یا همان تاج ساتراپی( پوشیده‌است که لباس 
معمولی دودمان آنان است و نیم‌تاجی مزین با سربند حکمرانان یونانی را بر سر دارد )بویس 
و گرنر، 1375، ص135(. این‌گونه سرپوش، در دورۀ هخامنشی و سلوکی با عنوان سرپوش 
ساتراپی نیز شناخته می‌شده‌است )Hill, 1922, p195(. در پشت سکه، شاه درحالی‌که بر روی 
تخت نشسته‌است، گل و عصایی بلند در دست دارد که یادآور تمثال مشهور داریوش و یا 
خشایارشا در پرسپولیس است )سلوود، 1389، ص189؛ بویس و گرنر، 1375، ص135؛ 
سرافراز و آورزمانی، 1391، ص75(. درمقابل او، پرچم شرابه‌داری1 را می‌بینیم که دور آن 
کتیبه‌ای آرامی به‌چشم می‌خورد که بر رویش عنوان: bdgtk prtk' zy Lhy »بغََدات فرمانروای 

تصویر 5
سکۀ آندراگوراس شهربَ سلوکی پارت
https//www.numisbids/oriental 
Greek

که  است  منگوله‌ای  و  طره  شرابه:   .1
و  می‌رفت  به‌کار  سلاطین  جامه‌های  در 

به‌صورت آویزان به‌نمایش درمی‌آمد.

بازنگری در تاریخ و
 زمان بندیِ حکومت... 
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خدایان« نوشته شده‌است. در برخی از سکه‌ها عنوانِ bdgt prtrk' zy LHY' BR bgwkrt »بغََدات 
فرترکۀ خدایان، پسر بگََوَرت« آمده‌است.

پشت نوع دیگری از سکه‌ها، »بغدات« را ایستاده درحال نیایش )؟( دربرابر سازه‌ای 
شبیه کعبۀ زرتشت در نقش رستم، نشان می‌دهد که روی آن سازه سه شیء نموده شده‌است 

و همان درفش نیز در کنار این سازه قرار دارد )ویسهوفر، 1388، ص77(.

د. وادفرداد یکم
سکۀ بعدی به آخرین شاه از دودمان فرترکه »وادفرداد یکم« تعلق دارد. بر پشت سکه‌های 
این شاه، عبارت 'Wtprdt prtrk 'ZY' LHY »وادفرداد فرماندهِ ازجانب خدا« حک شده‌است. 
این شاه به‌احتمال‌زیاد هم‌دورۀ »آنتیوخوس سوم« است و احتمالاً بین سال‌های 210 تا 
190پ.م حکمرانی می‌کرده‌است. بر پشت برخی از سکه‌های »وادفرداد«، شاه درمقابل 
سازه‌ای قرار دارد که بر فراز آن پیکرۀ اهورامزدا )فرّ کیانی( نمایان است. باتوجه‌به هم‌زمانی 
سکه‌های او با سکه‌های بغداد گفته می‌شود که احتمالاً این دو برای مدتی به‌صورت هم‌زمان 
 Shayegan,( فرمانروایی می‌کرده‌اند و درنهایت وادفرداد یکم موفق شد رقیب را حذف کند
p178 ,2011(. در پشت سر »وادفرداد«، پیکرۀ الهه نایکه1 )نایک یا نیکه( درحالی‌که حلقه‌ای 

 

سکۀ بغداد بر تخت 
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تصویر 6
سکۀ بغداد بر تخت
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سکۀ بغداد ایستاده دربرابر سازه 

Ref: https://CoinArchives.com/kings of Persis 

تصویر 7
سکۀ بغداد ایستاده دربرابر سازه
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1. نایکه: الهۀ پیروزی در افسانه‌های یونان 
باستان. او دختر پالاس و استوکس شمرده 
می‌شود. او بیشتر به‌عنوان یک نماد شناخته 
شده‌است و به‌صورت دختری بالدار با تاج 

پیروزی تصویر می‌شود.

فضل الله براقی
سید صاحب برزین
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از گل بر روی سر شاه گرفته‌است، نشان داده شده‌است. باتوجه‌به اینکه این نماد در 
میان یونانیان و سپس رومیان نشانۀ پیروزی و تفوّق سیاسی-نظامی به‌شمار می‌رفته‌است، 
بنابراین استفاده از این نماد توسط او می‌تواند نشان از پیروزی نظامی او بر دشمنانش بوده 
باشد. مشابه این نماد را در نقوش پیروزی شاپور اول ساسانی )261-240پ.م( می‌توان 

مشاهده کرد. هم‌چنین او تنها کسی است که بر روی سکه‌هایش کمان در دست دارد.

ه. شکندات؟
با شکست نیروهای »آنتیوخوس سوم« در »مغنسیا« )190پ.م(، سقوط دولت سلوکی 
سرعت یافت. این شکست، بازخوردهای فراوانی درمیان بعضی از ساتراپ‌ها ازجمله 
پارس، خاراسن، الیمایی داشت؛ به‌گونه‌ای که هرکدام، شروع کردند به بسط قدرت در 
ایالت خویش. پس‌از کشته‌شدن »آنتیوخوس سوم« درحال غارت معبد الیمایی در سال 
187پ.م، دورۀ تازه‌ای از ضرب سکه دربین شاهان پارس به‌وجود آمد. شاهد استفاده 
از عنوان MLK بر روی سکۀ فرمانروایان پارس در این دوره هستیم که از هُزوارش واژۀ 
آرامی »شاه« به‌جای لقب فرترکه استفاده می‌کنند. هرچند »آلتهایم« معتقد است که احتمالاً 
در این زمان، مهرداد موفق شد پارس را فتح کند و اوضاع داخلی آنجا را سروسامان 
دهد و به‌جای سلسلۀ محلی، شاهان دست‌نشاندۀ اشکانی را در آنجا به حکومت بگمارد 
)Altheim and Stiehl, 1970, pp 564-583(، ولی استفاده از عنوان کاملًا استقلال‌طلبانۀ »شاه« 

توسط حاکمان پارس در این زمان، تشدید عرق ملّی و حس وطن‌پرستی دربین پارسیان 
در دوران یونانی‌مآبی را نشان می‌دهد. حقیقت امر این است که یونانیان می‌کوشیدند تا با 
ایجاد شهرهایی با جمعیت یونانی، حضور و سلطۀ خود را مستحکم‌تر کنند؛ این موضوع 
در فارس، بیشتر ملموس است و یونانیان حتی در اوج قدرت »آنتیوخوس سوم« باوجود 
نفوذ فرهنگی خاص در ماد، سیاست متفاوتی برای خاستگاه امپراتوری پارس اتخاذ کردند. 

 

سکۀ وادفرداد یکم 
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بقایای سفال‌های سبک هلنی به‌دست‌آمده در تلِ تختِ پاسارگاد و محوطۀ تل ضحاک در 
جنوب غرب شیراز )فسا( نشان می‌دهد که سلوکیان کولونی‌هایی در منطقه تأسیس کرده‌اند 
)Callieri, 1995, pp 82, 84; Callieri and Askari, 2013, p695(. گرچه به‌نظر می‌رسد یکی 

از سردارانِ »آنتیوخوس« توانست در نبردی یک‌روزه در سواحل خلیج‌فارس، پارس‌ها را 
شکست دهد، ولی درست در همان زمان، آنتیوخوس چهارم با سپاهیانش از مناطقی در 
پارس که درخطر تجزیه بود، عقب‌نشینی کرد. او درحالی‌که قصد داشت معبدی را در این 
منطقه غارت کند، با مقاومت مردم مجبور به عقب‌نشینی ننگ‌آوری شد )ویسهوفر، 1388، 
ص75(. این رویداد به‌احتمال فراوان، در زمان اولین شاه از این دودمان یعنی »شکندات« 
)حدود 185 تا 173-174( پیش‌از میلاد اتفاق افتاده‌است. در روی سکه‌های »شکندات«، 
شاه با ریشی کوتاه نشان داده می‌شود که تاجی بر سر دارد و برخلاف تصاویر پیشین 
قسمت بناگوش تیارای سابق حذف شده و بر فراز آن عقابی نگاشته شده‌است. در پشت 
سکه‌های او نیز در مقایسه با سازه‌های فرترکه تغییراتی در سازه به‌وجود آمده‌است. این 
سازۀ جدید بیشتر به محراب قربانی شبیه است؛ پیکری بالدار در بالای آن قرار دارد و شاه 
در کنار سازه درحال نیایش است. در سمت راست سازه نیز، پرچمی برافراشته شده‌است 

.)Rezakhani, 2011, p248( بر فراز آن نشسته است )که پرنده‌ای )عقاب یا شاهین

و. وادفرداد دوم / داریَو یکم / وادفرداد سوم
 ´wtprdf MLK شاه بعدی از این دودمان، »وادفرداد دوم« است که بر پشت سکه‌هایش
به‌مانند سکه‌های شاهان  این سکه‌ها، شاه هم‌چنان  نامیده شده‌است. در  »وادفردادشاه« 
پیشین، رو به‌سمت راست دارد و در پشت سکه، درمقابل سازۀ محراب‌مانند ایستاده است؛ 
درحالی‌که در سمتِ راست بنا، پرنده‌ای بر روی چهارپایه‌ای نشسته است. تصویر شاه بر 
روی برخی از سکه‌ها، با چهره‌ای سالخورده نمایان است؛ درحالی‌که سکه‌هایی از دوران 

جوانی او نیز در دست است.

 

سکۀ شکندات(؟) 

Ref: https://CoinArchives.com/kings of Persis 

تصویر 9
سکۀ شکندات)؟(
Ref: https://CoinArchives.com/kings 
of Persis

فضل الله براقی
سید صاحب برزین



23
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر چهارم، زمستان 1401 شمارۀ پیاپی 128

شاه بعدی، »داریوش اول« است که بر سکه‌هایش عبارت d'ryw MLK »داریوش‌شاه« 
درج شده‌است. سکه‌های او تمام خصوصیات سکه‌های »شکندات« را داراست؛ ولی بر 
تاج شاه هلال ماه قرار دارد. دوران فرمانروایی داریوش اول به‌احتمال فراوان، بین سال‌های 

170 تا حدود 150پ.م است.

آخرین شاه از این دودمان، »وادفرداد سوم« است که به‌احتمال فراوان بین سال‌های 
150 تا 139پ.م حکمران پارس بوده‌است. دربارۀ دوران و چگونگی حکومت این شاه 
اطلاعاتی در دست نیست؛ تنها تعدادی سکه وجود دارد که از روی آن‌ها می‌توان هویت 
این شاه را تشخیص داد. شاه در روی سکه با صورت ریش‌دار به‌طرف راست می‌نگرد و 
تاجی بر سر دارد، درحالی‌که هلال ماهی در بخش بالا قرار گرفته‌است. در پشت سکه، 
آتشکده در وسط و انسان بالدار در سمت بالای آن قرار دارد؛ درحالی‌که وادفرداد در سمت 
چپ ایستاده و بازوی خود را بالا آورده‌است و در سمت راست، ستونی توسط عقاب 
برافراشته شده‌است. از دوران زندگی این شاه، اطلاعاتی در دست نیست؛ ولی به‌احتمال 
فراوان او همانی است که »دمتریوس دوم« سلوکی را به‌همراه قوایی از الیمایی در نبرد سال 
139پ.م درمقابل مهرداد یکم اشکانی یاری رسانده‌است. ازآنجاکه اکثر حاکمان محلی در 
الیمایی، خاراسن و پارس باوجود استقلال بیشتر، هنوز هم به شاه سلوکی وفادار بودند، او 
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را دربرابر شاه نوپای اشکانی یاری کردند )Wenke, 1981, p306(. با شکست دمتریوس در 
جنگ، پارس و الیمایی تحت نفوذ کامل پارتیان درمی‌آیند و شاهانی که پس‌از وادفرداد سوم 
بر تخت می‌نشینند، از اصول سکه‌زنی اشکانی پیروی می‌کنند. چهاردراخم، واحد اصلی 
پول فرترکه‌ها، آخرین بار نزد وادفرداد سوم نمودار می‌شود و از آن زمان به‌بعد دراخم 

به‌عنوان واحد اصلی پول جدید به جریان انداخته می‌شود )ویسهوفر، 1388، ص84(.

9. تداوم سنت‌های هخامنشی در سکه‌های فرترکه / ملکا
1- سازه

تاکنون محققان بسیاری پیکرنگاری سکه‌های پارسی را بررسی کرده‌اند. دربارۀ سازۀ پشت 
سکه‌های فرترکه، نظریاتی ازقبیل آتشکده، آتشگاه یا مخزنی برای آتش مقدس، آرامگاه، 
برج تاج‌گذاری، پیِ و شالودۀ خانه و یا جایگاهی برای وسایل زرتشتیان، برج قربانگاه، 
محرابۀ آتش وجود دارد. »پاتس« باور دارد که ساختمان روی سکه‌های فرترکه، با زندان 
سلیمان در پاسارگاد و کعبۀ زرتشت و آرامگاه مقدس شاهان هخامنشی در نقش رستم 
قابل‌قیاس است )Potts, 2007, pp 271-300(. ولی دلیل کسانی که این بنا را آتشگاه می‌دانند، 
سه شی قرارگرفته بر بالای این سازه بر سکه‌هاست. این عده، سه شی بر فراز سازه را سه 
آتشِ مقدس، آتشِ موبدان و روحانیون )آتور فرنبغ(، آتش ارتشتاران )آتور گشسب(، و 
آتش واستریوشان )آتور برزین‌مهر( می‌دانند )سلوود، 1389، ص191؛ شهبازی، 1380، 
ص33(. »تیلیا« ولی معتقد است که تصویر سازۀ روی سکه‌ها، بیشتر به جان‌پناه شباهت 
دارد )Tilia, 1972, p78(. او نخستین کسی بود که کاربری این سه شی را جان‌پناه اعلام کرد 
که مشابه آن‌ها را پیشتر در پارسه )تخت‌جمشید( یافته بود و حتی موفق شده بود سکوی 
دیوار جنوب و غرب و هم‌چنین کاخ H را بر فراز تختگاه پارسه بازسازی کند. »تیلیا« در 
کتاب خود )1972(، به کاخی اشاره می‌کند که در آنجا قرار داشته و متعلق به خشایارشا 
یکم بوده‌است و پس‌از ویرانی‌های اسکندر، کاربری آن تغییر کرده‌است. به ادعای او، این 
مکان اقامتگاهی برای یکی از حاکمان پرسیس می‌شود که بر بالای تپه‌ای ساختمانی بنا 

تصویر 12
سکۀ وادفرداد سوم
www.wildwinds.com/coins/greece/
persis
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شده‌است. اگر این نظریه درست باشد، عده‌ای بر این باورند که این همان ساختمانی است 
 .)Haerinck and Overlaet, 2008, pp 207-233( که بر روی سکه‌های فرترکه کار شده‌است
ظهور مرد بالدار بر سکه‌های »وادفرداد اول« درحالی‌که کمانی در دست دارد، باعث شد 
تا عده‌ای قبول کنند که فَرَترَکه‌ها می‌خواسته‌اند، نقش داریوش بر بالای مقبره را به‌نمایش 
بگذارند که در آنجا تثلیث شاه، محرابۀ آتش، مرد بال‌دار، نمایان شده‌است )ویسهوفر، 
1388، ص82؛ شهبازی، 1380، ص34(. البته باید به وجود تصویر کمان بر روی این 
سکه‌ها اشاره کرد که بر سکه‌های »وادفرداد اول« دیده می‌شود. درهرحال، درحالی‌که 
»پاتس« معتقد است که این سازه احتمالاً انعکاس و تصویری از بنای مکعب‌شکل نقش 
رستم )کعبۀ زرتشت( به‌عنوان جایگاهی مقدس است، »هرنیک« بر این باور است که 
ساختمان پشت سکه‌ها، محراب‌های آتش داخلی را نشان می‌دهد و با جایگاه‌های مقدس 
Haernick and Over�(  یونانی و رومی قابل‌مقایسه است؛ مانند: »آراپایس« که در روم است 
laet, 2008, pp 207-233(. البته شکل این سازه در زمان سه شاهِ پس‌از فرترکه‌ها که عنوان 

MLK )شاه( داشتند، تغییر می‌کند؛ ولی درمجموع شکل بنا، یادآور محرابه‌های آتش و 

قربانی در زمان هخامنشیان است. دو نقش مُهر از دورۀ هخامنشی، سازه‌ای را نشان می‌دهد 
که با سازۀ حک شده بر سکه‌های این دوره شباهت بسیاری دارد.

تصویر 13
مهر شمارۀ )1(

(Garrison and Cool Root, 2001, 
Vol 117. p215)

تصویر 14
مهر شمارۀ )2(

(Garrison and Cool Root, 2001, 
Vol 117. p215)
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ازطرفی در نزدیکی صفۀ تخت‌جمشید، معبدی بنا شده بود که در آن ایزدان کهن 
ایرانی پرستش می‌شد که »هرتسفلد« این مکان را بانام معبد فَرَترَکه‌ها معرفی می‌کند 
)هرتسفلد، 1381، ص281(. این نیایشگاه شامل چندین اتاق متعدد و پایه‌ستون‌هایی 
به‌سبک هخامنشی است که می‌توانسته‌است برای پارسیان در کسب مشروعیت دینی و 
حفظ وحدت ملّی نقش مهمی ایفا کند. نزدیکی این معبد به تخت‌جمشید و هم‌چنین 
استفاده از مصالح و ادامۀ هنر معماری هخامنشی در ساخت این بنا، تلاش فَرَترَکه‌ها در 

به‌دست‌آوردن وجهۀ فرمانروایی را بیان می‌کند.

2- شاهین یا عقاب / درفش
بر سکه‌های فرترکه پرچمی وجود دارد که بر بالای آن عقابی نشسته است؛ به‌نظر می‌رسد 
این دو عنصر، به نمادی در کنار هم بدل شده بودند. نماد انسان بالدار هخامنشی، از نیم‌تنۀ 
پادشاه و بدن عقاب یا پرنده‌ای همانند آن ساخته شده بود و این به‌روشنی نشان‌دهندۀ آن 
است که مفهوم ایرانی پادشاه، با پرندگان پیوندهای زیادی دارد. احتمالاً این سنتْ در زمان 
هخامنشیان نیز وجود داشته است و به هدف فرمانروایی نیز بسیار نزدیک بوده و در قالب 
فرّه ایزدی در نماد پرنده‌ای )شاهین یا عقاب( با مقام شاهی در پیوند بوده‌است )شهبازی، 
1390، ص85(. همان‌گونه که عقاب یا شاهین نمادی از فرّه و شکوه خدادادی است، 
پیوند او با خاندان هخامنشی نیز جالب‌توجه است؛ زیرا بنابر روایتی، هخامنش را عقابی 
پرورش داده است )شهبازی، 1390، ص22(. »هرودوت« می‌آورد: »هر لشکر پارسی در 

 

نقش فرترکه بر دیوار درگاه معبدِ موسوم به 
 )189، ص1381فرترکه (هرتسفلد، 

تصویر 15
نقش فرترکه بر دیوار درگاه معبدِ موسوم 

به فرترکه )هرتسفلد، 1381، ص189(
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دورۀ هخامنشی، پرچم خاص خود را داشت« )هرودوت، 1340، ج4، ص96(. »گزنفون« 
نیز می‌نویسد: »عَلَم پادشاهی ایران، عقابی زرین بود که بر روی نیزه نصب کرده بودند و 
همۀ افسران عالی‌رتبه، بر بالای چادرهای خود پرچم‌هایی مخصوص به خود داشتند که 
با آن شناخته می‌شدند« )گزنفون، 1350، ص83(. هخامنشیان مانند نیاکان آریایی خود، 
پرندۀ نیرومندی مانند عقاب و شاهین را که نشانۀ برتری و شکوهمندی و پیروزی و 
حمایت در ادوار گذشته بود مظهر شاهی تلقی کردند و پرچم‌های خود را به آن مزین 
کردند )بیانی، 1351، صص 11-46(. عقاب به‌احتمال فراوان، با وارغن )Varəyna( پرندۀ 
شکوه‌آور در اوستا در پیوند است )Luschey, 1972, vol 5, pp 257-260(. در اوستا فرّه شاهی، 
 )vayayana( ریخت‌های گوناگونی به‌خود گرفته‌است که یکی از آن‌ها پرنده‌ای به‌نام وارغن
یا شاهین است که با ورثرغنه )vraθrayana( خدای جنگ ایرانیان -که خود بخشندۀ فرّه 
هم هست- پیوند دارد1 )دوست‌خواه، 1370، اوستا، یشت چهارم، بهرام‌یشت، بند 35(. 
این عقاب بسیار مشابه نمونه‌هایی در اثر مُهرهای تخت‌جمشید است که به توالیِ رسمی 
کهن اشاره دارد؛ ولی درفش که صفحه‌ای چهارگوش آراسته به ستارۀ چهارپر و چهارآویزِ 
زنگوله‌دار دارد )Hill, 1922, p103( و تصویرکردن آن بر سکه -جایی که مهم‌ترین علایق 
قومی و دینی فرمانروا را نشان می‌دهد- بیانگر اهمیت و رمز آن است و ریختش به‌ویژه 
اختر تزیینی و آویزهای چهارگانه‌اش یادآور درفش‌های هخامنشی است )شهبازی، 1390، 
ص23(. هم‌چنین در کاوش‌های »علی سامی« در تخت‌جمشید، پلاکی آبی‌رنگ کشف 
 .)Sami, 1970( شد که عقابی بال‌گشوده را نشان می‌دهد که بر سر او گویی نقش بسته‌است
»ویکاندر« استفاده از پرچم را امری رایج میان قبایل هند و ایرانی می‌داند که در قالب 
نمادی مذهبی، سلطنتی و یا نظامی به‌کار می‌رفته‌است )Wikander, 1938, pp 60-62(. در 
صحنۀ باریابی در خزانۀ تخت‌جمشید، در پشت سر سلاح‌دارِ شاه، دو سرباز دیگر هستند 
که در دست یکی نیزه‌ای بلند و در دست دیگری، صفحه‌ای مربع‌شکل -به‌احتمال‌زیاد 
درفش- دیده می‌شود که البته نقشی بر آن بسته نشده‌است )Nylander, 1983, p26(؛ ولی 
نزدیکی نشان پرچم فرترکه با پرچمی از تمدن اورارتو که انسان یا فرشته‌ای بالدار در 
پلاک یا صفحه‌ای فلزی )برنزی( نقش بسته‌است، انکارنشدنی است و شاید به‌گونه‌ای 
 .)Taşyürek, 1978, pp 940-955( تأثیرپذیری هنر هخامنشی از هنر اورارتو را نشان می‌دهد
در ایران دورۀ هخامنشی، استفاده از پرچم‌های امپراتوری پارسیان رایج بوده‌است )شهبازی، 
1391، ص97(. در موزاییک پمپیِ که مربوط به نبرد داریوش سوم و اسکندر مقدونی است 
نیز، پرچمی به نمایش درآمده که بر بالای آن، پرنده‌ای نقش بسته‌است که عده‌ای آن را 
خروس2 و پاره‌ای دیگر عقاب دانسته‌اندAckerman, 1916, p2767( 3(. این احتمال وجود 

1. هم‌چنین برای اطلاع بیشتر در این مورد 
نک به:

Stricker. B. H. (1963-64). “Varəyna, 
the falcon”. II, 7, PP 310-317.

2. در اوستا از خروس به‌عنوان پرندۀ مقدس 
نام برده شده‌است و یونانیان آن را پرندۀ 

ایرانی نام‌گذاری کرده بودند
(Nylande, 1983, p44; Sarre, 1903, 
p348).

3. فردیناند یوستی فردریش زاره و اسُکار مان 
با مقایسۀ نقش پرچم در سکه‌های فرترکه و 
موزاییک نبرد داریوش سوم و اسکندر آن 
ایران  اساطیری  و  کاویانی  را همان درفش 

معرفی کرده‌اند
(Sarre, 1903, p350; Mann, 1916, pp 
3-5; Justi, 1895, p186).
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دارد که شاهان محلی پارس، چهار اثر عمدۀ رمزی یعنی کمان، آتش، درفش و نماد فرّ 
کیانی را از هخامنشیان به میراث گرفته بودند تا بتوانند درمقابل مقدونیانِ بیگانۀ مسلط بر 

پارس، وجهۀ ملّی و دینی متقاعدکننده‌ای بیابند )شهبازی، 1380، ص40(.

تصویر 16
 Garrison and Cool Root, 1984,(
)p304, PFS1 266

تصویر 17
از  که  بال‌گشوده  عقاب  نقش 
کشفیات سامی در تخت‌جمشید 
)https://fa.nody.ir؛  است 

سامی، 1338، ج4، ص236(.

 

https://fa.nody.ir
نقش عقاب بالگشوده کھ از کشفیات سامی در تختجمشید است (؛ سامی، 

 ).236، ص4، ج1338

1. PFS: prefeasibility study

فضل الله براقی
سید صاحب برزین



29
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر چهارم، زمستان 1401 شمارۀ پیاپی 128

3- خط و زبان
از کتیبه‌های آرامی که درمیان هزاران گِل‌نبشتۀ یافت‌شده از بارویِ تخت‌جمشید در دست 
داریم، می‌دانیم که این خط حداقل از زمان داریوش اول )522-486پ.م( در پارس استفاده 
می‌شده‌است. اختراع خط پارسی باستان توسط این شاه هخامنشی نیز، نتوانست انتظارات 
دیوان‌سالاران هخامنشی را برآورده کند؛ تااینکه بالاخره از دورۀ اردشیر اول، در دیوان 
هخامنشی، خط آرامی جایگزین خط پارسی باستان شد )Bea, 2004, pp 1-20(. استفاده 
از این خط از همان ابتدای حکومت شاهان محلی پارس، بسیار پراهمیت است؛ هرچند 
تاکنون مشکلاتی در ترجمۀ نوشته‌های آرامی سکه‌های فرترکه‌ها وجود داشته‌است و منشأ 
آن‌ها به‌درستی مشخص نیست، ولی »گرین فیلد« به کتیبه‌های ناخوانا از یکی از شاهان 
پارس اشاره کرده‌است و با تکیه بر آن، خط مورداستفادۀ این شاهان را فارسی باستان 
متأخر و یا فارسی میانۀ قدیم می‌داند )گرین فیلد، 1390، ص851(. هم‌چنین »بیوار« و 
»شاکد« از این خط، بانام آرامی پارسی یاد می‌کنند )Bivar & Shaked, 1964, p282(. در سال 
1923م »هرتسفلد« موفق شد کتیبه‌ای را در مقبرۀ داریوش کشف کند که تا آن زمان به‌نظر 
نرسیده بود. نوع خط این کتیبه آرامی بود؛ ولی به‌علت آسیب فراوان ناخوانا بود. خواندن 
دو کلمۀ xšayaθya vazraka که به پارسی باستان به‌معنای »شاه بزرگ« است و کلمۀ )مه‌یا( 
یا mahyan که ترجمۀ پارسی باستان آن »در این ماه« معنی می‌دهد، ثابت می‌کند که این 
کتیبه به‌خط آرامی، ولی به‌زبان پارسی باستان است )هرتسفلد، 1354، ص91(. هم‌چنین در 
این کتیبه، کلمۀ دیگری که خوانا است و شبهات و مباحث بسیاری را نیز مطرح کرده‌است 
واژۀ SLWK است که »هنینگ« آن را صورت نام »سلوکوس« و این کتیبه را نه هخامنشی 

تصویر 18
روی  بر  کارشده  پرچم  شباهت 
پرچم  و  )راست(  فرترکه  سکه‌های 

اورارتویی )چپ(
Ref: www.Iranicaonlin.org/Drafš
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بلکه سلوکی دانسته‌است. ولی اگر SLWK نام سلوکوس اول نباشد، باید کتیبه را از اواخر 
دوران هخامنشیان انگاشت )فرای، 1388، ص257(. هم‌چنین می‌توان این کتیبه را متعلق به 
شاهان محلی پارس دانست که برای بزرگداشت شاهان هخامنشی، نگاشته بودند. هم‌چنین 
در محوطۀ تلِ تختِ پاسارگاد بر روی جان‌پناهی کنگره‌دار، کتیبه‌ای دوزبانه )سلوکی-
آرامی( متعلق به دوران سلوکی یافت شد که خود، بیانگر اهمیت این خط در شروع دوران 
پساهخامنشی است و نشانگر تداوم خط آرامی -که خط دیوان‌سالاران هخامنشی بود- به 
دوران سلوکی است )استروناخ، 1379، صص 221-224(. در عصری که یونانی زبان 
نوشتاری و برتر امپراتوری سلوکی بود، آرامی هم‌چنان در استان‌ها و امیرنشین‌هایی مانند 
ارمنستان، سغد، خوارزم و پارس رواج داشت )استروناخ، 1379، ص265(. ادامۀ این خط 
در زمان اشکانیان و رسیدن آن به دوران ساسانی که با تغییروتحولاتی در آن همراه شد، 
خط پهلوی میانۀ ساسانی را به‌وجود آورد؛ به‌گونه‌ای که خط آرامی پیشینۀ خط فارسی 

میانۀ به‌حساب می‌آید )رضایی باغ‌بیدی، 1388، ص135(.

 

 سیر تکاملی خط آرامی و تبدیل آن به خط پهلوي

Ref: www.anthropology and calture.ir 

تصویر 19
سیر تکاملی خط آرامی و تبدیل 

آن به خط پهلوی
Ref: www.anthropology 
and calture.ir
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10. نتیجه
تصمیم اسکندر مبنی‌بر هلنی‌کردن آسیا و موج فراگیری که پس‌ازآن در درون ایالات 
اصلی  موطن  که  -جایی  پارس  سرزمین  درون  در  افتاد،  به‌راه  هخامنشی  ازدست‌رفتۀ 
پرسپولیس  به‌آتش‌کشیدن  شد.  متوقف  می‌رفت-  به‌شمار  هخامنشیان  خاستگاه  و 
مرگ  پس‌از  است.  پارس  در  سیاست  این  شکست  بر  گواهی  خود  )تخت‌جمشید(، 
زودهنگام اسکندر و با روی‌کارآمدن سلوکیان، می‌توان گفت تنها کسی که توانست در 
بنیان‌گذار این سلسله یعنی سلوکوس اول بود. در این زمان  پارس سکه ضرب کند، 
حکام محلی پارس، خود را برای رهایی از چنگ سروران مقدونی آماده می‌کردند و 
پشتوانۀ آن‌ها، ایدئولوژی احیای شاهنشاهی هخامنشی بود. این ایدئولوژی، از نخستین روز 
قیام این حکام، کاملًا تعریف‌شده و برنامه‌ریزی‌شده بود. استفاده از خط آرامی که خط 
دیوان‌سالاری هخامنشیان بود، به‌کاربردن عنوان‌هایی که در زمان هخامنشی استفاده می‌شد 
همانند krny, frataraka و ... ، حمایت از دین که با هجوم موج هلنیستی حفظ آن کاری 
ضروری به‌حساب می‌آمد، استفاده از نشان‌ها و نمادهای مقدس هخامنشی مانند درفش، 
پرچم، پوشش و ... ، ساخت بناهایی در ارگ پارسه و هم‌چنین در مجاورت آن، ساخت 
آرامگاه‌هایی مشابه آرامگاه‌های شاهان هخامنشی در تخت‌جمشید و نقش رستم و هم‌چنین 
آرامگاه کوروش در پاسارگاد، همه وهمه از عِرق ملّی و دینی این شاهان به سنت‌های 
هخامنشی نشان دارد. اگرچه »استرابو« این شاهان را زیردست سلوکیان می‌داند )استرابو، 
1382، ص329(، ولی شواهد و قراین موجود بر امر دیگری گواهی می‌دهند. ازطرفی، 
شواهد سکه‌شناسی تقریباً اثبات کرده‌است که ضرب نخستین سکه توسط حاکمان محلی 
پارس، در زمان حکومت سلوکوس یکم انجام شده‌است که با این حساب می‌توان نظریۀ 
تاریخ متقدم را محتمل‌تر از تاریخ متأخر دانست و استقلال این ایالت را مربوط به نخستین 
سال‌های سدۀ سوم پیش‌از میلاد دانست. این شواهد هم‌چنین توالیِ فرترکه‌های پارس را 
تغییر می‌دهد و اردشیر را اولین فرترکۀ پارس معرفی می‌کند؛ بر همین اساس فرترکه‌های 

پس‌از او، به‌ترتیب وهوبرز، بگدات و وادفرداد یکم هستند.
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1. مقدمه
برپایی هزارۀ فردوسی و بزرگداشت هزارمین سال تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی سرایندۀ 
شاهنامه در مهر 1313، از برجسته‌ترین و ماندگارترین نمودهای ملی‌گرایی در حکومت 
پهلوی اول است که با حضور شخص رضاشاه و مهم‌ترین رجال سیاسی و فرهنگی این 
حکومت و گروه کثیری از مهمانان خارجی همراه با احداث و افتتاح آرامگاه فردوسی 
در شهر توس به‌اجرا درآمد و فصل نوینی را در بازنمایی زندگی و زمانۀ فردوسی و 
مطالعات شاهنامه‌شناسی در سطح ملی رقم زد. این مراسم در دو سطح ملی و بین‌المللی 
برگزار شد. در سطح ملی افزون‌بر برگزاری مراسم هزارۀ فردوسی در تهران، در غالب 
شهرهای کشور نیز مراسمی برپا شد. در سطح بین‌المللی نیز علاوه‌برآنکه کنگرۀ هزارۀ 
فردوسی خود به‌عنوان نخستین گردهمایی بین‌المللی ایران‌شناسان جهان در تهران میزبان 
از  ایران‌شناسان و شاهنامه‌شناسان جهان بود، در بسیاری  مشهورترین و برجسته‌ترین 
پایتخت‌ها و شهرهای مهم کشورهای جهان نیز مراسم متعددی ازطرف نمایندگی‌های 
سیاسی، کنسول‌گری‌ها و سفارت‌خانه‌های ایران و با مشارکت و همراهی گستردۀ مراکز 
علمی، فرهنگی و دانشگاهی کشورهای میزبان به‌اجرا درآمد که نقشی مهم در ایجاد وجهۀ 
ملی و بین‌المللی برای حکومت پهلوی ایفا کرد. درعین‌حال این مراسم به‌بهانۀ بزرگداشت 
فردوسی و شاهنامه عملًا به‌صورت محلی برای ارائۀ تصویری کارآمد از حکومت پهلوی 
و معرفی پهلوی اول به‌عنوان بانی پیشرفت کشور در سطح جهانی درآمد و وجهه‌ای گاه 
کاملًا تبلیغاتی یافت. این وجه از مراسم جهانی هزارۀ فردوسی در اسناد و گزارش‌های 
برجای‌مانده از برگزاری مراسم هزارۀ فردوسی در پایتخت‌ها و شهرهای کشورهای مبنای 

پژوهش حاضر به‌وضوح انعکاس یافته‌است.
پیشینۀ پژوهش: تاکنون برگزاری مراسم هزارۀ فردوسی در سایر کشورهای جهان و 
هم‌زمان یا پس‌از برگزاری مراسم جشن و کنگرۀ هزارۀ فردوسی در تهران و دیگر شهرهای 
ِاول مطالعه و بررسی نشده‌است و اسناد و گزارش‌های  ایران، برمبنای اسناد و منابع دست‌
آرشیوی مربوط به ابعاد بین‌المللی این رویداد بازخوانی و تجزیه‌وتحلیل نشده‌اند و از این 
نظر پژوهش حاضر مطالعه‌ای جدید به‌شمار می‌رود. این مقاله برمبنای رجوع به منابع و 
ِاول این دوره و نیز ارزیابی گزارش‌های مربوط به این مراسم، چرایی، چگونگی  اسناد دست‌
و رویکردهای اصلی در برگزاری این مراسم در مهم‌ترین پایتخت‌ها و شهرهای جهان را 
بررسی کرده و کوشیده‌است تا طی بررسی اسنادی و تاریخی، ابعاد گوناگون این مراسم 

بین‌المللی را به‌تصویر بکشد و نتایج آن را تجزیه‌وتحلیل کند.

علی‌محمد طرفداری
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2. کنگرۀ بین‌المللی هزارۀ فردوسی
مراسم بزرگداشت هزارۀ تولد فردوسی و کنگرۀ آن در مهرماه 1313 را می‌توان یکی از 
بزرگ‌ترین رویدادهای سدۀ شمسی حاضر در شمار آورد. این مراسم علاوه‌بر تلاش 
برای تدارک جایگاه و اهمیتی ملی و بین‌المللی برای حکومت پهلوی اول، به نخستین 
همایش و گردهمایی ایران‌شناسان و شاهنامه‌پژوهان بنام دنیا تبدیل شد و برای حکومت 
رضاشاه نقشی سیاسی و به‌ظاهر ملی همچون جشن‌های دوهزاروپانصدسالۀ دورۀ پهلوی 
دوم را ایفا کرد. مقدمات برگزاری این مراسم پرطول‌وتفصیل به جایابی مزار فردوسی 
در توس و سپس احداث آرامگاهی درخور برای او در آن‌جا اختصاص یافت. به‌دنبال 
احداث این آرامگاه معظم گام بزرگ بعدی حکومت پهلوی اول در بزرگداشت فردوسی 
و شاهنامه‌اش برگزاری مراسم جشن هزارۀ تولد فردوسی، برپایی کنگرۀ بزرگ فردوسی و 
درنهایت افتتاح رسمی آرامگاه فردوسی بود که طی آن‌ها برای نخستین‌بار شاهنامه‌شناسان 
و ایران‌شناسانی از سراسر جهان برای حضور در این مراسم و به‌ویژه کنفرانس علمی آن 
در تهران گردهم آمدند. مراسم جشن و بزرگداشت هزارمین سال تولد فردوسی که طی 
مهرماه 1313 در سراسر کشور برگزار شد، درواقع مهم‌ترین تجلی‌گاه تقدیس فردوسی و 
شاهنامه به‌عنوان اثری ملی ازسوی حکومت پهلوی اول به‌شمار می‌رفت و عملًا از عزم 
این حکومت برای توجه سراسری به موضوعات ملی و بهره‌گیری تبلیغاتی از آن‌ها برای 

نشان‌دادن سلطنت رضاشاه به‌عنوان سلطنتی ملی حکایت می‌کرد.
روایت‌شناسی ماجرای برگزاری جشن هزارۀ فردوسی نیز به‌وضوح از اهمیت بعُد 
ملی‌گرایی این مراسم در آن دوره حکایت می‌کند؛ زیرا غالب رجال آن عهد هرکدام 
به‌نوعی خود را بانی و پیشنهاددهندۀ مراسم مذکور معرفی کرده‌اند. چنان‌که فروغی در 
سخنرانی در »تالار دارالمعلمین عالی« با عنوان »مقام ارجمند فردوسی« -که به‌مناسبت 
افتتاح مراسم فروش بلیت‌های بخت‌آزمایی تأمین هزینه‌های برپایی مقبرۀ فردوسی در 
سال 1312 برگزار شد- دراین‌باره تلویحاً مدعی است که خودْ کاشف هزارمین سال تولد 
فردوسی بوده‌است )فروغی، 1387، ج2، ص321(؛1 ولی علی‌اصغر حکمت بااین‌که در 
خاطرۀ خود دربارۀ موضوع بنای آرامگاه فردوسی فروغی را »لیدر این فکر« معرفی می‌کند، 
درباب مراسم و کنگرۀ هزاره مدعی است که او این موضوع را پس‌از اتمام بنای آرامگاه به 
فروغی پیشنهاد داده‌است )صفایی، 2535ب، ص100(. در کنار روایت حکمت، مهدی‌قلی 
هدایت برگزاری مراسم هزاره را تحت‌تأثیر عادت فرنگیان در گرفتن جشن‌های تولد و 
چندده‌سالگی و نیز صدسالگی فوت بزرگان می‌داند و برخلاف مبنای مراسم جشن هزارۀ 
فردوسی درواقع امر، بهانۀ آن را وفات فردوسی می‌گوید و سیدحسن تقی‌زاده را بانی 

1. البته لازم به اشاره است که سال 1313 
هیچ تقارنی با هزارمین سال تولد فردوسی 
یا آغاز یا اتمام شاهنامه نداشته‌است. محمد 
نوشته‌است:  دراین‌باره  طباطبایی  محیط 
به  مربوط  تاریخی  ارقام  به  مراجعه  »با 
ولادت فردوسی و قصد شاهنامه‌سرایی و 
دو مرحلۀ اتمام و اکمال شاهنامه، هیچ‌یک 
از این ارقام در دو صورت قمری و شمسی 
خود و مقایسۀ آن با عدد 1313 نمی‌تواند 
ملاکی برای هزاره‌ای از آن سال‌ها باشد« 

)محیط طباطبایی، 1369، ص10(.

بررســی رونــد و رویکردهــای 
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اصلی این فکر معرفی می‌کند )هدایت، 1344، ص404(. دراین‌میان چالش‌برانگیزترین 
این دعاوی متعلق به یحیی دولت‌آبادی است که ضمن شرح جزئیات این مراسم، خود را 
نخستین طراح این اندیشه معرفی می‌کند و در خاطرات خود و ذیل ثبت رخدادهای دورۀ 
سلطنت رضاشاه می‌گوید: »دیگر از کارها که در این چند سال واقع شد و صدای ایران 
را در همه جای دنیا بلند کرد و تا یک‌اندازه افتخار آن شامل حال نگارنده است حکایت 
جشن هزارسالگی فردوسی است« )دولت‌آبادی، 1364، ج4، ص422( و درادامه مدعی 
می‌شود که مسئولان امر این ایدۀ او را به سرقت بردند و با کنارگذاشتن او، برنامۀ بنای 
آرامگاه و سپس برپایی مراسم جشن هزارۀ فردوسی را حتی بدون کوچک‌ترین دعوتی از 

او اجرا کردند )دولت‌آبادی، 1364، ج4، صص 425-422(.
افزون‌بر جنبۀ ملی مراسم هزارۀ فردوسی، وجه بین‌المللی این مراسم هم که با برگزاری 
مراسم متعدد و گوناگون در کشورهای دیگر جهان تا پایان سال 1313ش تداوم یافت، از 
همان کنگرۀ هزاره در تهران متجلی شد و ایران‌شناسان غیرایرانی متعددی از کشورهای 
مختلف از شرق تا غرب جهان در آن حضور یافتند و افزون‌بر آن دول گوناگون خارجی 
نیز یا ازطریق ارسال نمایندگان سیاسی و علمی خود و یا ازطریق ارسال پیام خطاب به 
دولت ایران و فرستادن هدیه برای شخص پهلوی اول در این کنگره مشارکت کردند. 
این کنگره »صبح روز پنج‌شنبه 12 مهرماه ... در تالار مدرسۀ دارالفنون تشکیل« شد و با 
سخنرانی محمدعلی فروغی درمقام »رئیس‌الوزرا« و علی‌اصغر حکمت به‌عنوان »وزارت 
معارف« افتتاح شد )سال‌نامۀ پارس، 1314، صص 22-25( و چنان‌که اشاره شد، به‌صورت 
نخستین کنگرۀ خاورشناسان در ایران و درعین‌حال تنها گردهمایی بین‌المللی در دورۀ 
پهلوی اول و »نخستین ]محل[ برخورد فکر ایرانی با ایران‌شناسی بیگانگان در قرن بیستم« 
)محیط طباطبایی، 1351، ص104( درآمد1 و ایران‌شناسان مشهور آن عصر همچون آرتور 
کریستن‌سن و هانری ماسه در آن حضور یافتند و حدود یک هفته دربارۀ ارزش حماسی 
و ملی شاهنامۀ فردوسی و شناخت افکار و اندیشۀ فردوسی در تالار مدرسۀ دارالفنون 
سخنرانی کردند. »در جلسۀ اول کنگره، تلگراف مولوتف رئیس شورای کمیساریاهای 
شوروی و تلگراف وزیر امور خارجۀ انگلیس مبنی‌بر شادباش و حاکی از تشکیل جلسات 
بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در لنین‌گراد و لندن« )صفایی، 2535الف، ص64( به‌همراه 
»سایر تلگرافاتی که از رجال و انجمن‌های فرهنگی و ادبی و رؤسای کشورها درزمینۀ 
تبریک به‌مناسبت عید رسمی جشن هزارسالۀ شاعر ملی ایران مخابره شده بود قرائت ]و[ 
جواب‌های لازم که ازطرف رئیس‌الوزرا و وزیر امور خارجه و خود کنگره صادر گردید 

نیز خوانده شد« )اطلاعات در یک ربع قرن، 1329، ص133(.

قرائتی  با  دوم  پهلوی  دورۀ  در  البته   .1
اقدامی  به‌عنوان  رویداد  این  از  تبلیغاتی، 
محصول کار شخص پهلوی اول یاد شده‌است. 
چنین  دراین‌باره  غروی  مهدی  نمونه،  برای 
تشکیل  و  فردوسی  از  »تجلیل  می‌نویسد: 
کنگرۀ جهانی شاهنامه‌شناسان در سال 2493 
شاهنشاهی )1313 هجری( که بزرگ‌ترین 
اقدام فرهنگی اعلی‌حضرت رضاشاه کبیر در 
سطح بین‌المللی بود، نمونه‌ای از قدرشناسی 
نامدار  فردوسی  به  نسبت  بزرگ  مرد  آن 
)غروی،  می‌گردد«  محسوب  ایران  ملت  و 
2535، ص37(. ولی در دهه‌های بعد ارزش و 
اهمیت فرهنگی و جهانی آن چنین توصیف 
شده‌است: »جشن هزارۀ فردوسی به سال 
1313ش یکی از رویدادهای مهم فرهنگی 
قرن و بدون تردید مهم‌ترین و علمی‌ترین 
کنگره‌ای بود که در ایران معاصر برگزار شد؛ 
چراکه مشاهیر فرهنگ و ادبی که در آن گرد 
آمده بودند، هیچ‌گاه و در هیچ جای دیگر 
جهان معاصر کنار هم ننشستند« )ریاحی، 

1380، ص374(.
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در جلسۀ روز دوم کنگره، سفیر دولت اتحاد جماهیر شوروی و ... وزیرمختار آلمان 
این جلسه سفیر شوروی  داشتند. در  نیز شرکت  اعضای آن دو سفارت  از  و عده‌ای 
پس‌از ایراد نطقی دربارۀ روابط دوستانۀ ایران و شوروی و علاقه‌مندی مردم شوروی 
به بزرگداشت فردوسی، هدایای زیر را برای استفادۀ ایرانیان و حفظ در موزۀ ملی به 
دولت شاهنشاهی اهدا کردند: »1. یگانه کپیه از مجموعه‌بشقاب‌های عهد ساسانیان که 
در موزۀ لنین‌گراد حفظ می‌شود و یازده پارچه است؛ 2. کپیه‌ای از نسخۀ خطی شاهنامۀ 
فردوسی مورخ 1333م )731 ]ه.ق[(؛ 3. آلبوم‌ها و کتب گران‌بها مربوط به صنایع ]هنرهای[ 
ایرانی.« وزیرمختار آلمان »نیز در طی نطق خود از علاقه‌مندی مردم آلمان به ایران و سابقۀ 
ممتد پژوهش‌گری دانشمندان آلمانی در بررسی شاهنامه سخن گفت ... . در این جلسه 
دکتر محمد آقااوغلو استاد صنایع ]هنرهای[ ظریفۀ خاور نزدیک در دانشگاه میشیگان 
نیز نسخه‌ای از شاهنامه چاپ دانشگاه میشیگان را برای تقدیم به حضور شاهنشاه و دو 
نسخه برای حفظ در کتاب‌خانۀ ملی ایران اهدا کرد و به اطلاع رسانید که این دانشگاه 
حاضر است دو نفر دانشجوی ایرانی علاقه‌مند را مجاناً در آن دانشگاه بپذیرد« )غروی، 
2535، صص 65-66؛ وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، بی‌تا، صص 6-7(. البته 
افزون‌بر این هدایا، »سفارت کبری شوروی« نیز در همان ایام از وزارت خارجه خواستار 
مجوز برای واردکردن »چهار صندوق کتاب به‌منظور اهدا به دولت علیۀ ایران« ازطرف 
دولت اتحاد جماهیر شوروی »به‌مناسبت جشن هزارمین‌سالۀ فردوسی« شد و به‌ویژه 
تقاضای حمل فوری آن‌ها از »بندر پهلوی« به تهران را مطرح کرد تا »به‌موقع اهدا شوند« 

)ساکما، 310-051744(.
از عکس‌های  نمایشگاهی  مهرماه  »شنبه 16  یعنی  سوم  روز  در جلسۀ  هم‌چنین 
مربوط به حفاری‌های علمی در ترکستان ترتیب داده شده بود. در این نمایشگاه برای 
نخستین‌بار نمونه‌هایی از خطوط سغدی نمایش داده شد.« در این جلسه »تلگرافی که 
پارسیان هندوستان در تبریک جشن هزارۀ فردوسی به زبان انگلیسی مخابره کرده بودند، 
به‌وسیلۀ آقای دکتر صدیق قرائت شد«. در همین جلسه عبدالوهاب عزام ترجمۀ خود از 
شاهنامۀ چاپ مصر را به رضاشاه تقدیم کرد و »دو نسخه نیز به آقایان فروغی و حکمت 
اعطا نمود. استاد حکمت ]هم[ از این‌که وی به فارسی سخنرانی کرد و سه جلد شاهنامه 
تقدیم نمود، تشکر کرد.« در جلسات روزهای بعد نیز برنامه‌هایی همچون »نمایشگاهی از 
عکس‌های آثار تاریخی ایران« ازسوی »فرانکلین گنتر مدیر مؤسسۀ آمریکایی کاوش‌های 
باستان‌شناسی در ایران« برگزار شد و هدایایی مانند »یک دورۀ کامل از حروف سربی 
]نستعلیق[ جدیدی ... که دربار نظام حیدرآباد با صرف ده سال ممارست و تجربه تهیه 
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کرده بود«، ازسوی »پروفسور عبدالکریم حسنی ... از حیدرآباد دکن« به دولت ایران تقدیم 
شد )غروی، 2535، صص 68-69، 72؛ وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، بی‌تا، 
صص 8-10(.1 این هدیۀ سلطنتی در قالب »هفت صندوق« و »ازطریق قصرشیرین« و طبق 
مصوبۀ هیئت وزرا بدون پرداخت »حقوق گمرکی و سایر عوارض« به کشور وارد شد 

)ساکما، 310-051744(.

3. مراسم هزارۀ فردوسی در جهان
به‌مناسبت بزرگداشت فردوسی در ایران در پایتخت‌ها و شهرهای مهم بعضی از کشورهای 
دیگر همچون واشنگتن، لندن، استکهلم، پاریس، ژنو، بروکسل، رم، برلین،2 ورشو، استانبول، 
مسکو، لنین‌گراد، کیف، مینسک، تفلیس، ایروان، بادکوبه،3 تاشکند، استالین‌آباد )دوشنبه(، 
قاهره، بیروت، بغداد، حجاز ]عربستان[، کابل، دهلی، بمبئی و توکیو نیز مجالس متعددی 
)گاه »به‌ریاست پادشاهان یا رؤسای جمهور«( )یغمایی، 2535، ص411( در بزرگداشت 
مقام فردوسی و شاهنامه برگزار شد و این کشورها علاوه‌بر اعزام شرق‌شناسانی به ایران، 
خود نیز هزارمین سال تولد فردوسی را جشن گرفتند )سال‌نامۀ پارس، 1314، صص 
62-63؛ روزنامۀ اطلاعات، شمارۀ 2296، 2مهر1313(. چنان‌که »به‌مناسبت جشن هزارمین 
سال تولد فردوسی، در کلیۀ نقاط افغانستان جشن‌های مفصلی گرفته شد. ازجمله در کابل 
پایتخت افغانستان در سفارت کبرای ایران ضیافت داده شد« )انجمن نامه و کتاب‌خانۀ 
مزدیسنان، 1325، ص34(. در شوروی ظاهراً مراسم هزارۀ فردوسی در سالن تئاتر بزرگ 
شهر مسکو که استالین نیز در آن حضور داشت، از سایر بزرگداشت‌های فردوسی در 
دیگر شهرهای شوروی شکوه بیشتری داشت )نفیسی، 1345، ص80؛ صفایی، 2535ب، 
ریاحی، 1380،  قرن، 17مهر1329، صص 132-133؛  ربع  در یک  اطلاعات  ص195؛ 
ص375(. در این مراسم طبق مصوبۀ هیئت وزرا سعید نفیسی به‌عنوان یکی از نمایندگان 
»دولت شاهنشاهی« ایران حضور داشت )ساکما، 051963-310(. البته طبق سندی دیگر، 
ظاهراً انتخاب سعید نفیسی به‌دستور شخص رضاشاه انجام شده‌است )ساکما، 038738-
310(. به‌مناسبت جشن هزارۀ فردوسی، در موزۀ تمدن شرق مسکو هم نمایشگاهی از 
آثار هنری و باستانی ایران برپا شد )روزنامۀ اطلاعات، شمارۀ 2296، 2مهر1313( و »در 
تمام نقاط کشور اتحاد جماهیر شوروی نمایشگاه‌های مخصوصی از آثار و نوشته‌ها و 
نقاشی‌های ایران باستان به‌نام فردوسی تشکیل شد و هم‌چنین نسخه‌های خطی شاهنامه 
برای عموم به‌نمایش گذاشته شد. تمام روزنامه‌های اتحاد جماهیر شوروی شرح‌حال و 
خدمات شاعر شهیر ایرانی را درج کردند و مقالات مبسوطی دراین‌باره نگاشتند. مسیو 

نیست  فایده  از  خالی  نکته  این  ذکر   .1
به‌عنوان  خود  حسنی  سیدعبدالکریم  که 
»نمایندۀ دولت اعلی‌حضرت نظام دکن« در 
نامه‌ای به »مقام محترم ریاست جلیلۀ دفتر 
مخصوص شاهنشاهی« دربارۀ این هدیه و 
علاقۀ »دولت نظامیۀ دکن ... به ادبیات و 
مطبوعات ایران« و زحمات خودش در تهیۀ 
آن توضیحاتی داد و پاسخ آن را نیز از دفتر 

مزبور دریافت کرد )ساکما، 310-038738(.
2. گزارش مراسم جشن فردوسی در برلین در 

مجلۀ انجمن شرق‌شناسی آلمان منتشر شد:
“Die Firdosi-Feier in Berlin”. 
(1934). Zeitschrift der Deutschen 
Morgenlaendischen Gesellschaft, 
Vol. 88 (N. F. 13), No. 2, PP 111-117

مراسم  در  حضور  برای  ایران  نمایندگان   .3
وزرا  هیئت  مصوبۀ  طبق  بادکوبه  جشن 
بودند  افشار  و محمود  تربیت  محمدعلی 

)ساکما، 310-051979(.
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لوزبینسکی دانشمند شوروی قطعات مهمی از شاهنامه را ترجمه کرد و به‌صورت کتابی 
منتشر کرد. دانشگاه تفلیس هم شاهنامه را به زبان گرجی چاپ کرد« )انجمن نامه و 
کتاب‌خانۀ مزدیسنان، 1325، ص33(. گستردگی مراسم مربوط به جشن هزارۀ فردوسی 
در جمهوری‌های مختلف اتحاد جماهیر شوروی به‌میزانی بود که این مراسم طی سالیان 

بعد به‌عنوان بزرگ‌ترین مراسم برگزارشده در سطح بین‌المللی توصیف می‌شدند:
»وقایع جشن هزارسالۀ فردوسی در مهم‌ترین شهرهای اتحاد جماهیر شوروی بهترین 
تقدیر و تشویق این حکیم بزرگوار بود ... . هیچ‌یک از ملل جهان به‌اندازۀ ملت‌های اتحاد 
جماهیر شوروی در این جشن تاریخی حق فردوسی را آن طوری که شایستۀ مقام او 
بوده شاید ادا نکرده باشند. منظور این نیست که آن‌ها در این جشن شرکت نکرده و 
یا نمایندگان آن ملل به کنگرۀ فردوسی اعزام نشدند؛ خیر، مراد این است که ملت‌های 
اتحاد جماهیر شوروی باوجود تیرگی روابط و باوجودی که بر روی تمایلات سیاسی 
و اقتصادی انگلوساکسن و در ]این[ اواخر به‌منظور تقویت از ]دربرابر[ دول نازیسم و 
فاشیسم، در سرتاسر مرزهای شمالی ما دیوار چین کشیده بودند، مع‌هذا وظیفۀ مدنی خود 

را دربارۀ حکیم نامی ایران به‌طور پسندیده انجام دادند« )آذری، 1328، ص8(.
در جوار شوروی و اروپای شرقی آن عهد یعنی در لهستان نیز به‌مناسبت هزارۀ 
فردوسی، ضمن برگزاری مراسم جشن، مقالاتی دربارۀ فردوسی و ترجمۀ قسمت‌هایی 
از شاهنامه منتشر شد )سازمان جشن هنر، مجموعۀ جشن طوس، 2535، ص61(. جشن 
هزارۀ فردوسی در پاریس با ریاست افتخاری ریاست‌جمهوری وقت فرانسه به‌نام آلبر لبُرن 
و در زمان وزیرمختاری حسین علا و »در حضور هزاران نفر از شخصیت‌های فرانسه 
و اعضای هیئت سیاسی مقیم و عده‌ای از ایرانیان به‌ویژه دانشجویان« برگزار شد و طی 
آن وزیرمختار ایران »به زبان فرانسوی فصیح نطقی ایراد کرد و توجه همگان را به خود 
جلب نمود ... . در مراسم جشن هزارۀ فردوسی پل بلیو )از شخصیت‌های محترم فرانسه( 
با بیانات مؤثر خود دربارۀ شخصیت شاعر بزرگ ایران و تجلیل از مقام او توجه همگان 
را جلب کرد. استاد هانری ماسه خاورشناس معروف فرانسه نیز سخنرانی جالبی در موزۀ 
گیمه ایراد کرد« )عبده، 1368، ج1، ص110(. جزئیات بیش‌تر از گزارش جشن‌های هزارۀ 
فردوسی در دیگر کشورها و پایتخت‌های مهم جهان را نشریۀ مزدیسنا و اسناد مربوط 

این‌گونه روایت و ثبت کرده‌اند:
»در کشور آلمان مانند کلیۀ ممالک خارجه جشن‌های باشکوهی به‌افتخار هزارمین 
سال تولد فردوسی منعقد شد. در برِلنَ جشن مزبور در دانشگاه برلن برگزار شد که در آن 
عده‌ای از دانشمندان و اعضای عالی‌رتبۀ آن کشور حضور داشتند. شهردار برلن هم بدین 
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مناسبت یکی از خیابان‌های بزرگ و معروف شهر برلن را به اسم ایران تبدیل کرد« )انجمن 
نامه و کتاب‌خانۀ مزدیسنان، 1325، ص38(. البته براساس گزارش سفارت ایران در برلین به 
وزارت امور خارجه، این سفارت‌خانه درابتدا به نام‌گذاری خیابانی در برلین به‌نام فردوسی 
مأمور بود، ولی این امر باوجود همراهی »مصادر امور آلمان از مقامات رسمی و حزبی و 
ادارۀ سیاست خارجی و اشخاص متنفذ«، به‌دلیل مشکلاتی چون ناآشنایی آلمانی‌ها با اسم 
فردوسی و دشواری تلفظ آن و نیز شباهت تلفظ این نام با کلمه‌ای مورداستفادۀ »اوباش«، 
درنهایت منتفی شد و به‌جای آن خیابانی را به نام ایران )پارس( نام‌گذاری کردند )ساکما، 
030177-297(. »هم‌چنین در هامبورگ )یکی از بندرهای مهم آلمان( جشن مزبور در 
دانشگاه هامبورگ گرفته شد که در آن دکتر راین رئیس دانشگاه نطقی دربارۀ عظمت 
شاعر بزرگ ایرانی و انعقاد جشن هزارمین سال ]انجام داد[ و آقای پرفسور اشتروما که 
در ادبیات شرقی بسیار مشهور است، سخنرانی‌ای راجع‌به تاریخ زندگانی فردوسی ایراد 
کرد« )انجمن نامه و کتاب‌خانۀ مزدیسنان، 1325، ص38(. طبق گزارش کنسول‌گری ایران 
در هامبورگ به وزارت امور خارجه که ترجمۀ فارسی سخنرانی »دکتر گوستاو آدولف 
راین« را نیز به‌ضمیمه دارد، راین در سخنان خود باتوجه‌به سیاست‌های آریانیستی آلمان 
هیتلری آن زمان درزمینۀ ایران ازیک‌سو و گرایش رضاشاه به آلمان ازسوی دیگر، به بیان 
مطالبی تبلیغاتی نظیر »دعای بندگان اعلی‌حضرت همایون شاهنشاه« و تقدیر و ستایش از 
پهلوی اول و اقدامات و »خدمات او به معارف و تربیت ملت از ایجاد مدارس مقدماتی تا 
تأسیس مدارس عالیه« نیز پرداخت و درپایانْ صحبت‌های خود را این‌گونه خاتمه بخشید: 
»خواهش دارم از جای خود بلند شوید تا سرود ایران را بشنویم«... و درمقابل »قنسول« 
ایران نیز در سخنان خود پس‌از تمجید از رضاشاه و هم‌سان‌انگاشتن او با فردوسی به‌عنوان 
یکی از »مردان بزرگ« که »خداوند توانا در روزهای سخت ... به ما بخشایش فرمود«، به 
ستایش از »آدلف هیتلر« پرداخت و »سخن خود را با ندای زنده‌باد دستور بزرگ و پیشوای 

آلمان« به‌پایان رساند )ساکما، 030177-297؛ 297-037980(.
نظیر این اتفاقات در تبدیل مراسم هزارۀ فردوسی به پهلوی‌ستایی مدنظر رضاشاه را 
در گزارش سفارت ایران در برلین به وزارت امور خارجه دربارۀ جشن فردوسی در شهر 

لایپزیک هم می‌توان دید:
»آخرین جشن فردوسی در آلمان در شهر لیپزیک صبح 11آذر]1313[ منعقد گردید 
و جمعیت کثیری از معاریف محترمین و هم‌چنین حاکم شهر در سالون کتاب‌خانۀ دانشگاه 
که با فرش‌های ایران و گل و ریاحین تزیین شده بود، حضور به‌هم رسانیده و پس‌از ایراد 
نطق‌های مختصر ازطرف حاکم شهر و زمام‌داران کتاب‌خانۀ دانشگاه و این بنده راجع‌به 
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فردوسی و ترقی و عظمت ایران در عهد اعلی‌حضرت همایون شاهنشاه ارواحنافداه، خطابۀ 
مبسوط و مفصلی ازطرف براون لیش معلم الَسِنۀ1 شرقیه در شهر مزبور راجع‌به فردوسی 

ایراد گردید که موجب تمجید و تحسین حضار واقع گردید« )ساکما، 297-030177(.
»افتتاح  از  پاریس  در  ایران  سفارت  ]کاردار[«  دافر  »شارژه  هم‌چنین 
اکسپوزیسیون2کتاب‌خانۀ ملی« بدین مناسبت خبر داد و ضمن اشاره به حضور محمدعلی 
فروغی به‌عنوان وزیر معارف ایران در مراسم افتتاحیۀ این نمایشگاه، بر ذکر نام پهلوی اول 

و تمجید از او تأکید کرد:
»جشن‌ها و هفتۀ فردوسی در پاریس از 12 دسامبر )21آذر1313( شروع شده]است[ 
]کذا[ که شروع  و 20 دسامبر )29 آذر( ختم می‌شود. روز 12 دسامبر مطابق 22 آذرِ 
... اکسپوزیسیون  به جشن‌ها است، مطابق پروگرام مقرر بود ]که[ در کتاب‌خانۀ ملی 
فردوسی افتتاح ]شود[ و تا آخر مدتِ جشن‌ها باقی باشد و ضمناً قرار داده بودند افتتاح 
اکسپوزیسیون که درواقع افتتاح جشن‌ها است، توسط بنده که شارژه دافر سفارت دولت 
شاهنشاهی ایران در پاریس هستم به‌عمل آید ... . روز مزبور ساعت مقرر فدوی به‌اتفاق 
جناب آقای فروغی )جناب مستطاب اجل آقای علاء، لندن بودند ]و[ حضور نداشتند( 
برای افتتاح اکسپوزیسیون به عمارت کتاب‌خانه رفتیم ... . در تالار، اکسپوزیسیون به‌وضع 
جالب‌توجهی ترتیب داده شده ]بود[ و مملو از مدعوین علما و مستشرقین ... و مأمورین 
عالی‌رتبۀ فرانسه بود ... . هم بنده و هم وزیر معارف در نطق خودمان به اسم مبارک بندگان 
اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی رضاشاه پهلوی ارواحنافداه اشاره نمودیم و مجلس با 

کف‌زدن‌های طولانی خاتمه یافت« )ساکما، 297-030177(.
این »شارژه دافر« در گزارش دیگری دربارۀ »مجلس جشن در بلدیۀ ]شهرداری[« 

پاریس آورده‌است:
»روز 17 دسامبر مطابق 26 آذر ... مجلس پذیرایی در بلدیه بود. روز مزبور ساعت 
مقرر بنده در خدمت جناب مستطاب اجل آقای علاء و جناب آقای فروغی به بلدیه رفتیم 
... و ... مسیو پل فور ... اشعاری را که ساخته بود، قرائت کرد ... . چند روز بعد هم شورای 
بلدی پاریس عین اشعار پل فور را که مشارالیه به‌قلم خود برای هدیه به سفارت دولت 
شاهنشاهی نوشته ]بود[ ارسال داشت ... ؛ ]تا[ درصورت اقتضا به‌عرض خاک‌پای مبارک 
بندگان اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی ارواحنافداه برسانند و بعد در موزۀ آثار فردوسی 
ضبط شود. بدیهی است پل فور شاعر برای اشعاری که ساخته و بعد به‌قلم خود نوشته و 
تقدیم نموده]است[، توقع تشویق دارد. موضوعی که به‌وسیلۀ آن ممکن باشد مشارالیه را 
راضی نگاه داشت، به نظر انجمن آثار ملی است. به‌علاوه ابل بنار عضو آکادمی ... اشعاری 

1. الَسِنه )'alsa(e)ne(: جمع لسان: زبان‌ها
2. اکسپوزیسیون: نمایشگاه
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این وظایف  نیست  به‌نظر فدوی مناسب   .  ... سرود و فوق‌العاده موردتوجه واقع شد 
فراموش شود و ممکن است سردی و کدورت حاصل نماید؛ این است ]که[ استدعا دارم 
مراتب به انجمن آثار ملی یادآور شود، هرطور خودشان مقتضی دانستند وسایل استرضایِ 

خاطر آقایان ابل بنار و پل فور را فراهم فرمایند« )ساکما، 297-030177(.
به‌همین ترتیب نکات مشابه دیگری در گزارش سفارت ایران در ورشو ثبت شده‌است 
که بیان نقش پهلوی اول در »ترقیات« ایران آن عهد از زبان مسئولان غیرایرانی نیز از 

موضوعات محوری آن به‌شمار می‌رود:
»روز 18آذرماه]1313[ ساعت 8 بعدازظهر ازطرف انجمن ایران و لهستان و جمعیت 
ادبا و علما ورشو مجلس جشن هزارسالۀ فردوسی که در آکادمی ورشو ساخته شده، 
تزیین یافته بود، منعقد گردید. حضار مجلس بالغ‌بر یک‌هزار نفر و مرکب از هیئت‌دولت 
و کورِ دیپلماتیک1 و علما و نویسندگان لهستان و وجوه اعیان ورشو و ارباب جراید 
بودند. بدواً ژنرال یارنوشکه‌ویچ تفصیل مسافرت خود به ایران و اشتراک در جشن‌های 
فردوسی و مشاهداتی که درباب ترقیات ایران در ظل توجهات دقیق ملوکانه نموده ]بود 
را[ با تشکر از مراحم شاهانه که نسبت به مشارالیه ابراز شده بود، اظهار ]داشت[ و موقعی 
که از بندگان اعلی‌حضرت همایونی ارواحنافداه اسم می‌برُد، موزیک سلام شاهنشاهی و 
سرود ملی ایران ازطرف یک دسته ارکستر نظامی مُترنِّم ]شد[ و عموم حضار قیام نمودند. 
مجدداً ژنرال به بیانات خود ادامه داده، شرحی از دوستی لهستان با ایران و ترقیات مملکت 
شاهنشاهی اظهار نمود. پس‌از خاتمۀ بیانات ژنرال، مسیو ثرِیا ]سِرایا )سرگئی([ شاپشال 
... پروفسور زبان فارسی و ترکی در دارالعلم شهر ویلنا ... که مخصوصاً ازطرف دارالعلم 
مزبور ]برای[ شرکت در جشن با لباس روحانی خود به ورشو آمده بود، خطابه]ای[ به‌زبان 
فارسی با ترجمۀ آن به‌زبان لهستانی قرائت نمود ... . مشارالیه در خطابۀ خود به علایق و 
سوابق تاریخی بین مملکتین و ملتین ایران و لهستان اشاره نموده و با کمال مسرت ادعیۀ 
خالصانۀ خود و ملت لهستان را برای سلامت و سعادت شاهنشاه معظم ایران و تعالی ملت 

و ترقیات مملکت شاهنشاهی اظهار داشت« )ساکما، 297-030177(.
»در آمریکا هم مانند سایر ممالک دنیا به‌مناسبت هزارمین سال تولد فردوسی جشن 
باشکوهی گرفتند و برای گرفتن این جشن کمیته‌ای ... انتخاب شدند ... . این جشن در 
کتاب‌خانۀ دانشگاه کلمبیا گرفته شد و در آن رئیس دانشگاه کلمبیا و وزیرمختار ایران و 
پرفسور جاکسن مستشرق شهیر بیاناتی راجع‌به مقام فردوسی و شرح‌حال شاعر ایراد 
کردند. هم‌چنین نمایشگاهی از اقسام شاهنامه که در آمریکا تهیه شده بود و نسخ خطی و 
مینیاتور شاهنامه نمایش داده شد و این آثار برای مدت یک ماه درمعرض نمایش عموم  Diplomatic Corps .1: هیئت دیپلماتیک
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قرار داشت« )انجمن نامه و کتاب‌خانۀ مزدیسنان، 1325، صص 38-39(. دربارۀ مراسم 
جشن هزاره در واشنگتن، در گزارش سفارت ایران در این شهر به وزارت امور خارجه 
بدین نکته نیز اشاره شده‌است که در این نمایشگاه »مجسمۀ نیم‌تنۀ فردوسی را ]که[ جوانی 
موسوم به آقایوف ارمنی ... از رعایای ایران درمورد جشن ساخته بود و موردتمجید عامه 
]واقع[ شد، در همان‌جا روی میزی گذاشته« بودند. ضمناً این گزارش نیز از ستایش و 
تمجید پهلوی اول خالی نبوده‌است و درادامه می‌آورد: »و تابلوی بزرگ اعلی‌حضرت 
شاهنشاهی ارواحنافداه را هم که آقای حسن وزیر با کمال خوبی تهیه کرده بود، در صدر 
نمایشگاه آثار فردوسی آویخته شده بود که فوق‌العاده موردتوجه عمومی ]واقع[ گردیده 
بود.« به‌علاوه براساس گزارش‌های سفارت ایران در واشنگتن، جشن‌ها و مراسم دیگری 
هم در نیویورک و چند مرکز علمی و دانشگاهی دیگر ازسوی سفارت ایران و برخی از 

ایران‌شناسان آمریکایی گرفته شد )ساکما، 297-030177(.
در انگلستان »جشن مزبور در باشگاه لردها در لندن برگزار شد. در این ضیافت 
مستشرق معروف مستر دنیسون راس پس‌از ذکر شرح‌حال فردوسی قسمتی از اشعار 
شاهنامه را نیز ترجمه کرد ... هم‌چنین از عصر دوشنبه 7 آبان1 )29 اکتبر( تا یک هفته 
جشن‌ها و ضیافت‌هایی به‌یاد حکیم بزرگ و دانشمند ایران فردوسی برپا بود که در آن عدۀ 
زیادی از بزرگان و دانشمندان و نمایندگان خارجی شرکت داشتند ... و عدۀ زیادی از فضلا 
و محققین نامی انگلستان در ضیافت‌ها و جشن‌های منعقده در لندن به‌نام شاعر بزرگ 
ایران )فردوسی( شرکت کردند. در انگلستان نیز به‌واسطۀ گرفتن جشن مزبور قسمتی از 
اشعار فردوسی را ترجمه کرده]اند[ و هم‌چنین کلیۀ مطبوعات آن کشور مقالات مبسوطی 
راجع‌به شاعر ایرانی درج کرده‌اند« )انجمن نامه و کتاب‌خانۀ مزدیسنان، 1325، ص39(. 
هفتۀ مورداشاره در این‌جا، طبق توضیحات مفصل سفارت ایران در لندن به وزارت امور 
خارجه، ازسوی مسئولان انگلیسی این مراسم به‌عنوان »هفتۀ هزارمین سال فردوسی« معین 
شد و نه از 17 آبان، بلکه »از روز هفتم آبان مطابق 29 اکتبر شروع شد«. هم‌چنین در 
گزارش سفارت ایران آمده‌است که »مقارن با شروع هفتۀ فردوسی ضمیمۀ مجلۀ شرقِ 
نزدیک به‌نام فردوسی منتشر شد ... قریب دویست‌وپنجاه لیره مخارج طبع این مجله را 
برحسب اقدام و خواهشِ ]اعضای انگلیسیِ[ کمیتۀ جشن فردوسی، بانک شاهنشاهی ایران 

پرداخت« )ساکما، 297-030177(.
»در ایتالیا هم مانند کلیۀ کشورهای اروپا جشن‌های باشکوهی گرفته شد و کمیتۀ 
مخصوصی برای این کار تعیین شد ... . در رم جشن مزبور در آکادمی سلطنتی ایتالیا 
برگزار شد و در آن کارلو آلفون )عضو آکادمی سلطنتی( نطقی راجع‌به مقام فردوسی 

1. در متن اصلی سند 17 آبان ذکر شده‌است؛ 
ولی 17 آبان با 29 اکتبر مطابقت ندارد و 7 

آبان با 29 اکتبر مطابق است.
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و اهمیت این جشن ایراد نمود. هم‌چنین فرماندار شهر رم یکی از میدان‌های باشکوه 
پایتخت ایتالیا )رومیة الکبری( را به‌نام فردوسی موسوم نموده‌است ... . در بروکسل پایتخت 
بلژیک و هم‌چنین در اغلب شهرهای بلژیک به‌مناسبت هزارمین سال تولد شاعر بزرگ 
ایران )فردوسی( جشن‌های باشکوهی گرفته شد« )انجمن نامه و کتاب‌خانۀ مزدیسنان، 
امور خارجه  به وزارت  بروکسل«  »راپرت سفارت شاهنشاهی در  1325، ص40(. در 
این توضیح به‌قلم وزیرمختار ایران نیز دیده می‌شود که »راجع‌به اقامۀ جشن هزارسالۀ 
فردوسی، با کمال احترام تصدیع1 می‌دهد به‌طوری‌که خاطر مبارک مستحضر است در 
بلژیک مستشرقین متعدد وجود نداشته و براثر آن کمیته و یا هیئتی که مخصوصاً متوجه 
امور ادبی شرق باشد، تاکنون ]آذرماه 1313[ در این‌جا تشکیل نگردیده‌است؛ ]بنابراین[ 
قبل‌از انعقاد جشن هزارسالۀ فردوسی در بلژیک با وسایل لازمه خاطر اعلی‌حضرت پادشاه 
بلژیک و هیئت‌دولت و عده]ای[ از رجال و دانشمندان مملکت را از مقام ارجمند و عالی 
فردوسی مستحضر ]داشتم[.« هم‌چنین در ادامۀ این »راپرت« نیز به تمجید پهلوی اول در 
این مراسم‌ها اشاره شده و آمده‌است که در یکی از این مراسم »آقای حاجی‌میرزا یحیی 
دولت‌آبادی شرح مبسوطی از تاریخ حیات و اهمیت اشعار فردوسی به فارسی بیان ]کرد[ و 
درضمن نطق مشارالیه به‌وسیلۀ فیلم‌هایی که قبلًا تهیه شده بود، عده]ای[ از تصاویر قدیمی 
شاهنامه و مناظر جدید ایران بر روی پردۀ سینما نمایش داده شد. آقای دولت‌آبادی ایران 
و ایرانیان را مرهون بذل‌توجه مخصوص اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی ارواحنافداه 
در احیای نام فردوسی و عظمت ترقی تعالی ایران دانست«... در خاتمۀ این گزارش ذکر 
شده‌است: »به‌یادگار این جشن هم اقدام لازم به‌عمل آمده‌است که یکی از خیابان‌های 

بروکسل را به‌نام فردوسی موسوم نمایند« )ساکما، 297-030177(.
»در استکهلم )پایتخت سوئد( جشن باشکوهی به‌افتخار شاعر ایرانی در موزۀ استکهلم 
برگزار گردید که در آن والاحضرت پرنس اوژن )برادر پادشاه سوئد( و هیئت وزرا و 
نمایندگان خارجی و دانشمندان در آن شرکت داشتند« )انجمن نامه و کتاب‌خانۀ مزدیسنان، 
1325، ص41(. گزارش سفارت ایران در استکهلم حاوی این نکته نیز هست که مراسم 
»جشن فردوسی شب 21 آبان در موزۀ ملی« برگزار شد که محل آن در نوع خود کم‌نظیر 
بوده‌است؛ زیرا »موزۀ ملی ]از[ عالی‌تری ]عالی‌ترین[ بناهای استکهلم است و غیراز جشن 
ملی سالیانۀ نوبل موقع دیگری در آن‌جا جشن گرفته نمی‌شود و از تاریخ بنای موزۀ ملی این 

اولین دفعه بود که جشنی برای خارجه‌ای در آن‌جا گرفته می‌شد« )ساکما، 297-030177(.
»در ترکیه این جشنْ با شکوهِ تمام در ساختمان خلق‌اوی )خانۀ ملت( در آنکارا 
دانشمندان، مستشرقین، رجال سیاسی و روزنامه‌نگاران  ترکیه( تشکیل شد.  )پایتخت  1. تصدیع‌دادن: دردسردادن؛ مزاحم‌شدن
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حضور داشتند ... . هم‌چنین در دانشگاه شهر استانبول جشن مجللی برقرار شد که ... 
کنسول ایران و عده‌ای از نمایندگان خارجی ... و دانشمندان دیگر و دانشجویان ایرانی در 
آن شرکت داشتند« )انجمن نامه و کتاب‌خانۀ مزدیسنان، 1325، ص41(. مطابق با گزارش 
کنسول‌گری ایران در طرابوزان به وزارت امور خارجه، مراسم جشن مفصلی هم به همان 
سیاق در این شهر ترکیه برگزار شد که طی آن ازجمله »قونسول« ایران اشاره می‌کند: 
»اگرچه قبلًا بالمذاکره با والی ]طرابوزان[ قرار شده بود موضوع فارس ]و[ ترک مطرح 
نشود، ولی باز ناطق« ادعا کرد »اگر ترک‌ها نبودند ]فردوسی[ شاهنامه را نمی‌توانست 
تنظیم نماید«. این گزارش درادامه به موضوع تمجید یکی از سخنرانان ترک از پهلوی اول 
و البته مصطفی کمال آتاترک اشاره می‌کند و می‌آورد: »پس‌ازآن علا بیک‌زاده منیربیک که 
چندی قبل کنفرانسی برعلیه چادر در خلق‌اوی داد، پس‌از بیانات راجع‌به مقام فردوسی 
اشاره کرد که اسم این شاعر عالی‌مقام که تا این اواخر کم‌تر برده می‌شد، از پرتو توجهات 
اعلی‌حضرت همیون ]همایون[ شاهنشاهی است که مثل غازی مصطفی کمال راهنما و 
پیشوای ملت ایران می‌باشد؛ و بعد غزلی ]را[ که در موقع تشریف‌فرمایی موکب همیونی 
]همایونی[ به اسلامبول سروده بود و اشعار یکی از شعرای ایران را استقبال ]کرده بود[، 
»ای اسلامبول شاد باش و شاد زی/شاه‌مهمان سوی تو آید همی« خواند«. در خاتمۀ این 
گزارش »قونسول« ایران بدین نکته نیز پرداخت که سخنان او برخلاف قول ترکان در 
جراید منتشر نشده‌است و دربارۀ علت آن می‌نویسد: »از تحقیقاتی که نمود]م[ معلوم شد 
از این‌که گفته شد شهرت سلطان‌محمود به‌واسطۀ فردوسی است، خوششان نیامده و انتظار 
داشتند بنده از ترک‌های امروزه تشکر کنم که یکی از شماها در آن زمان باعث نظم شاهنامه 
شده]اید[ و یکی از اعضای فرقه‌ای خلق‌شناسی‌نام1 اظهار می‌کرد شما باید ممنون باشید 
که نگفتند فردوسی ترک بوده؛ زیرا ما معتقد هستیم که حضرت آدم ترک بوده‌است]![« 

)ساکما، 297-030177(.
»در بغداد )پایتخت عراق( و در سایر نقاط این کشور به‌مناسبت هزارمین سال تولد 
شاعر ایرانی جشن‌های باشکوهی ازطرف ایرانیان مقیم آن کشور گرفته شد ... . در کلیۀ 
شهرهای هندوستان به‌مناسبت هزارمین سال تولد فردوسی جشن‌های باشکوهی گرفته 
شد. یکی از جشن‌های مزبور در کلکته به‌نحو جالب‌توجهی برگزار شد که در آن عده‌ای 
از دانشمندان و پارسیان من‌جمله دکتر تاگور و وزیر فرهنگ بنگال در آن شرکت داشتند« 
)انجمن نامه و کتاب‌خانۀ مزدیسنان، 1325، صص 42-43(. البته دربارۀ عراق اشاره به 
این موضوع ضروری است که برخلاف روایت مراسم جشن هزاره در بغداد در گزارش 
فوق، ظاهراً برگزاری مراسم مذکور در آن شهر ازسوی سفارت‌خانۀ ایران، با دشواری‌ها 

1. فرقه‌ای خلق‌شناسی‌نام: نام فرقۀ مزبور 
خلق‌شناسی بوده‌است.
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و حساسیت‌هایی مواجه بوده‌است و طبق اسناد موجود وزارت معارف و به‌ویژه برمبنای 
گزارش سفارت ایران در بغداد در تابستان آن سال و پیش‌از شروع رسمی مراسم هزاره در 
مهرماه، این امر حتی موجب گرایش برخی از مسئولان وقت ایران به انصراف از برگزاری 
جشن هزارۀ فردوسی در بغداد شده بود. برای نمونه، در یکی از این گزارش‌ها به‌قلم 

وزیرمختار ایران در بغداد مورخ 1313/5/31 دراین‌باب آمده‌است:
»... ثانیاً، مردم عراق عموماً به فردوسی بدنظرند و از فرط جهل و غرور بی‌جا هم، 
نمی‌توانند بین مقام ادبی شاعر و آمال سیاسی و ملی او فرق بگذراند و بدین‌سبب ممکن 
است یا شرکت نکنند و یا اگر شرکت کنند، دستۀ مخالفی هم پیدا شود و شروع به 
قَدح1فردوسی نماید. ثالثاً، شعرا و نویسندگانی در ولایات عراق نیست که خطابه تهیه کرده 
و نطقی ایراد کنند و ناچار مجلس باید به‌صرف شربت و شیرینی بگذرد؛ به این جهات 
شرکت قنسول‌گری‌ها را در جشن مناسب ندیدم. بااین‌حال اگر آن وزارت جلیله ]امور 
خارجه[ نظر مخالفی دارند، متمنی است فوراً تلگراف فرمایند تا اقدام لازم به‌عمل آید. در 
این صورت بهتر است در مدارس ایرانی و به‌وسیلۀ محصلینْ نهایت با شرکت عراقی‌ها 

اقدام بشود و قنسول‌گری‌ها هم شرکت کنند« )ساکما، 310-038738(.
در اسناد و گزارش‌های کنسول‌گری‌ها و سفارت‌خانه‌های ایران دربارۀ جشن‌ها و 
مراسم هزارۀ فردوسی در بعضی دیگر از پایتخت‌ها و شهرهای مهم کشورهای دیگر که 
تقریباً تا اواخر سال 1313 ادامه داشت، جزئیات دیگری هم به‌چشم می‌خورد که در نوع 
خود جالب‌توجه است و درعین‌حال و به‌روشنی وجه سیاسی این جشن‌ها و تبدیل آن‌ها 
به محلی برای ستایش و تبلیغ حکومت پهلوی اول و کسب مشروعیت ملی، سیاسی و 
بین‌المللی برای سلطنت او به‌بهانۀ بزرگداشت فردوسی را به‌نمایش می‌گذارد. این موضوع 
ازجمله در گزارش‌های موجود از »قونسول‌گری« ایران از مراسم جشن هزاره در کویته، 
کراچی و بمبئی به وزارت امور خارجه قابل‌مشاهده است؛ به‌ویژه در گزارش مربوط به 
بمبئی که جنبۀ تبلیغاتی این جشن‌ها درجهت تقدیس از سلطنت پهلوی اول، به‌خوبی 

انعکاس یافته‌است:
»در محلی که قبلًا در قسمت پایین قونسول‌گری تهیه شده بود، فیلم فردوسی به 
حضار نمایش داده شد و خیلی جالب‌توجه گردید. این اقدام قونسول‌گری و پروپاگانداهای 
قبلی که به‌عمل آمده بود، سبب یک هیجان مخصوصی بین پارسی‌ها ]زرتشتیان[ شده، 
به‌طوری‌که تا روز بیستم مهر همه‌روزه در مجامع مختلف جشن‌هایی گرفته و جمعیت 
کثیری دعوت و حاضر شده، نطَّاقین هریک به‌نوبۀ خود نطق‌های باحرارتی به‌مناسبت این 
جشن نموده و با یک احساسات فوق‌العاده نسبت به ذات اقدس بندگان اعلی‌حضرت 

1. قَدح: بدگویی؛ سرزنش؛ عیب‌جویی؛ متضاد 
مدح.

علی‌محمد طرفداری
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شهریاری ارواحنافداه به دعا و ثنای همایونی مشغول ]بودند[ و فریاد زنده و پاینده باد 
شاهنشاه عظیم‌الشأن و ناجی ایران اعلی‌حضرت اقدس پهلوی به آسمان بلند ]بود[ و عموم 
با یک شعف و سروری مشغول کف‌زدن می‌شدند. مجامع مزبور تلگرافاتی به خاک‌پای 
مبارک همایونی ارواحنافداه تقدیم داشته]اند[ و به‌اضافه از بنده خواسته‌اند که مراتب 
جان‌نثاری و تشکرات قلبی آن‌ها را به پایۀ سریر1 تقدیم دارم ... خیلی به‌جا و به‌موقع است 
نسبت به این اقداماتی که در بمبئی به‌عمل آمده و احساساتی که پارسی‌ها نشان داده‌اند، 
مقرر فرمایند درزمینۀ همین راپرت‌ها شرحی در جراید طهران مخصوصاً ایران باستان و 
کوشش و شفق سرخ که به هندوستان بیش‌تر می‌آید، خودِ جراید از خودشان درج و اظهار 

قدردانی به‌عمل آورند« )ساکما، 297-030177(.
هم‌چنین در گزارش مربوط به کراچی به برگزاری »جشنی مفصل« ازطرف گروه‌های 
دیگر و به‌ویژه »انجمن بهایی‌ها« و نیز »پارسیان« این شهر اشاره شده‌است که هم‌چنان 

پهلوی‌ستایی در آن از جایگاهی محوری برخوردار بوده‌است:
اکتبر( قونسول‌گری جشن باشکوه  با 3  »برای روز چهارشنبه 11 مهرماه )مطابق 
مفصلی تهیه نمود ... ]که[ تاکنون نه در این قونسول‌گری، بلکه در سایر قونسولگری‌های 
خارجه و سایر جشن‌ها در کراچی نظیر چنین جشنی که ازهرجهت آراسته و تکمیل بود، 
دیده نشده‌است و به این واسطه فوق‌العاده جالب‌توجه واقع گردید و اروپایی‌ها که کم‌تر 
در این‌گونه جشن‌ها حاضر می‌شوند با خانم‌هایشان حضور به‌هم رسانیدند. اسکورت 
جوانان پیشاهنگی پارسیان از درب قونسول‌گری تا صحن پذیرایی به‌حالت خبردار ایستاده 
... . روز دوشنبه شانزدهم مهرماه ازطرف انجمن بهایی‌ها جشن مفصلی گرفته شد ... . در 
کراچی عده]ای[ از زرتشتیان ایرانی و ایرانی‌ها جزء انجمن بهاییان می‌باشند و عمارت 
بزرگی در کراچی ساخته‌اند؛ این جشن را در همان‌جا برپا کردند. روز سه‌شنبه 17 مهر 
ازطرف تجار و اصناف بلوچی در هوتل ]هتل[ مصطفی کمال جشن گرفته شد و در آن‌جا 
اشعاری در شأن اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی ارواحنافداه خوانده شد؛ اشعار فردوسی 
و خطابه نیز قرائت گردید ... . روز بیستم مهرماه ازطرف انجمن پارسیان در تالار کاترگ 
که محل کنفرانس و جلسات انجمن و نمایشات پارسیان می‌باشد، دعوتی به‌عمل آمد. 
تالار مزین به بیرق‌های ایران و انگلیس بود. تمثال مبارک بنَدِگاه ]بندگان[ اعلی‌حضرت 
همایون شاهنشاهی ارواحنافداه و والاحضرت اقدس ولایت‌عهد دامت‌عظمته و عکس 
فردوسی که دو روز قبل به قونسول‌گری رسید و فوراً آن عکس را پارسیان بزرگ کرده 
بودند در تالار نظر حضار را جلب می‌نمود. ازطرف پسران و دختران پارسی‌ها و جوانان 
1. پایۀ سریر: پایۀ تخت سلطنت شاهپیشاهنگی سرودها خوانده شد. ریاست این مجلس را دستورصاحب دکتر داهلا رئیسِ 

بررســی رونــد و رویکردهــای 
برگــزاری مراســم ...



62
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر چهارم، زمستان 1401 شمارۀ پیاپی 128

روحانی زرتشتیان عهده‌دار بودند ... ؛ جشن به سرود ملی ایران و سرود »خدا نگه دار 
شاه را!« خاتمه یافت ... . در خاتمه معروض می‌دارد که اگر قونسول‌گری اقدام به جشن 
نکرده بود، تصور نمی‌رفت که هیچ‌گونه اقدامی در کراچی بشود« )ساکما، 297-030177(.
در آذرماه سفارت ایران در مصر نیز برنامه‌هایی را ذیل نام »هفتۀ فردوسی« تدارک دید 
که »دادن کنفرانس‌های فارسی و عربی و فرانسه راجع‌به ایران عموماً و فردوسی خصوصا؛ً 
تهیه و تنظیم نمایشگاهی از آثار ادبی و صنعتی ]هنری[ ایران؛ نمایش فیلم‌ها و پروژکت‌های 
]تصاویر[ مربوط به مملکت، خصوصاً معرفی آثار و ترقیات دورۀ باعظمت پهلوی ... ؛ و 
افتتاح و نام‌گذاری یکی از خیابان‌ها یا پل‌ها و یا باغ‌های معتبر پایتخت به نام فردوسی« از 
مهم‌ترین محورهای آن به‌شمار می‌آمدند. همین سفارت‌خانه در گزارشی دیگر از برگزاری 
مراسمی ازسوی »جمعیت ارامنۀ مقیم قاهره« خبر می‌دهد و در آن اشاره می‌کند که »در 
نطق‌های مزبور همه‌جا حس تقدیر و تحسینِ ترقیات ایران در تحت توجهات مخصوص 
بندگان اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی ارواحناله‌فداه ابراز شد و قبلًا نیز کمال مراقبت 
به‌عمل آمد که عبارات زننده به همسایگان ایران نداشته باشد و مجلس به کمال شکوه و 
گرمی و کف‌زدن‌های متوالی و زنده‌باد اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی ارواحنافداه مقارن 

نیمه‌شب خاتمه یافت« )ساکما، 297-030177(.1

بعداز اختتام جشن‌ها و بزرگداشت‌های مذکور، دولت ایران و به‌طور خاص »وزارت 
این  از  قدردانی  درمقام  درواقع  و  پاسخ  درمقام  مستظرفه«  و صنایع  اوقاف  و  معارف 

1. همان‌جا. لازم به ذکر است که از دیگر 
و  کنسول‌گری‌ها  گزارش‌های  وجوه مشترک 
سفارت‌خانه‌های مورداشاره، بیان این مطلب 
است که در روزنامه‌ها و »جراید« کشورها 
و شهرهایی که میزبان مراسم جشن هزاره 
بودند، مطالب متعددی دربارۀ فردوسی و 
شاهنامه منتشر شد و در کنار آن مطالب، 
مقالات و گزارش‌هایی همراه با تصاویر پهلوی 
اول درباب »ترقیات« ایران و تحولاتی که با 
آغاز سلطنت رضاشاه در حوزه‌های سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و ... 
ایران رخ داد نیز انتشار یافتند. به‌این‌ترتیب 
کشورهای  مطبوعات  نیز  رسانه  حوزۀ  در 
مذکور به‌بهانۀ جشن هزارۀ فردوسی به محلی 
برای تمجید از سلطنت رضاشاه و اقدامات او 

تبدیل شدند.

علی‌محمد طرفداری



63
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر چهارم، زمستان 1401 شمارۀ پیاپی 128

کشورشهرردیف
تاریخ 

برگزاری
دستاوردهامقامات شرکت‌کننده

افغانستانکابل1
پاییز 

1313

مقامات سفارت کبرای ایران؛ 

مقامات محلی افغانستان

گسترش شاهنامه‌پژوهی و تقویت 

پیوندهای ملی، زبانی و فرهنگی 

بین ایران و افغانستان؛ تبلیغات ملی 

برای حکومت پهلوی اول

2

مسکو )و 

بعضی دیگر 

از مراکز 

جمهوری‌های 

شوروی مانند 

لنین‌گراد، 

کیف، مینسک، 

تفلیس، ایروان، 

بادکوبه، 

تاشکند، 

دوشنبه(

اتحاد 

جماهیر 

شوروی

پاییز 

1313

جوزف استالین و 

برخی از مقامات 

شوروی؛ ایران‌شناسان و 

شاهنامه‌پژوهان روس؛ 

نمایندگان حکومت ایران

گسترش شاهنامه‌پژوهی؛ ترجمۀ 

شاهنامه به روسی؛ تقویت 

پیوندهای ملی، زبانی و فرهنگی 

بین ایران و بعضی از جمهوری‌های 

شوروی؛ برپایی نمایشگاه‌هایی 

از آثار هنری ایران و نسخه‌های 

خطی شاهنامه؛ تبلیغات ملی برای 

حکومت پهلوی اول

لهستانورشو3
پاییز 

1313

برخی از مقامات ایرانی و 

لهستانی؛ ایران‌شناسان و 

شاهنامه‌پژوهان لهستان

گسترش شاهنامه‌پژوهی؛ نگارش 

مقالاتی دربارۀ فردوسی؛ ترجمۀ 

قسمت‌هایی از شاهنامه به 

لهستانی؛   سخنرانی‌هایی دربارۀ 

فردوسی ازسوی ایران‌شناسان 

لهستانی؛  تبلیغات ملی برای 

حکومت پهلوی اول

فرانسهپاریس4
پاییز 

1313

رئیس‌جمهوری فرانسه 

آلبر لبُرن؛ وزیرمختار ایران 

حسین علا؛ شخصیت‌های 

علمی فرانسوی و ایرانی؛ 

دانشجویان ایرانی

گسترش شاهنامه‌پژوهی؛ 

سخنرانی‌هایی دربارۀ فردوسی 

ازسوی ایران‌شناسان فرانسوی؛ 

برگزاری نمایشگاه ایران؛ تبلیغات 

ملی برای حکومت پهلوی اول
جدول 1

مراسم  برگزاری  مقایسه‌ای  جدول 
هزارۀ فردوسی در جهان

بررســی رونــد و رویکردهــای 
برگــزاری مراســم ...
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5

برلین؛ 

هامبورگ؛ 

لایپزیک

آلمان
پاییز 

1313

مقامات محلی همچون 

شهردار برلین؛ مقامات 

دانشگاه برلین و هامبورگ 

و لایپزیک؛ ایران‌شناسان 

آلمانی؛ مقامات سفارت و 

کنسول‌گری ایران

گسترش شاهنامه‌پژوهی؛ چاپ 

فرهنگ شاهنامه اثر فریتز وولف؛ 

نام‌گذاری یکی از خیابان‌های 

بزرگ و معروف شهر برلین به 

اسم ایران )پارس(؛ تبلیغات ملی 

برای حکومت پهلوی اول و 

آدلف هیتلر

6
واشنگتن؛ 

نیویورک

ایالات 

متحدۀ 

آمریکا

پاییز 

1313

مقامات دانشگاه کلمبیا؛ 

وزیرمختار و مقامات 

سفارت ایران؛ ایران‌شناسان 

آمریکایی

گسترش شاهنامه‌پژوهی؛ 

سخنرانی‌هایی دربارۀ فردوسی 

ازسوی ایران‌شناسان آمریکایی؛ 

برگزاری نمایشگاهی از 

شاهنامه‌های چاپِ آمریکا و نسخ 

خطی و مینیاتور شاهنامه؛ نمایش 

مجسمۀ نیم‌تنۀ فردوسی اثر یکی 

از ایرانیان ارمنی؛ تبلیغات ملی 

برای حکومت پهلوی اول

انگلستانلندن7
پاییز 

1313

مقامات بریتانیایی و 

ایرانی؛ ایران‌شناسان 

مشهور انگلستان؛ 

نمایندگان بعضی از 

کشورهای خارجی

گسترش شاهنامه‌پژوهی؛ نگارش 

مقالاتی دربارۀ فردوسی؛ ترجمۀ 

قسمت‌هایی از شاهنامه به 

انگلیسی؛ سخنرانی‌هایی دربارۀ 

فردوسی ازسوی ایران‌شناسان 

بریتانیایی؛ تبلیغات ملی برای 

حکومت پهلوی اول

ایتالیارم8
پاییز 

1313

اعضای آکادمی سلطنتی 

ایتالیا؛ شخصیت‌های 

علمی و دانشگاهی رم؛ 

ایران‌شناسان ایتالیایی

گسترش شاهنامه‌پژوهی؛ 

سخنرانی‌هایی دربارۀ فردوسی 

ازسوی ایران‌شناسان ایتالیایی؛ 

نام‌گذاری یکی از میدان‌های رم 

به نام فردوسی؛ تبلیغات ملی 

برای حکومت پهلوی اول

کشورشهرردیف
تاریخ 

برگزاری
دستاوردهامقامات شرکت‌کننده

ادامۀ جدول 1
مراسم  برگزاری  مقایسه‌ای  جدول 
هزارۀ فردوسی در جهان

علی‌محمد طرفداری
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بلژیکبروکسل9
پاییز 

1313

برخی از مقامات و 

مسئولان سفارت ایران؛ 

شخصیت‌های علمی و 

دانشگاهی بلژیک

گسترش شاهنامه‌پژوهی؛ نمایش 

فیلم‌ها و تصاویری از شاهنامه و 

مناظر جدید ایران؛ تبلیغات ملی 

برای حکومت پهلوی اول

سوئداستکهلم10
پاییز 

1313

پرنس اوژن )برادر پادشاه 

سوئد(؛ هیئت وزرای 

دولت سوئد؛ برخی از 

نمایندگان کشورهای 

خارجی؛ شخصیت‌های 

دانشگاهی سوئد

گسترش شاهنامه‌پژوهی؛ تبلیغات 

ملی برای حکومت پهلوی اول

11

آنکارا؛ 

استانبول؛ 

طرابوزان

ترکیه
پاییز 

1313

برخی از مقامات سیاسی 

ترکیه و ایران؛ ایران‌شناسان 

ترک؛ روزنامه‌نگاران و 

دانشجویان ایرانی

گسترش شاهنامه‌پژوهی؛ نگارش 

مقالاتی دربارۀ فردوسی؛ 

سخنرانی‌هایی دربارۀ فردوسی 

ازسوی ایران‌شناسان و ادبای 

ترک؛ تبلیغات ملی برای حکومت 

پهلوی اول و مصطفی کمال 

آتاترک

عراقبغداد12
پاییز 

1313

برخی از مقامات سیاسی 

و علمی عراق و ایران؛ 

ایرانیان مقیم عراق

گسترش شاهنامه‌پژوهی؛ تبلیغات 

ملی برای حکومت پهلوی اول

13
کلکته؛ بمبئی؛ 

کراچی؛ کویته
هندوستان

پاییز 

1313

شخصیت‌های علمی و 

فرهنگی هند همچون 

رابیندرانات تاگور؛ وزیر 

فرهنگ بنگال؛ برخی از 

پارسیان هند؛ مقامات 

کنسول‌گری ایران

گسترش شاهنامه‌پژوهی؛ 

سخنرانی‌هایی دربارۀ فردوسی 

ازسوی ادبای شبه‌قاره؛ نمایش 

فیلم فردوسی در کنسول‌گری 

ایران در بمبئی؛ تبلیغات ملی برای 

حکومت پهلوی اول

مصرقاهره14
پاییز 

1313

شخصیت‌های علمی و 

فرهنگی مصر؛ مقامات 

کنسول‌گری ایران

گسترش شاهنامه‌پژوهی؛ 

سخنرانی‌هایی دربارۀ فردوسی 

ازسوی ادبای مصر؛ برگزاری 

نمایشگاهی از آثار ادبی و هنری 

ایران؛ نمایش فیلم‌ها و تصاویر 

مربوط به ایران جدید؛ تبلیغات 

ملی برای حکومت پهلوی اول

کشورشهرردیف
تاریخ 

برگزاری
دستاوردهامقامات شرکت‌کننده

ادامۀ جدول 1
مراسم  برگزاری  مقایسه‌ای  جدول 

هزارۀ فردوسی در جهان
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برنامه‌های گوناگون و گاه پرطول‌وتفصیل درصدد برآمد تا ازطریق سفارت‌خانه‌های ایران 
از بانیان مراسم جشن هزارۀ فردوسی در دیگر کشورها تشکر کند و ازجمله در رم با اهدای 
»احکام مدال و مدال فردوسی و کتاب خلاصۀ شاهنامه گردآوردۀ محمدعلی فروغی به 
پاداش خدماتی که 18 نفر از فضلا و دانشمندان کشور ایطالیا در اوان انعقاد جشن‌های 
هزارۀ گویندۀ بزرگ ایران فردوسی در رم انجام داده بودند«، از افراد و بانیان و سخنرانان 
این مراسم قدردانی کرد و جالب‌توجه این‌که دراین‌میان نام بنیتو موسولینی، »رئیس دولت 
ایطالیا« هم به‌عنوان »رئیس افتخاری کمیتۀ جشن فردوسی« در میان اسامی این 18 نفر 

به‌چشم می‌خورد )ساکما، 030176-297؛ 297-037980(.

4. نتیجه‌گیری
بانی تحولات جدید  به‌سانِ سایر حکومت‌های عصر جدید  پهلوی  نوظهور  سلطنت 
محسوب می‌شد و ازاین‌رو به ایدئولوژی و حماسه‌ای متناسب با آن ایدئولوژی نیاز داشت. 
در دورۀ پهلوی اول، باتوجه‌به ماهیت عرفی و غیردینی این حکومت و تحولات تاریخی 
ایران در اواخر عصر قاجار و دوران مشروطه، ناسیونالیسم که به‌تدریج به ناسیونالیسم 
شاهنشاهی بدل شد، به ایدئولوژی اساسی و مشروعیت‌بخش این حکومت تبدیل شد 
و طبعاً حکومت پهلوی با برافراشتن پرچم ملی‌گرایی به‌دنبال یافتن حماسه‌ای ملی برآمد 
و دراین‌میان شاهنامۀ فردوسی عالی‌ترین و برجسته‌ترین حماسۀ ملی تاریخ ایران به‌شمار 
می‌رفت که سلطنت پهلوی می‌توانست از آن بهره‌برداری کند. ازاین‌رو، شخص پهلوی اول 
باوجود نداشتن علاقۀ فردی به عرصۀ ادبیات و شعر، خود را علاقه‌مند به شاهنامه و متولی 
برکشیدن نام و یاد فردوسی نمایاند و روشن‌فکران و رجال فرهنگی و سیاسی و نظامی 
آن عهد نیز به سهم خود در برافراشتن پرچم ستایش و تقدیس فردوسی و بزرگداشت 
او و شاهنامه، ضمن رقابت با یکدیگر، به تلاشی حداکثر و هم‌سو با نیاز سلطنت پهلوی 
و اوامر شاهانه در مسیر تدارک حماسه‌ای ملی برای این حکومت برخاستند و با استفاده 
و سوءاستفاده از شاهنامه کوشیدند تا مراسم بزرگداشت هزارۀ فردوسی و شاهنامه را 
به محلی برای تقدیس و ستایش حکومت پهلوی اول، ارائۀ تبلیغات گوناگون دربارۀ 
»ترقیات« و پیشرفت‌های ایران در این دوره و درنهایت تدارک وجهه‌ای ملی و بین‌المللی 
برای حکومت او تبدیل کنند و در این عرصه و مسیر، برگزاری مراسم هزارۀ تولد فردوسی 
و جشن‌ها و برنامه‌های متعاقب آن در کشورهای مختلف تجلی عینی و عملی و نقطۀ اوج 

این تلاش سراسری، حکومتی و تبلیغاتی به‌حساب می‌آمد.
ازسوی دیگر، باتوجه‌به حضور نمایندگان سیاسی و شاهنامه‌شناسان و ایران‌شناسان 
کشورهای دیگر در این‌قبیل مراسم، گزارش‌های تبلیغاتی عهد پهلوی کوشیدند تا این 
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67
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر چهارم، زمستان 1401 شمارۀ پیاپی 128

مشارکت و توجه بیگانگان و به‌ویژه اروپاییان به شاهنامۀ فردوسی را سمبل و نشانی از 
عظمت و اهمیت ایران در سطح جهان و تکریم ایران و سلطنت پهلوی ازسوی کشورهای 

مهم دنیا قلمداد کنند.
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غلامحسین نظامی2

چرایی و چگونگی تجارت دریایی مردم 
بوشهر با هندوستان)1305- 1350ش(1 

1. این مقاله برگرفته از پژوهش دورۀ پست 

علوم  و  ادبیات  دانشکدۀ  در  تاریخ،  دکترای 

انسانی دانشگاه تهران است که زیر نظر دکتر 

محمد باقر وثوقی انجام گرفته است.

پست دورۀ  پژوهشگر  و  تاریخ  دکترای   .2 

ایران تهران،  تهران،  دانشگاه  تاریخ    .دکترای 

nezamih07@gmail.com

چڪیده:

هدف: در اوایل حکومت پهلوی، فعالیت ناوگان دریایی خارجیان در منطقه فروکش کرد. در مقابل، 

تکاپوهای سفرهای تجاری مردم بوشهر به هندوستان و حوزۀ اقیانوس هند افزایش یافت. در این 

پژوهش علل، نتایج و چگونگی خاتمه یافتن این سفرها بررسی می‌شود.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش تاریخی و شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با کمک اسناد و 

مدارک آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، اسناد اتاق بازرگانی بوشهر، منابع کتابخانه‌ای و 

مصاحبۀ نگارنده با ناخدایان قدیمی نوشته شده است.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: سفرهای تجاری مردم بوشهر یک میراث کهن و ماندگار برای برآوردن معیشت 

و نیازهای منطقه بود. صادرات خرما و سایر کالاها به هند و نیاز مردم بوشهر و نواحی خلیج‌فارس به 

چوب‌های مخصوص در معماری محلی و کشتی‌سازی و لوازم دیگر، از علل اصلی این سفرها بود که با 

تغییر رویۀ معماری و تجارت، تحولات اقتصادی در کشورهای حوزۀ خلیج‌فارس و تجارت با کشورهای 

مذکور در آغاز دهۀ پنجاه خورشیدی، این سفرها پایان یافت.
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1. مقدمه
و  ژئواستراتژیک  ویژگی  و  آزاد،  دریاهای  به  متصل  آبراهه‌ای  به‌عنوان  فارس  خلیج 
ژئواکونومیک، همواره درطول تاریخ اهمیت و اعتبار داشته‌است. کهن‌بندرها، پایگاه‌های 
تجاری و ایستگاه‌های تدارکاتی کشتی‌های تجاری بر کرانه‌های آن سابقه‌ای چندهزارساله 

را بر دوش می‌کشند.
جریان مستمر تجارت بین اقوام ساکن در حوزۀ خلیج فارس و اقوام ماورای آن در 
هند، شرق آفریقا و حتی سواحل چین همواره در جریان بوده‌است )وایت هاوس، 1384، 
صص 12-14؛ قهرمانی مقبل، 1393، ص67(. بررسی اولیه نشان می‌دهد که در سدۀ اخیر 
و قبل‌ازآن، مردم بوشهر، هرمزگان و کویت در دریانوردی خارج از حوزۀ خلیج فارس، 
سهم اصلی و عمده‌ای داشته‌اند. هرچند نقش مردم منطقۀ بوشهر و دلایل و چگونگی 
سفرهایشان، در برخی از اسناد و آمارها به‌صورت مختصر و جسته‌وگریخته آمده‌است، 
ولی جزئیات آن به‌خوبی روشن نبود. در روایت سفرها، تنها به اسامی مَلیبار )مالابار( و 
زنگبار اشاره شده‌است؛ بنابراین واکاوی این موضوع به‌عنوان بخش مهمی از تاریخ منطقه 

و کشور ضروری بود.
در بررسی اولیه، نوعی پیوستگی و مشابهت موضوع بین بوشهر، دیگر بندرهای ایرانی 
و کویت به‌چشم می‌خورد؛ بنابراین با اصل قراردادن دریانوردیِ بوشهر حوزه‌های دیگر 

هم مطالعه شد.

2. پیشینۀ پژوهش:
اثر  حاضر  پژوهش  درزمینۀ  فارسی  منبع  قدیمی‌ترین  خارجی،  گزارش‌های  به‌جز   
بادبانی  کشتی‌های  سفرهای  به  بوشهر«  »تاریخ  به‌نام   )1390( سعادت  محمدحسین 
و کالاهای حمل‌شده به‌طور مختصر پرداخته‌است. اسماعیل رایین هم در »دریانوردی 
ایرانیان« )ج1( )1350ش( دراین‌باره روایتی کلی دارد. »بندر کُنگ: شهر دریانوردان و 
کشتی‌سازان« از حسین نوربخش )1374(، و »بادبان‌های جنوب« )1391( از علی پارسا 
اطلاعاتی دربارۀ دریانوردی و کشتی‌سازی بندر کُنگ و خلیج فارس به‌دست می‌دهند. 
در سال‌های اخیر، کتاب »بندر کنگ شاهراه تجاری خلیج فارس در گذر تاریخ« )1394( 
از محمد حسن‌نیا، فصلی را به موضوع دریانوردی اختصاص داده‌است. بازهم از همین 
نویسنده و ایوب زارعی در سال 1399 کتاب »میراث ماندگارِ دریانوردان و لنج‌سازان« 
چاپ شده‌است که دربارۀ پیشینۀ لنج‌سازی و دریانوردی است. عمدۀ مطالب کتاب مذکور 
مصاحبه با ناخداهای قدیمی )در قید حیات در سال‌های 1397 و 1398( است و ازلحاظ 

غلامحسین  نظامی
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پیشینۀ موضوع مقالۀ حاضر، کاری ارزش‌مند به‌شمار می‌آید. منابع یادشده به مسائل کلی 
زندگی در بندرها پرداخته‌اند و به کشتی‌سازی و تجارت دریایی اشاراتی کوتاه داشته‌اند. 
در کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس، کامل‌ترین پژوهش، مجموعه‌ای هفت‌جلدی با 
عنوان »الروزنامجات البحریه  الکویتیه    « است که دکتر یعقوب یوسف الحجی )2004ب( 
در کویت گردآوری کرده‌است و خاطرات روزانۀ سیزده ناخدای مشهور آن کشور در سفر 
به هند، یمن و شرق آفریقا را دربر دارد. این مجموعه را مرکز تحقیقاتی »مرکز البحوث 
و دراسات الکویتی« در فاصلۀ سال‌های 1999 تا 2004م چاپ کرده‌است و حاوی نقشۀ 
شهرهای ساحلی با جزئیات و ابزار دریانوردی است. همچنین باید به اثر دیگری از همین 
نویسنده )2004الف( به‌نام »نوُاخذه السفر الشِراعی فی الکویت« اشاره کرد. این کتاب در 
623 صفحه مشتمل بر زندگی‌نامۀ شش نفر از ناخدایان قدیمی )فوت‌شدۀ( کویت و 
مصاحبه با شصت‌وهشت ناخدای سفر به هند و آفریقا است که نویسندۀ کتاب )یعقوب 
یوسف الحجی( آن را از سال 1991 تا سال 2004م به‌صورت فرهنگ ناخدایان کویتی 

جمع‌آوری کرده و در سه نوبت در سال‌های 1991، 1993 و 2004 چاپ شده‌است.
پژوهش حاضر ازنظر مشابهت با منابع مذکور، تنها تاحدی با کتاب »میراث ماندگار« 
قابل‌مقایسه است. بااین‌حال در روال و ریشه‌یابی تاریخی مستند و مقایسه‌ای موضوع، با 
منابع مذکور متفاوت است. هم‌چنین منابع یادشده همگی دربارۀ بندر کنگ در ایران، و 
کویت -که در دریانوردی سابقه‌ای طولانی دارند- انجام شده‌اند و در حوزۀ منطقۀ بوشهر، 
پژوهشی در این زمینه انجام نشده بود؛ بنابراین یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند به ادامۀ 

تحقیقات بعدی در این زمینه یاری رساند.
و چگونگی  قدمت، چرایی،  به  پژوهش حاضر دست‌یافتن  اصلی  درواقع هدف 
سفرهای تجاری مردم منطقۀ بوشهر به هند و نقش آن‌ها در اقتصاد محلی در کنار تجارت 

دریایی رسمی دولتی و قدرت‌های خارجی است.
دراین‌رابطه، همواره پرسش‌هایی مطرح است که:

این سفرهای دورودراز و مشکل و پرمخاطره )بیش‌از پنج هزار مایل دریایی( به 
جنوب هند، و در برخی مواقع درادامه به‌شکل سفر تجاری دوری به جنوب آفریقا، و یا 

دریای سرخ به چه منظور و چگونه صورت می‌گرفته‌است؟
در این سفرها از چه کشتی‌هایی استفاده می‌شده‌است؟

منشئی  نداشته‌اند- چه  مدرسه‌ای  سواد  عمدتاً  -که  دریانوردان  دریانوردی  دانش 
داشته‌است؟

نتایج این سفرها و علت قطع‌شدن آن‌ها در چند دهۀ اخیر چه بوده‌است؟

ــارت  ــی تج ــی و چگونگ چرای
دریایــی ...
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در این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده از مجموعۀ اسناد آرشیو 
ملی ایران، و اسناد اتاق بازرگانی بوشهر و مصاحبه‌های تاریخ شفاهی )نگارنده( در استان 
از  تعدادی  و  آن(،  با  مقایسه  )برای  پژوهش و هرمزگان  اصلی  به‌عنوان حوزۀ  بوشهر 

کتاب‌های چاپ‌شده به‌زبان عربی در کویت1، و نیز منابع کتابی دیگر استفاده شده‌است.

3. شکوفایی تجارت دریایی بوشهر در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و نقش ناوگان 
مردم بومی

شکوفایی اقتصادی بوشهر که از دورۀ زند شروع شده بود، در دورۀ قاجار ادامه یافت. هرچند 
اختلاف ضابطان آل‌مذکور در بوشهر با والیان فارس به‌ویژه بر سر پرداخت مالیات )مظفری‌زاده، 
1395، ص294( تاحدی روی جریان این تجارت تأثیر داشت، بااین‌حال با رفت‌وآمد منظمِ 
کشتی‌های تجاری از هند به بوشهر، این شهر در دوره قاجار، به‌عنوان بندر اصلی در جنوب ایران 
مطرح شد. سالانه حدود بیست کشتی تجاری از بنگال و بمبئی، هم‌چنین کشتی‌های تجاری 

از بصره2 و سایر بندرهای خلیج فارس به بوشهر می‌آمدند )لاخ، ۱۳۶۹، صص 193-192(.
در سال ۱۸۰0م/1214ق، هفتادوهشت درصد تجارت ایران و در سال ۱۸۲۰م/1235ق 
پنجاه درصد واردات از بوشهر بود. در دهۀ 1820-1830، تجارت بوشهر حدود دوسوم 
تجارت بین ایران و هند بود )فلور، 1398، ص244(. در بوشهر 105 شناور با ظرفیت 
5120 تن در کار تجارت با هند، دریای سرخ و آفریقا بودند. سایر بندرهای ایران 8۰ قایق با 
گنجایش ۲۷۴۰ تن داشتند )عیسوی، ۱۳۶۲، ص 251(. کشتی‌های انگلیسی در نیمۀ اول قرن 
نوزدهم، تجارت این بندر را ویژۀ خود ساخته بودند و به‌زودی بوشهر به‌عنوان اصلی‌ترین 
بندر در جنوب ایران مطرح شد )فلاندن، ۱۳۵۶، صص 367-368(. در نیمۀ اول قرن نوزدهم، 
بوشهر و بندرهای خلیج فارس با سواحل مالابار، کوچی و کاتیاور در جنوب غربی هند، و 

زنگبار و سواحل آفریقا مراودۀ بازرگانی داشتند )عیسوی، ۱۳۶۲، ص138(.
سقوط آل‌مذکور از حکومت بوشهر )1266ق(، و تصمیم دولت مرکزی برای نظارت 
مستقیم بر بندرها و جزایر خلیج فارس، در سال ۱۳۰۵ق به استقرار حکمرانی بنادر و 
جزایر خلیج فارس از بندر دیلم در شمال در مرز خوزستان تا جاسک در ساحل عمان با 
مرکزیت بوشهر منجر شد )عزیزی و دیگران، 1397، صص 171-190(. این اقدام باعث 
ایجاد امنیت و نظارت بیشتر دولت بر مناطق ساحلی خلیج فارس شد و همراه با برخی 
تحولات جهانی، جریان تجارت با اروپا را از راه‌های شمالی )عثمانی، قفقاز، ترکستان( 
به آب‌های جنوبی کشاند و بستری مناسب برای رشد و تبدیل بوشهر به بندری مهم در 
تجارت بین‌المللی را فراهم ساخت. موقعیتّ جدید باعث تمایل اروپایی‌ها برای افتتاح 

1. کتب مذکور را نویسندۀ کتاب در بازدیدی 
که از مرکز تحقیقات تاریخی کویت در سال 
مقاله(  )نگارندۀ  حقیر  به  داشتم  2005م 

اهدا کرد.

2. بعداز قرارداد ارزروم دوم ایران با عثمانی 

)1263ق( بصره رونق تجاری خود را به‌نفع 

بوشهر ازدست داد )نظامی، 1383، ص190(.

غلامحسین  نظامی
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کنسول‌گری و دفتر شرکت‌های تجاری از سال 1278ق/1862م در بوشهر شد )فلور، 
۱۳۹۸، ص۲۲۷(. با افزایش جمعیت، فعالیت تجار بومی و مهاجر هم بیشتر شد. این 
انگلستان )که از 1226ق نمایندگی سیاسی مقیم1 در  تحولات باعث شد که علاوه‌بر 
بوشهر داشت(، نه2ُ کشور دیگر نیز، در فاصلۀ سال‌های اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیستم در این بندر، کنسول‌گری و نایب‌کنسول‌گری ایجاد کنند. در نیمۀ دوم قرن نوزدهم 
با تحولات شهری و اقتصادی، استقرار جامعۀ تجار و امکانات لازم شهری و بازرگانی در 
بوشهر، این شهر به ترانزیتی در تجارت بین‌الملل تبدیل شد. باوجود میدان‌داری انگلستان 
در تجارت دریایی بین هندوستان و بوشهر، کشتی‌های بادبانی مردم منطقه موسوم به 
بوم3و بغله4 )با بیش‌از ۳۰۰ تن ظرفیت( هم با بندرهای هند، یمن و آفریقا تجارت داشتند. 
هم‌چنین کشتی‌هایی با ظرفیت کمتر در ترانشیپ5 و توزیع کالاهای رسیده به بندرهای 
خوزستان، بندرهای شمال بوشهر )بندر گناوه، بندر ریگ، بندر دیلم و ...( و تا عسلویه در 
جنوب، درحال فعالیت بودند. در نیمۀ دوم قرن نوزدهم بوشهر به‌عنوان پایانۀ اصلی تجارت 
بین‌المللی، با مناطق داخلی کشور ارتباط وسیعی داشت و ازنظر توزیع کالا، تقریباً نیمی 
از جنوب کشور از خوزستان تا اصفهان و یزد را با سواحل خلیج فارس و دریای عمان 

پوشش می‌داد )برت، 1377، صص 175-151(.

4.  نقش ناوگان تجاری بومی بوشهر در تجارت بین‌الملی با هند
روند شکوفایی اقتصاد دریایی بوشهر که در نیمۀ دوم قرن نوزدهم شروع شده بود، در 
اوایل قرن بیستم ادامه یافت. لرد کرزن در آستانۀ ورود به بوشهر در سال 1321ق/1903م 
از بوشهر به‌عنوان مهم‌ترین بندر جنوبی ایران، بزرگ‌ترین مرکز تجارت در خلیج فارس و 
منطقۀ حضور نیروهای اروپایی درگیر باهم برای به‌دست‌آوردن قدرت سیاسی و تجاری 
در خلیج فارس، یاد می‌کند6 )پارکر، ۱۳۹۴، صص ۳۸-39(. تا اوایل جنگ جهانی اول، 
انگلستان در تجارت خلیج فارس قدرت پیشتاز محسوب می‌شد و بیشترین حجم مبادلات 
بازرگانی کالا متعلق به هندوستان بود. ارتباط تجاری بوشهر و بندرهای غربی هند، به‌ویژه 
بمبئی بسیار گسترده بود. بوشهری‌ها در بمبئی کارهای مربوط به صدور کالا به خلیج 
فارس و بوشهر را انجام می‌دادند. تعداد دیگری از تجار از شیراز، کازرون و لار نیز در 

بمبئی به کار تجارت مشغول بودند )حسینی شیرازی، 1390، ص37(.
در این زمان، ناوگان حمل‌ونقل دریایی بوشهر، با اتکا بر تجربۀ قدیمی، به‌عنوان 
برای تجارت در سفرهای دورودراز  ناوگان قدرت‌های دیگر،  بومی و همپای  نیروی 
توانایی لازم را داشت. این ناوگان شامل حدود پنجاه سمبوک،7 بوم و ماشوۀ8 بزرگ )سی 

1. Residency
هلند،  آلمان،  عثمانی،  فرانسه،  روسیه،   .2

بلژیک، سوئد، آمریکا، ایتالیا.
Boom .3 نوعی کشتی بزرگ حمل بار در 

سفرهای اقیانوسی 
Bagaleh .4 نوعی کشتی بزرگ حمل بار در 

سفر هند و شرق آفریقا که اقیانوس‌پیما بود
5. انتقال کالای رسیده از یک کشتی به کشتی 

دیگر، به‌قصد توزیع در سایر بندرها.
پارکر، در سال‌های 1903 و  استیو. تی.   .6
انگلیس  کنسول  اقتصادی  مشاور  1904م 
در بوشهر بوده و در سفر مشهور کرزن به 
بوشهر، همراه او بوده و کرزن به‌شخصه این 

سخن را به او گفته‌است.
Sambuk .7: نوعی کشتی متوسط حمل بار 

Mashweh .8: نوعی قایق
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تا چهل‌تنی در ترانشیپ کالا در بندرهای خلیج فارس(، چهار بغلۀ پنجاه تا شصت‌تنی و 
حدود بیست کشتی بزرگ‌تر بود که با زنگبار، کراچی، و بمبئی تجارت داشتند )لوریمر، 
1394، ص58(؛ برخی کشتی‌ها ۱۵۰ تا ۳۰۰ خروار ظرفیت داشتند )جمال‌زاده، 1376، 
ص۶3(. در توفان شدید سال 1321ق/1903م که به غرق‌شدن بیست‌وهفت کشتی ایرانی، 
انگلیسی، فرانسوی و ... در آب‌های بوشهر منجر شد، بیست کشتی متعلق به بازرگانان 
بوشهر بود )دابیژا، 1394، ص۴۱(. به هر صورت، هند اصلی‌ترین و نزدیک‌ترین منطقۀ 
آباد و بازاری پرمصرف در تجارت دوسویه، برای صادرات کالاهای ایرانی به‌ویژه خرما، 
قالی، داروهای گیاهی و خشکبار از بوشهر و واردات محصولاتی مثل چای، شکر، ادویه 
و چوب به بوشهر بود. علاوه‌بر حمل کالا، ظاهراً کشتی‌های باری تجار محلی، مسافر نیز 

بین بندرهای ایران و مسقط و هندوستان حمل می‌کرده‌اند )نیک‌پور، 1386، ص160(.
در جدیدترین کتاب فلور )1399ش( در جداول سنواتی واردات و صادرات کالا 
با انواع کشتی‌های بخار و بادبانی در فاصلۀ سال‌های 1873-1918م/ 1289-1336ق در 
واردات کالا ازمیان کشورهای بریتانیا، هند، عثمانی، بحرین و سواحل عربی خلیج فارس، 

جاوه، مسقط، و چین، بیشترین حجم ورود کالا از هندوستان بوده‌است.
کشتی‌هایی وارده به بوشهر در همین دوره )که کالا ترخیص کرده‌اند(، درمجموع 
4809 کشتی بخار )عمدتاً اروپایی( و 11٬694 کشتی بادبانی بوده‌اند که 1377 کشتی 
بادبانی متعلق به ایران و مابقی کشتی‌ها )هم بادبانی و هم بخار( متعلق به عثمانی، مناطق 
عربی حوزۀ خلیج فارس و تجار بمبئی بوده است. بیشترین تعداد کشتی‌های بادبانی ایرانی 
مربوط به سال‌های 1914 تا 1918 با 455 فروند بوده‌است؛ هم‌چنین بیشترین ارتباط 
دریایی کشتی‌های بادبانی بوشهری با هند بوده‌است )فلور، 1399، ج2، صص 739-734(.
یکی از صادرات عمده به هند خرما بود. سعادت نقل می‌کند که در سال ۱۳۳۴ قمری 
۲۶٬۰۰۰ بل1 )کیسۀ بافته‌شده از برگ درخت خرما با ظرفیت چهل کیلو( خرمای قصب 
)زاهدی( از منطقۀ دشتی و دشتستان برای صدور به بمبئی، به بوشهر آورده شد )سعادت، 
۱۳۹0، ص۲۶۳(. آمارهای مذکور، مبینِّ قدمت، نیاز و ارتباط دوطرفۀ تجاری بوشهر و 

هند، و سهم دریانوردان بومی در این تجارت بوده‌است.
این تجارت برمبنای تجربۀ قدیمی مستمری استوار بود و دریانوردان محلی بوشهر، 
نسل‌اندرنسل، سفرهای تجاری به هند و آفریقا را پیشۀ خود ساخته بودند و در این کار 
خبره بودند. رایین در سال 1350 با یکی از ناخداهای کهن‌سال بوشهری ملاقات کرده‌است 
که پدر و جدّش ناخدای کشتی‌های اقیانوس‌پیمای سفر به هند و شرق آفریقا بوده‌اند 

)رایین، 1350، ج1، ص435(. 1. Ball
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دیگر این‌که وقتی ناو پرسپولیس و بعداً ناو مظفری )در اواخر دورۀ ناصری( با هدف 
ایجاد نظم و امنیت و مبارزه با قاچاق خریداری شد، ناخدا ابراهیم دریایی1 اهل بوشهر 
که از جوانی به سفر هند و زنگبار رفته بود، به ناخدایی کشتی رسید و چند ناخدای خبرۀ 
محلی هم به‌سمت دستیارش به‌کار گرفته شدند. او پانزده سال فرماندهِ ناو پرسپولیس 
بود و بعد نیز چهار ناخدای بوشهری به‌فرماندهی ناو پرسپولیس رسیدند که هیچ‌یک 
دورۀ تخصصی ناوبری ندیده بودند و برمبنای تجربۀ خود در دریانوردی دریاهای دور، 
به این موقعیت رسیده بودند. فرماندهِ ناو مظفری هم، ناخدا عباس دریانورد2 از بوشهر 
بود که سال‌ها مسافرت به هند و سواحل آفریقا، به‌همراه پدر را در کارنامۀ خود داشت 
و با زبان‌های انگلیسی، عربی و هندی آشنا بود )رایین، ۱۳۵۶، ج2، صص ۷۵۶-۷۵۷؛ 
مشایخی، 1392، صص 72-74(. باتوجه‌به گزارش‌های ذکرشده، نقش ناوگان تجاریِ 
مردم بومی در تجارت بین‌المللی ماورای حوزۀ خلیج فارس، نکتۀ مهمی است که در 

پژوهش‌های تاریخ تجارت معاصر کمتر ملاحظه شده‌است.

5. زوال تجارت دریایی قدرت‌های خارجی و رونق تجارت دریایی مردم بومی بوشهر 
با هند )1304ش(

همان‌گونه که پیشتر گفته شد ناوگان تجاری مردم بومی در کنار ناوگان صنعتی قدرت‌های 
تجاری خارجی، در مبادلات بازرگانی و تجارت بین‌المللی نقشی مؤثر و انکارنشدنی ایفا 
می‌کرد. باوجودِ ورود کشتی‌های بخار به عرصۀ حمل‌ونقل بازرگانی در )1276ق( بازهم 
از نقش کشتی‌های بومی و جهازات بادبانی کاسته نشد و در جریان جنگ جهانی اول 

بیشترین حمل بار بر دوش این کشتی‌ها بود.
تا قبل‌از جنگ جهانی اول، کمپانی‌های کشورهای اروپایی با استقرار در منطقۀ خلیج 
فارس، حوزۀ اقیانوس هند و تسلط بر منابع اقتصادی و مبادلات بازرگانی و با ایجاد 
آلمانی و روسی در  انگلیسی، فرانسوی،  نمایندگی‌های تجاری و شرکت‌های تجاریِ 
بوشهر، بصره، کویت و عمان و سایر مناطق این حوزه، حجم عظیمی از مبادلات بازرگانی 
را به‌خود اختصاص داده بودند. این تسلط، منافع عظیمی را به‌دنبال داشت؛ بنابراین هر 
عاملی باعث خلل در این جریان می‌شد با مقاومت سخت آن‌ها روبه‌رو می‌شد. کشورهای 
مذکور ضمن رقابت با همدیگر، سعی داشتند با عقد پیمان‌های گوناگون سیاسی و تجاری، 
انحصار تجارت در منطقه‌ای خاص و یا کل حوزۀ مذکور را به‌دست بگیرند؛ دراین‌میان 
انگلستان با حضور قدرتمندتر، دست بالا را در این رقابت‌ها داشت. بعداز جنگ جهانی 
اول، با پدیداری ضعف در برخی از قدرت‌ها به‌ویژه در حوزۀ خلیج فارس، ابتکار عمل 

1. پدربزرگ دکتر تورج دریایی استاد تاریخ 
دانشگاه کالیفرنیا.

2. پدربزرگ دکتر گل‌ناز سعیدی دکترای تاریخ 
و استاد دانشگاه پیام نور.
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در حوزۀ تجارت بین‌الملل تااندازه‌ای به‌دست مردم بومی منطقه افتاد. بدین‌ترتیب، ارتباط 
تجاری ناوگان بومی مردم بوشهر و سایر بندرهای خلیج فارس با حوزۀ سواحل غربی هند 

و شرق آفریقا جان تازه‌ای گرفت که زمینه‌ها و دلایل آن درادامه ذکر می‌شود.
دورۀ حکومت پهلوی اول، دورۀ افت اقتصادی بندر بوشهر و مشکلات روبه‌تزاید 
برای مردم این منطقه بود. توجه بیشتر به بندر خرمشر باعث شد که اکثر کشتی‌های تجاری 
بزرگ برای تخلیۀ کالا راهی خرمشهر شوند. قانون انحصار کالاهای اصلی صادراتی و 
وارداتی در دست دولت، افزایش مالیات و حقوق گمرکی، به‌همراه خشک‌سالی سال‌های 

1309 تا ۱۳۱۲ش اتفاقات ناگواری را در زندگی مردم منطقۀ جنوب رقم زد.
افول اقتصادی در منطقۀ بوشهر، باعث مهاجرت مردم روستایی به شهرها و هم‌چنین 
مهاجرت برخی تجار و بازرگانان و دیگر اقشار مردم از روستاها به کشورهای حوزۀ خلیج 
فارس شد )ترور، ۱۳۹۵، صص ۱۶-17(. ازسوی دیگر بوشهر در اواخر دورۀ قاجار مرکز دَه 
کنسول‌گری، نایب‌کنسول‌گری، و بانک شاهی در سال 1307ق )خیراندیش و تبریزنیا، 1390، 
صص 145-151( و نمایندگی‌های شرکت‌های اروپایی، روسی، و هندی و خطوط کشتیرانی 
اروپایی و روسی بود. با وضعیت نابه‌سامان پیش‌آمده، کنسول‌گری‌ها، نمایندگی شرکت‌ها و 
خطوط کشتیرانی یکی پس‌از دیگری تعطیل شدند. این جریان که از جنگ جهانی اول شروع 
شده بود تا سال ۱۳۱۶ش ادامه پیدا کرد و تنها استثنا انگلستان بود که تا هفده سال بعداز این 

تاریخ هم کنسول‌گری خود را در بوشهر حفظ کرد )فلور، 1398، ج1، ص۱۶۷(.
دراین‌میان با کاهش زائدالوصف فعالیت‌های حمل‌ونقل قدرت‌های خارجی، ناوگان 
جهازات بادبانی بومی تجارت حوزۀ منطقۀ خلیج فارس به هند و آفریقا را به‌عهده گرفتند. 
یکی از دلایل سفرهای کشتی‌های بادبانی به هند در این زمان تأمین مایحتاج مردم ازجمله 

گندم، برنج، شکر، چای، ادویه‌جات و ... بود که سخت دچار تنگی معیشت شده بودند.
تعداد زیادی از کشتی‌های بادبانی در بوشهر و بندرهای ساحلی تنگستان تا عسلویه، 
گناوه و دیلم، ناوگان دریایی محلی منطقۀ بوشهر را تشکیل می‌دادند که در گردش دوریِ 
منظمی در حوزۀ خلیج فارس تا اقیانوس هند تجارت می‌کردند. عمدۀ بار صادرشده به 
هند و کشورهای دیگر خرمای جنوب ایران و عراق بود. این شیوه در بندرهای هرمزگان 
هم باب بود. سندی در آرشیو ملی مربوط به سال ۱۳۱۱ش از مکاتبات حاج‌محمد اوَِزی 

برای صدور خرما به عمان و هند حکایت می‌کند )ساکما، 240080187، صص 1 و 7(.
بااین‌حال گاهی موانعی عمده در جریان تجارت خرما رخ می‌داد که باعث ضرر و 
زیان و یا کندی آن می‌شد؛ مانند گزارش پیشکار مالیۀ خوزستان، دربارۀ خرید خرمای 
آن‌جا، توسط دلالان کلیمی عراقی برای صدور به اروپا، حوزۀ خلیج فارس، هند، یمن و 
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شرق آفریقا در سال 1314ش و درعوض واردات چوب ساج1 از هندوستان و چندل2 )تیر 
چوبی سقف( از آفریقا و سایر کالاهای موردنیاز که مایۀ ضرر باغداران و سود کلیمیان 
عراقی شده بود )ساکما، 240006017، صص 5، 6، 7(. درضمن کشتی‌های بوشهری 
مشتریان خرمای خوزستان هم بودند. روند صادرات خرما در سال‌های 1309-1314ش 
کاهش یافت که علت آن را می‌توان در قحطی نواحی جنوب در این سنوات و اختصاص 

خرمای منطقه برای غذای مردم جست‌وجو کرد )ساکما، 240006017، ص5(.
ادامه  مستمر  به‌طور  هند  به  حامل خرما  بومی  بادبانی  کشتی‌های  سفر  به‌هرحال 
داشت. کالاهای وارده بسته به نوع نیاز ساکنان جنوب و کشورهای حوزۀ خلیج فارس، 
بیشتر چوب ساج از هندوستان و چندل )تیر چوبی سقف( از شرق آفریقا بود. از سال 
1850م/1226ق چندل برای تیر سقف خانه‌ها به منطقۀ خلیج فارس و عربستان صادر 
می‌شد )Mkumbukwa, 2014, pp 76-78(. هندوستان بازار بزرگ واردات خرمای جنوب و 
دیگر کالاهای ایران و صادرکنندۀ ثابت چای، ادویه، برنج و چوب و انتقال‌دهندۀ کالاهای 
تجاری مشرق‌زمین نظیر اندونزی، چین و ژاپن بود؛ بنابراین، بین بوشهر و هندوستان، 
نوعی تعامل دوسویۀ اقتصادی وجود داشت. این رویهّ درطول دورۀ حکومت پهلوی 
اول برقرار بود. سندی از اتاق بازرگانی بوشهر در سال 1319ش گویای صادرات ۷۶۶۰ 
نگله3 خرمای قصب )زاهدی( به هند توسط تاجری بوشهری به‌نام غلام‌علی دشتی است 

)پریدار، 1393، صص 84-83(.
در آمار سال بعد، 500 هزار کیلو خرما از بوشهر به عمان صادر شد و ۳۵۰۰ نقله 
)نگله( کالا شامل: چای، زاج، چوب ساج و ادویه‌جات از هند وارد شد )پریدار، 1393، 
صص 102-104(. در گزارشی از اتاق بازرگانی بوشهر از تاریخ 1320/1/21 به صدور 
۱۶۸۶ نگله خرمای قصب از بوشهر به بمبئی توسط تاجری بوشهری به‌نام حبیب توکل، 
اشاره شده‌است. هم‌چنین در گزارش شهریورماه سال ۱۳۲۰ش اتاق بازرگانی بوشهر 
به صدور پنج هزار نگله خرمای قصب به هندوستان اشاره شده‌است. برای صادرات 
منسجم و قاعده‌مند خرما در سال ۱۳۲۰ش از منطقۀ بوشهر، دوازده شرکت صادراتی 
خرما در دشتستان دخیل بودند که ده شرکت به‌طور اختصاصی خرما صادر می‌کردند و دو 
شرکت دیگر نیز خرما یکی از اقلام صادراتی‌شان بود. سایر کالاهای صادراتی از بوشهر به 
هندوستان، شامل: چوب شیرین، گیاهان دارویی، پوست انار، پوست گردو، بلوط و تنباکو 
بود )پریدار، ۱۳۹۳، ج۱، صص 141-182(. هرچند پیش‌از سال‌های قحطی، منطقۀ بوشهر 
صادرکنندۀ گندم به هند بود، ولی به‌دلیل خشک‌سالی سال‌های ۱۳۱۹ و 1320ش دولت 
برای ورود 1500 تن گندم از هندوستان مجوز صادر کرد )پریدار، 1393، ج1، ص189(.

TECTONA GRANDIS .1: درختی در 
نواحی جنوب غرب هند که چوبی بسیار 

محکم و بادوام دارد.
چوبی   :Chandal (MANGROVE(  .2

بسیار محکم و بادوام برای سقف خانه
به‌معنای  محلی  بیان  در  )نقله(:  نگله   .3
مجموعه یا بستۀ کالای تجارتی در کشتی 

است.
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در این حال به‌خاطر کمبود علوفه و جلوگیری از تلف‌شدن دام‌ها، هیئت وزیران در 
تصویب‌نامۀ شمارۀ ۱۷۷۰ مورخ ۱۳۲۰/11/۲۸ش برای صدور خرما، سبزی‌جات و میوه 
به‌جز خرمای خوزستان به هند درمقابل آزادی واردات جو و علیق از هند به بوشهر اجازه 
داد )پریدار، 1393، ج1، ص209(. در موردی در سال ۱۳۲۳ نیز، برای ورود بذر گندم از 
هندوستان به بوشهر و سایر بندرها مجوز صادر شد )ساکما، 290001950، صص 11-3(.
با کندشدن حرکت کشتی‌های بخار در این سال‌ها، فعالیت کشتی‌های بادبانی در 
بوشهر و دیگر بندرهای ایرانی خلیج فارس تشدید شد و تا سال ۱۳۲۲ش نیز وضع 
به‌همین منوال بود. کشتی‌های بادبانی با افزایش فعالیت خود، به‌همراه صادرات خرما، پنبه 
و بطری‌های خالی وارد می‌کردند و غلات، داروهای عطاری، حبوبات و گل محمدی 

صادر می‌کردند )فلور، 1398، ج۱، صص ۳۱۹-۳۱۸(.
به  بوشهر  زاهدی  خشک  خرمای  صادرات  برای  مجوز  نبود  ۱۳۲۶ش  سال 
هندوستان -به‌دلیل مصوبۀ ممنوعیت آن در سال 1325ش ازسوی دولت- به مسئله‌ای 
مهم تبدیل شد که ادامۀ آن، باعث تخریب و تباهی صدها تن خرمای مذکور می‌شد. 
هرساله تعدادی از بازرگانان منطقۀ بوشهر، بیش‌از 1500 تن خرمای قصب )زاهدی( 
منطقه را می‌خریدند و با کشتی‌های بادبانی به هندوستان، یمن و آفریقا صادر می‌کردند؛ 
بنابراین ممنوعیت صدور این محصول، باعث ضرر و زیان به تعداد زیادی از باغداران 
و بازرگانان می‌شد. با این پیشامد کشتی‌های بادبانی منطقه برای خرید خرما و صدور به 
هند راهی بصره می‌شدند. طبق اسناد موجود، تلاش‌های گسترده‌ای ازسوی فرمانداری 
انجام  ممنوعیت  این  رفع  برای  فارس  استانداری  و  خرما  صادرکنندۀ  تجار  بوشهر، 

شده‌است )ساکما، 293006320، صص 2، 7، 9، 10، 19، 20، 21، 24(.
ازطرفی برخی تجار خرما در بوشهر با مکاتبه با فرمانداری بوشهر اعلام کردند که 
مقداری خرمای قصب برای صدور به هندوستان خریده‌اند و مجوز صدور را تقاضا 
با اعلام ۵۰۰ تن  نامۀ شمارۀ ۷۲۶ مورخ 1326/6/16  کردند؛ مانند حاج‌رضا هفته در 
)ساکما، 293006320، ص12(، اسماعیل زارعی در نامۀ شمارۀ ۱۸۳، ۵۰۰ تن )ساکما، 
293006320، ص13(، و محمدعلی دوانی در نامۀ شمارۀ 310/1305 مورخ 1326/6/17، 
۲۰۰ تن خرما )ساکما، 293006320، ص14(. سرانجام رئیس گمرک بوشهر در نامه‌ای به 
شمارۀ 7223 تاریخ 1326/7/5، هم‌چنین وزارت کشور در تلگراف شمارۀ 4972 مورخ 
1326/7/11، به استاندار هفتم، موافقت خود را با صدور خرمای قصب بوشهر به هندوستان 
اعلام کردند )ساکما، 293006320، صص 22، 23(. نکتۀ دیگر این‌که صدور خرما، با رویۀ 
سنتی در سبدهایی از برگ درخت خرما و حلبی‌های خالی مواد نفتی1 انجام می‌شد که 

غلامحسین  نظامی

1. حلبی‌های 17کیلویی حمل نفت که شسته 
می‌شد و برای صدور خرما استفاده می‌شد.
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موردپسند مشتریان خارجی نبود. این موضوع باعث کاهش بازار خرمای بوشهر شده بود؛ 
بنابراین اتاق بازرگانی بوشهر، تلاش‌هایی را در این زمینه آغاز کرد.

در نامۀ اتاق بازرگانی بوشهر به نخست‌وزیر در تاریخ 1331/8/17 ضمن اعلام وجود 
سه میلیون اصله نخل در منطقه که منبع خوبی برای صادرات است، به نحوۀ بسته‌بندی 
نامناسب و ناپسند برای بازارهای خارجی و لزوم ایجاد کارخانه و کارگاه‌های بسته‌بندی 
خرما در منطقه اشاره شده‌است )اتباب1، 758، 1331/8/18(. سفیرکبیر ایران در هندوستان 
هم در نامه‌ای سه‌صفحه‌ای به وزارت خارجه دربارۀ افت صدور خرمای ایران به هندوستان 
)ناشی از نداشتن بسته‌بندی اصولی( و افزایش صدور خرمای عراق به این کشور توضیح 
داد )اتباب، 2529، 1335/10/15(. در سال 1335ش نیز وزیرمختار ایران در جاکارتا، در 
نامه‌ای به وزارت خارجه دربارۀ زمینه‌سازی برای صدور خرمای ایران به اندونزی، از 
صدور هفت هزار تن خرما برای ماه رمضان خبر داده‌است )اتباب، 783، 1335/10/12(. 
ولی همۀ این‌ها به بسته‌بندی اصولی خرمای صادراتی بستگی داشت؛ بنابراین تأکید مکرر 
بر لزوم تأسیس کارخانۀ بسته‌بندی خرما ادامه یافت ولی اجرایی نمی‌شد )اتباب، 28766، 

1337/12/2؛ اتباب، 869 و 1501،2 1337/12/11(.
ازاین‌رو از اوایل دهۀ سی، مبدأ بارگیری کشتی‌های بوشهری حمل خرما، بندر بصره 
شده بود؛ چنان‌که در بخش بعدی این مقاله در مصاحبه با دریانوردان منطقه مکرر این موضوع 
آمده‌است. سرکنسول ایران در بصره نیز در نامه‌ای در سال 1342ش اقدامات بازاریابی، 
بسته‌بندی و تأسیس مرکز پژوهشی خرما در عراق را منعکس کرد )اتباب، 155، 1343/1/22(. 
رونوشت این نامه برای اظهارنظر به اتاق بازرگانی بوشهر ارسال شد. در پاسخ آن بر لزوم 
ایجاد کارخانۀ بسته‌بندی خرما و کارخانۀ تبدیل شیرۀ خرما به قند اشاره شد )اتباب، 139، 
1343/2/23(. ولی پیشنهادها عملی نشد و بصره کماکان، مبدأ بارگیری خرمای کشتی‌های 

بوشهری بود که بالطبع باعث ضرر و زیان باغداران منطقۀ بوشهر می‌شد.

4. چگونگی تجارت دریایی با هندوستان
بیشتر مطالب این بخش برمبنای تاریخ شفاهی و مصاحبه با دریانوردان کهن‌سال محلی 
منطقۀ بوشهر و کنگ، برای اطلاع از کیفیت تجارت دریایی با هندوستان و جزئیات 
سفرها قرار دارد. این سفرها که از سده‌های پیش شروع شده بود تا دهۀ پنجاه خورشیدی 
ادامه یافت. هرچند چگونگی تجارت کشتی‌های بادبانی، به‌طورخلاصه در منابع کتابی 
مناطق دیگر ذکر شده‌است، ولی در منطقۀ بوشهر، اطلاعات کافی وجود نداشت؛ بنابراین 
ضمن شناسایی بیست دریانورد کهن‌سال منطقۀ بوشهر و هشت نفر در بندر کنگ در 

1. واژۀ اتباب را به‌اختصار برای »اتاق بازرگانی 
این  ساکما.  مثل  برده‌ام؛  به‌کار  بوشهر« 
مجموعه هنوز فهرست‌نویسی نشده‌است 

)نگارنده(.
2. نامۀ 869 به وزارت کشور و نامۀ 1501 به 

وزارت بازرگانی ارسال شده‌است

ــارت  ــی تج ــی و چگونگ چرای
دریایــی ...
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هرمزگان1)برای مقایسه(، جزئیات این سفرها جمع‌آوری شد. در سفرهای دریایی، برخی 
مواقع ناخدایان روزانه گزارش سفر را در دفاتر مخصوص ثبت می‌کردند. قدیمی ترین 
مدرک از شیوۀ مذکور در بوشهر مربوط به ناخدا عباس دریانورد در سال 1319ق است. 
این سفرنامه به ساعت، روز، سال، مکان‌های مسیر مسافرت به هند و آفریقا قید  در 
شده‌است )مشایخی، 1395، صص 25-31(. مشابه آنْ مجموعه‌ای هفت‌جلدی در کویت 
به‌نام »الروزنامجات البحریه الکویتیه         « است که در آنْ خاطرات روزانۀ ناخدایان آن کشور 
در سفر به هند و آفریقا، به‌همین شیوه آمده‌است )الحجی، 2004ب(. به‌هرحال، اطلاعات 

به‌دست‌آمده از چگونگی سفرهای دریایی، به‌شرح زیر دسته‌بندی شده‌است:

7. نوع کشتی‌ها
سفرها معمولاً با کشتی‌های موسوم به »بوم« و »بغله« انجام می‌شد. مردم کنگ در قدیم با بغله 
به هندوستان، عدن، شرق آفریقا، بصره و بربرۀ سومالی سفر می‌کردند. ایمنی بغله از سایر 
کشتی‌ها بیشتر بود )نوربخش، 1374، صص 55-56(. در سال 1358 تعداد 20 فروند کشتی 
با ظرفیت 100 تا 300 تن در کنگ وجود داشت که به سفر هند و آفریقا می‌رفتند )نوربخش، 
1374، ص82(. عقیدۀ برخی بر این است که بغله شبیه اولین کشتی‌های پرتغالی است. آلن 
ویلیرز )در عربی فیلرز( که در اواخر دهۀ سی میلادی با کشتی فتح‌الخیر کویتی از این کشور 
به یمن و شرق آفریقا رفته‌است نقل می‌کند که در ساحل بندر کنگانِ استان بوشهر، بغلۀ 
بادبانی زیبایی را دیده‌است که در طراز کشتی‌های پرتغالی بوده‌است )فیلرز، 1982، ص65(. 
بغله از اولین کشتی‌هایی بود که در کویت برای سفرهای طولانی و دور به‌کار رفت و ظرفیت 
آن حداکثر 400 تن بود. بوم هم نوع دیگری از کشتی‌های مرسوم بود که نوع متوسط آن 
برای صید مروارید و بزرگ آن برای سفرهای تجاری به هند و آفریقا استفاده می‌شد )الرّومی، 
2005، صص 15-16(. گویا نخستین بوم‌ها در کویت ساخته شد و بعدها ساختن آن در 

بوشهر، بندر کنگ و جزیرۀ قشم نیز باب شد )حسن‌نیا، 1394، ص214(.
صنعت کشتی‌سازی در بندر کنگ -که سابقۀ آن به دورۀ نادرشاه افشار می‌رسد- 
هنوز هم در این بندر فعال است و لنج‌هایی با ظرفیت 500، 750 و 1500 تن در آن 
ساخته می‌شود )حسن‌نیا و زارعی، 1399، صص 53-59(. این کشتی‌های عظیم، را 
مردمان بومی از چوب سخت و مقاوم ساج که منشأ آن هندوستان بود می‌ساختند و 
بدنۀ آن را با روغن کوسه و مواد دیگر از فرسایش آب‌های شور و آسیب‌های دیگر 
مصون می‌کردند )رستمی، »مصاحبه«، 1393/12/14؛ درویشی، »مصاحبه«، 1394/9/26؛ 

لایق‌خواه، »مصاحبه«، 1391/12/4(.

از سال  نگارنده  این مصاحبه‌ها توسط   .1
1391 تا 1400 ادامه یافت. متأسفانه تعداد 
زیادی از این دریانوردان مصاحبه‌شده، در 
سال‌های اخیر دراثر کرونا و یا کهولت سن 

درگذشته‌اند.

غلامحسین  نظامی
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به‌طورکلی تعداد کارکنان کشتی‌ها در کنگ و دیگر بندرهای جنوب، بیست‌وپنج 
نیرو شامل: دو ناخدا )خشکی و دریا(، سرملوان، یک یا دو راهنمای دریایی )رُباّن(، 
چهار سکانی، دو نفر نجار، آشپز، کمک‌آشپز و تعدادی ملوان بود )نوربخش، 1369، 
ص383(؛ البته این موضوع همیشه بدین روال نبود. برخی از کشتی‌ها، راهنمای دریایی 
)رُباّن( نمی‌گرفتند و ناخدا خود به مسیرهای دریایی وارد بود و یا به‌جای دو ناخدای دریا 
و خشکی یک ناخدا داشتند که تمام امور را انجام می‌داد. با این وصف مردم بوشهر و 

بندرهای ایرانی خلیج فارس، هم کشتی‌ساز و هم دریانورد بودند.

8. زمان و مسیر سفر به هند
تا اوایل دهۀ چهل خورشیدی مسافرت‌ها با کشتی‌های بادبانی انجام می‌شد. بعدازآن 
کشتی‌ها موتوری شدند؛ ولی بادبان خود را هم حفظ کردند و گاهی از آن استفاده می‌کردند. 
سفر با کشتی بادبانی به زمان وزش بادهای محلی و سمت‌وسوی جغرافیایی بادها بستگی 
داشت. ناخدایان و ملوانان، تقویم وزش این بادها را می‌دانستند. این بادها هرکدام نام 
مخصوصی داشتند؛ مثل باد: لیکذب1، تویبه2، لیمر3 )لهیمر(، قوس4، ضربه العجوز و... که 
روز و ماه وزش آن‌ها برای مردم محلی معلوم بود )کنین، 1393، صص 41-60(. دربرابر 
تقویم معمولی مردم ایران که نوروز آن از یکم فروردین شروع می‌شود، دریانوردان تقویمی 
دریایی داشتند که نوروز آن )شروع آن( نهم مرداد بود و به نوروزِ دریا شهرت داشت. 
پیشینۀ دقیق این تقویم معلوم نیست، ولی یک‌صد و سی سال پیش، سدیدالسلطنه به آن 
اشاره کرده‌است: »نوروز عرب یا نوروز دریا که ناخدایان به حساب آن بادبان کشیده و 
مسافرت می‌کنند، همان نوروز قدیم و نوروز عامه است... . مطابق برج اسد و ماه آگوست 
فرنگی، به‌موجب تجارب ناخدایان در ایام، تغییرات در هوا پیدا شود« )سدیدالسلطنه، 
1371، صص 35-36(. نوروز دریا نهم مرداد بود و روزهای بعدازآن برحسب بادهای 

موسمی تقسیم می‌شد.
در مصاحبه با ناخدایان مشخص شد که معمولاً کشتی‌های عازم هند، از اواخر مرداد 
و بعدازآن از سواحل ایران و کویت عازم بندرگاه صادراتی بصره )اعشار( می‌شدند و پس‌از 
بارگیری خرما، همگام با آغاز بادهای موسمیِ شمال غرب ]که به باد شمال موسوم است[ 
به‌سوی تنگۀ هرمز و سواحل غربی هند رهسپار می‌شدند. بعدازآن با تخلیۀ بار و بارگیری 
مجدد، با وزش باد موسمیِ قوس )از جنوب به شمال در زمستان( به‌سوی بندرهای ایران 
و یا دیگر بندرهای حوزۀ خلیج فارس حرکت می‌کردند. طول زمان مسافرت، به‌ویژه با 
کشتی‌های بادبانی، بیش‌از پنج ماه بود )زارعی، »مصاحبه«، 1391/11/26(؛ برخی بین ۲ تا 

1. Lakehzeb
2. Toveybeh
3. Leymer
4. qous
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۶ ماه هم ذکر کرده‌اند )طاهری، 1388، ص415(. سفرهای تجاری همیشه به‌آسانی و 
بی‌خطر انجام نمی‌شد. دریانوردان نقل می‌کنند که تعدادی از همشهریان آن‌ها در دریا 
غرق شده‌اند که هرگز از آن‌ها خبری نشده‌است؛ مانند عبدالرضا زاهدی از بوشهر که 
ناخدای کشتی‌ای کویتی بود. او و ملوانانش در حوالی ساحل یمن غرق و ناپدید شدند 
)عمویی، عباس، »مصاحبه«، 1400/10/25(؛ برخی نیز بعداز مدت‌ها سرگردانی بر روی 
دریا، با شنا خود را نجات داده‌اند )باشی، »مصاحبه«، 1393/12/14(. در مصاحبه‌ای نادر 
با تنها بازماندۀ لنج موسوم به »بوم مسی« در بندر کنگ او نقل می‌کند که در سال 1323 
خورشیدی در هنگامۀ جنگ جهانی دوم، سه کشتیِ همسنگار1 )همراه باهم، معمولاً 
کشتی‌ها برای مقابله با خطرات به این شیوه سفر می‌کردند( از هند به‌قصد آفریقا حرکت 
انگلستان[  می‌کردیم. در میانۀ راه موردحمله زیردریایی‌های ژاپنی ]به‌گمان کمک به 
قرار گرفتیم که در دقایق اول، تعداد زیادی کشته شدند و کشتی‌ها غرق شد و از 66 
نفر کارکنان کشتی‌ها 29 نفر زنده ماندند که با استفاده از چند قایق نجات کشتی که 
مانده بود، بعداز شانزده روز، تشنه و گرسنه، با دو نفر تلفات، درحالی‌که رمقی در بدن 
نداشتیم، به ساحل سومالی رسیدیم. بعداً انگلیسی‌ها ما را به یمن فرستادند و پس‌از پنج 
ماه توقف در عدن، سرانجام با کشتی‌های کنگی به شهر خود برگشتیم؛ درحالی‌که حدود 

یک سال از سفر ما گذشته بود )غلام‌پور، »مصاحبه«، 1397/2/8(.

9. مسیرهای دریانوردی
معمولاً مبدأ مسیر کشتی‌های عازم هند بندر بصره بود. در بصره، بندر یا بندرهایِ ادامۀ 
مسیر تعیین می‌شد. کشتی‌های ایرانی با ناخدایان و ملوانان بومی سواحل ایران، پس‌از 
بارگیری خرما و حرکت از بصره، چند روزی در مجاورت بندر محل سکونت خود 
لنگر می‌انداختند تا آذوقۀ خریداری‌شده برای چند ماه را به خانواده‌های خود برسانند 
]در دهۀ بیست و سی خورشیدی گاهی سفرهای دریایی بیش‌از پنج ماه طول می‌کشید[. 
سپس با برداشتن آب کافی و دیگر مایحتاج عازم مقصد می‌شدند )صابری، »مصاحبه«، 
1391/11/26(. در مواقع خطرِ توفان و بادهای سهمگین، کشتی‌ها معمولاً از مجاورت 
ساحل حرکت می‌کردند. گزارشی از سفر کشتی‌ای کویتی به‌نام فتح‌الکریم -که عیسی 
عبدالله العثمان ناخدای آن بود- درحال عبور از سواحل ایران در ناحیۀ استان بوشهر، در 

برگشت از کالیکوت به کویت وجود دارد )الحجی، 2004ب، ص35(.
کشتی‌ها در مسیر طولانی خود، تنها درصورت ضرورت نیاز به آب، تعمیر کشتی 
و یا وقوع توفان، به‌طور موقت در سواحل و یا جزایر لنگر می‌انداختند. اگر مقصد آن‌ها   1. کشتی‌هایی که باهم حرکت می‌کنند.
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کالیکوت در منتهی‌الیه جنوب غرب هند بود، راهی بندر مسقط در عمان می‌شدند سپس 
با توقفی محدود، از رأس‌الحد در جنوب مسقط، راهی بندر کالیکوت در مالابار )در 
گویش محلی ملیوار(1 می‌شدند. مدت‌زمان این سفر، معمولاً 15 تا 20 روز بود. عمدۀ 
کشتی‌ها از کالیکوت، چوب ساج، بند کمبال )طناب‌های بافته‌شده از پوست نارگیل برای 
کشتی(، روغن بدنۀ کشتی و در مواردی لنج چوبی ساخته‌شده ]طبق سفارش[ می‌آوردند 
و گاهی برای آماده‌شدن چوب یک تا دو ماه می‌ماندند )زارعی، »مصاحبه«، 1391/11/26؛ 
عربی، »مصاحبه«، 1397/2/8(. در این صورت روزها در کشتی کار می‌کردند و شب‌ها 
در خوابگاه‌های2 طرف تجاری خود در شهر بیتوته می‌کردند. در برگشت معمولاً از همان 
مسیر، یعنی از کالیکوت به مسقط برمی‌گشتند. این بندر یکی از توقفگاه‌های موقت بین راه 
بود که معمولاً کشتی‌های عازم جنوب غربی هند، یمن و آفریقا در آن توقف می‌کردند و با 
خریدی مختصر برای منزل، راهی حوزۀ خلیج فارس می‌شدند )غلامی منفرد، »مصاحبه«، 
1397/2/7(. بعدازآن طبق سفارش، بار خود را در بندرهای ایران، کویت، امارات، قطر یا 
بحرین تخلیه می‌کردند و پس‌از مدتی استراحت باز به این سفرها ادامه می‌دادند. گاهی 
مقصد بار کشتی‌های بوشهری، برای کراچی و در جنوب آن، خور بندر، بندر کچ مندویی و 
بمبئی بود. در این صورت، بدون رفتن به مسقط، پس‌از عبور از تنگۀ هرمز، به‌طور مستقیم 
با دریانوردی در حاشیۀ ساحلی ایران، خود را به مقصد می‌رساندند و بعدازآن راهی 
بندرهای جنوبی هند می‌شدند. در آن‌جا ممکن بود باری برای سواحل شرقی آفریقا پیدا 
شود که معمولاً کاپریل3 بود که از بندر منگرور هند بارگیری می‌شد. سپس عمدتاً با گرفتن 
راهنمای دریایی، در مسیری از میان اقیانوس به‌سمت جنوب غرب، راهی کنیا و جزیرۀ 
زنگبار و سواحل تانزانیا می‌شدند. چنان‌که بار کاپریل برای آفریقا نبود، برای بارگیری چوب 
ساج، راهی کالیکوت در منطقۀ ساحلی مالابار می‌شدند )زارعی، »مصاحبه«، 1391/11/26؛ 

باشی، »مصاحبه«، 1393/12/14؛ غلامی منفرد، »مصاحبه«، 1397/12/7(.
هنگامی‌که از بندر منگرور هند، کاپریل برای بندرهای لامو و ممباسا در کنیا حمل 
می‌شد، در بازگشت با بارگیری چندل، همگام با باد موسمیِ قوس )جنوب( که در 
اقیانوس هند به باد سهیلی4 معروف است و در اواخر برج سنبله )شهریورماه( و حدوداً 
از بیست‌وپنجم آن ماه به بعد می‌وزد و ادامه می‌یابد )ریشهری، 1382، ج1، ص 162( 
از حاشیۀ سواحل شرق آفریقا، یمن و عمان، به بندرهای خلیج فارس رهسپار می‌شدند. 
همۀ این سفرها با برنامه‌ریزی منظم و همگام با بادهای موسمی انجام می‌شد. دریانوردان 
منطقۀ بوشهر، هرمزگان و کویت تابع این نظم بودند )صابری، »مصاحبه«، 1391/11/26؛ 

دریایی، »مصاحبه«، 1397/2/7(.

1. سواحل منطقۀ عمومی بندرهای جنوب 
غربی هند، از کالیکوت تا نزدیک گوا، به 
مالابار یا به‌قول دریانوردان محلی به ملیوار 

معروف بود.
نامیده  بخار  زبان هندی  در   :Buokar .2

می‌شدند.
Kaprail .3: سفال پشت‌بام

Sohayli .4

ــارت  ــی تج ــی و چگونگ چرای
دریایــی ...



94
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر چهارم، زمستان 1401 شمارۀ پیاپی 128

10. ابزار دریانوردی
دریانوردی در جنوب ایران براساس تجربۀ گذشتگان، استفاده از علائم طبیعی )ساحل 
و جزیره‌ها(، ستارگان، کتب راهنمای دریایی میراث دورۀ ساسانی به‌نام رهنامگ، رهنامه 
)انتقال به عربی، رهنامج و رحمانی1(، نقشه‌های دریایی )در زبان محلی »نالیه«2(، قطب‌نما 
به‌زبان محلی »دیره3«، و کمال )سکستان: وسیلۀ راهیابی دریایی( انجام می‌شد )صفری، 
»غلام‌رضا«، »مصاحبه«، 1394/9/26(. دو کتابی که دریانوردان در سدۀ اخیر از آن استفاده 
می‌کردند، یکی کتاب معروف »المختصر الخاص للمسافر و الطوّاش4 و الغوّاص« از عیسی 
عبدالوهاب قطّامی )1287-1348ق(، و دیگری »الفوائد فی أصول علم البحر و القواعد« از 
ابن‌ماجد بود که در سال 1924م در بغداد چاپ شده‌است )الحجی، 2004الف، »نواخذة 
السفر...«، ص42؛ فهیمی، 1398، ص111(. در ایران نیز کتابی در همین موضوع به‌نام »دلیل 
الاسفار للنوّاخذ و البحّّار فی میاه الخلیج الفارسی« تالیف احمد النصاری، به‌زبان عربی چاپ 
شده‌است. علاوه‌براین کتب راهنما، باید راهنماهای محلی، رباّن یا »معلم« را نیز اضافه کرد 
که در مسیر بندرهای غرب هندوستان تا شرق آفریقا و در سده‌های گذشته برای ورود 
به بصره و حوزۀ شمالی خلیج فارس، )معمولاً از جزیرۀ خارگ( به‌کار گرفته می‌شدند. 
برخی دریانوردان تصریح کرده‌اند که چون ناخدا، مسیرهای دریایی را می‌دانست، ما رباّن 
یا راهنما نمی‌گرفتیم )دریایی، »مصاحبه«، 1397/2/7(. در مصاحبه با دریانوردان قدیمی 
مشخص شد که اغلب آن‌ها دریانوردی را از سن ده تا پانزده‌سالگی، حتی در سفر به هند 
و آفریقا شروع کرده‌اند. در این سنین به آن‌ها ولید گفته می‌شد و کارهای پادویی را برای 
ناخدا انجام می‌دادند )ذاکری، »مصاحبه«، 1394/9/26؛ عامرنژاد، »مصاحبه«، 1394/9/26؛ 
رستمی، »مصاحبه«، 1393/12/14؛ بخشی، »مصاحبه«، 1391/11/26(. در این صورت 
با کار روی دریا تا پنجاه‌سالگی و بعدازآن، صاحب تجربۀ کافی در مسیریابی دریایی 
می‌شدند. یکی از دریانوردان منطقۀ بوشهر که باسواد بود و کمی انگلیسی می‌دانست، با 
استفاده از نقشه‌های انگلیسی، در سفرهای خود از هند به آفریقا، هرگز از راهنمای هندی 
استفاده نمی‌کرد و تنها ناخدایی بود که با کشتی‌های معمولی به سری‌لانکا، بندر کیپ‌تاون 
و بندر عقبۀ اردن در دریای سرخ مسافرت کرده بود )زیارتی، »مصاحبه«، 1394/12/14(.

معمولاً کار بر روی دریا در تابستان‌های گرم، و زمستان‌های سرد و در باد و باران، 
با سختی و مشقت همراه بوده‌است؛ ازاین‌رو در زمان کار گروهی، برای هماهنگ‌ساختن 
نیروی ملوانان، آواهایی با نام نیَمْه5 -که همان موسیقی کار است- خوانده می‌شد. این 
کار که باعث نشاط ملوانان و بهره‌وری بیشتر می‌شد، انواع و اقسامی داشت )بلادی، 

1399، صص 164-163(.

و  نام  به‌همین  کتابی   2004 سال  در   .1
یوسف‌بن‌ناصر.  )الخرافی،  مشخصات 
شهاب،  صالح  )حسن  رحمانی.   .)2004(
محقق و شارح(. الکویت: مرکز البحوث و 
دراسات الکویتیه( منتشر شد که مروری بر 

رهنامه‌ها است.
2. Naleyeh
3. Dayreh

4. طَوّاش: معامله‌گر مروارید
NAYMEH .5؛ در بوشهر نیمه و در 

بندرهای حوزۀ استان هرمزگان نهمه خوانده 
می‌شود
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»ملوانان محلی برای انجام کارهای مختلف در دریا، همچون پاروزدن، برافراشتن و یا 
جمع‌کردن بادبان، کشیدن تور... از ریتم و موسیقی خاصی که با آن نیمه و یا نهمه می‌گویند 
از  نهمه‌خوان  بندر کنگ  استفاده می‌کرده‌اند« )بلادی، 1399، ص161(. در کشتی‌های 
کارکنان اصلی بود و همواره در سفرها در کشتی بود )بحری، »مصاحبه«، 1397/2/7؛ 
عربی، »مصاحبه«، 1397/2/8(. »در قدیم یک نفر نهمه‌خوان در کشتی بود که در بوشهر به 
وی کبرّ ]می‌گفتند[ و اعَراب به او نهّام می‌گفتند« )بلادی، 1399، ص166(. نهمه‌ها به زبان 
فارسی، عربی و مخلوطی از آن‌ها بود. یکی از دریانوردان کنگی نهمه‌های آفریقایی را نیز 

نیکو می‌خواند )قاسمی، »مصاحبه«، 1397/2/8(.

11. کالاهای تبادلی
از مجموع سخنان مصاحبه‌شوندگان می‌توان چنین گفت که معمولاً کشتی‌های عازم هند، 
با بارگیری خرما از بصره، برای هند )که مشتریان بسیاری داشت(، سفر خود را آغاز 
می‌کردند. اگر مقصد کشتی‌ها شمال غرب و غرب هند بود، آن‌ها عازم کراچی، گارباری، 
جمله‌گر، منگرور، بمبئی، هورکاپور، کچ مندویی و کاربار )نیوبمبئی( می‌شدند )عمویی، 
»جابر«، »مصاحبه«، 1394/12/14(. از دلایل بارگیری غالب کشتی‌های ایرانی حامل خرما 
از بصره به مقصد هند در دهۀ سی خورشیدی به‌بعد، ممنوعیت صدور خرما از ایران به‌دلیل 

نیاز داخلی غذای شهروندان ایرانی بود )اتباب، 132، 1337/2/18(.
در بندرهای میانی غرب هندوستان پس‌از تخلیۀ بار، به‌گفتۀ ناخدایان محلی برای آوردن 
چوب ساج، راهی کالیکوت در جنوب غرب هند می‌شدند. چوب ساج در بوشهر و سایر 
بندرهای خلیج فارس، خواهان زیاد داشت. سدیدالسلطنه دربارۀ بندرعباسِ یک‌صد و سی 
سال پیش گزارش می‌دهد که در آن شهر، سقف خانه‌ها از چندلی است که از آفریقا می‌آورند 
و درب خانه‌ها از چوب ساج هندی است که چوبش را از هند می‌آورند و در بوشهر 
می‌سازند )سدیدالسلطنه، 1371، ص239(. ساج چوبی فوق‌العاده سخت است و دربرابر 
سرما، گرما و از همه مهم‌تر رطوبت نواحی ساحلی، فوق‌العاده مقاوم است؛ به‌طوری‌که اکنون 
و پس‌از صد سال و یا بیشتر، در و پنجره، پلکان و کتیبه‌های قدیمی ساخته‌شده از ساج در 
معماری بافت قدیم بوشهر هنوز کاملًا سالم است. حتی با تخریب خانه‌های قدیمی، مشتریان 

با قیمت‌های گزاف، آن‌ها را می‌خرند و در خانه‌های امروزی تعبیه می‌کنند.
بندر  از  فارس، معمولاً  برای حوزۀ خلیج  نبودن چوب ساج  کشتی‌ها درصورت 
منگرور، سفال پشت‌بام )کاپریل( به مقصد زنگبار، تانزانیا، سومالی یا کنیا بارگیری می‌کردند 
)صفری، »اسحاق«، »مصاحبه«، 1393/12/14؛ درویشی، »مصاحبه«، 1394/9/26(. کشتی‌ها 
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پس‌از تخلیۀ بار کاپریل، تیرهای چوبی موسوم به چندل را که از جنگل‌های تانزانیا و کنیا 
تهیه می‌شد به مقصد بندرهای خلیج فارس بارگیری می‌کردند. واحد بار این تیرهای چوبی 
کروجه1 )به‌تعداد بیست عدد تیر( بود و هر کشتی معمولاً هشتاد تا سیصد کروجۀ چندل 
بارگیری می‌کرد. چندل چوبی بسیار محکم و مقاوم است که برای نگه‌داشتن سقف خانه‌ها از 
آن استفاده می‌شد و معمولاً بیش‌از صد سال دوام دارد و هنوز هم در خانه‌های قدیمی بوشهر 
و دیگر شهرهای حوزۀ خلیج فارس که بیش‌از صد سال قدمت دارند بدون هیچ آسیبی وجود 
دارد. دو نوع چندل در شرق آفریقا وجود داشت. چندل آب شیرین منطقۀ سیمبارنگۀ تانزانیا 
که با تبر بریده می‌شد و ممتاز بود و چندل آب شور بندر لامو در کنیا که با اره بریده می‌شد 
و نوع درجه‌دوم محسوب می‌شد )صابری، »مصاحبه«، 1391/11/26؛ صفری، »مصاحبه«، 
1391/12/4(. واردات چندل، سابقه‌ای بیش‌از یک‌صد سال دارد؛ چنان‌که سعادت در سال 
1334ق دراین‌باره چنین گفته‌است: »چندل که در زبان عربی آن را صندل می‌نامند، نوعی 
چوب دراز و محکم است که برای ساختن سقف خانه‌ها از آن استفاده می‌شود. چندل از 
نواحی مردابی شرق آفریقا به‌دست می‌آید« )سعادت، 1390، صص 233-234(. به‌هرحال 
پس‌از بارگیری، کشتی‌ها بار خود را در یکی از بندرهای ایران، کویت، قطر و بحرین پیاده 
می‌کردند )خلیلی، »خضر«، »مصاحبه«، 1393/12/14(. کشتی‌های دریانوردان منطقۀ بوشهر، 

هرمزگان و کویت در تجارت دریایی خود تابع این شیوه بودند.

12. تعاملات اجتماعی در تجارت بین‌الملل
دریانوردان بوشهری در مسافرت‌های دریایی با ملل مختلفی در حوزۀ خلیج فارس، 
نیک  رفتار  از  دریانوردان مصاحبه‌شده  غالب  بوده‌اند.  روبه‌رو  آفریقا  و  هند  اقیانوس 
مردم مناطق مذکور یاد می‌کنند. هم‌چنین نوعی اعتماد بین طرفین وجود داشته‌است؛ 
به‌طوری‌که مالکان برخی کشتی‌های کویتی، کشتی و مال‌التجارۀ خود را به دریانوردان 
بوشهری و کنگی می‌سپردند. مصاحبه‌شوندگان تأکید داشتند که این اعتماد دوطرفه 
بود؛ ما امانت‌دار بودیم، آن‌ها هم در حساب‌وکتاب دقیق بودند و حقی تضییع نمی‌شد. 
نام  کویت  در  دیگر  بعضی  و  بشاره  قطامی،  خانواده‌های صقر،  از  مصاحبه‌شوندگان 
»عبدالرسول«،  غلامیان  1397/2/7؛  »مصاحبه«،  »محمدحسین«،  )بحری،  می‌برند 

»مصاحبه«، 1391/11/26؛ خلیلی »ابراهیم«، »مصاحبه«، 1391/12/4(.
موضوع دیگر ازدواج دریانوردان بوشهری با زنان هندی بود. معمولاً دریانوردان برای 
آماده‌شدن چوب ساج گاهی تا چند ماه در کالیکوت می‌ماندند. روزها در کشتی کار می‌کردند 
و بعداز اتمام کار، دو نفر نگهبان در کشتی می‌گذاشتند و غروب به شهر می‌رفتند. بازارهای  1. Korojeh
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کالیکوت شبانه بود و معمولاً تا حوالی صبح باز بود. آن‌ها هم در شهر آزاد بودند و منعی 
برای آمدورفت نداشتند )زارعی، »مصاحبه«، 1391/11/26؛ غلامیان »غلام«، »مصاحبه«، 
1393/11/26(، برخی دراین‌میان، همسر هندی اختیار می‌کردند. این ازدواج به‌شکل عقد 
قانونی انجام می‌شد. تهیۀ منزل به‌عهدۀ پدر عروس بود و داماد باید مبلغ توافقی را می‌پرداخت. 
در مصاحبه‌های انجام‌شده، تعدادی از دریانوردان گفتند که همسر هندی داشته‌اند. برخی حتی 
دو یا سه همسر نیز اختیار کرده بودند؛ البته هم‌زمان نبوده است و حتماً می‌بایست همسر اول 
را طلاق داده باشند. برخی صاحب فرزند بودند که هنوز با آن‌ها تلفنی ارتباط دارند و مواردی 
هم فرزند برای دیدار پدر به منطقۀ بوشهر آمده‌است )لایق‌خواه و صفری، عبدالله، »مصاحبه«، 
1391/12/4(. البته درصورتی‌که دریانوردان قصد داشتند از سفر به هند بازنشسته شوند باید 

همسر هندی خود را طلاق می‌دادند.
نکتۀ جالب‌توجه دیگر در بندر کنگ قدیم این بود که به‌دلیل مشکلات و خطرات 
سفرهای اقیانوسی به هند و آفریقا، کسانی که در این راه قدم گذاشته بودند، مردان دنیادیده 
محسوب می‌شدند که می‌توانستند بار زندگی را بر دوش بکشند. معمولاً در خواستگاری‌ها 
از دریانوردان پرسیده می‌شد که آیا سفر گپ )هند و افریقا( رفته‌اند یا نه؟ و اگر رفته بودند، 
پذیرش آن‌ها به‌عنوان داماد راحت‌تر بود )بحری، علی، »مصاحبه«، 1397/2/7(. کنگی‌ها سفر 

به هندوستان و آفریقا را سفر گپ و سفر به حوزۀ خلیج فارس را سفر کوچک می‌نامیدند.

13. افول تجارت دریایی سنتی با هند
سفرهای دریایی یادشده که یادگاری از چند سدۀ قبل بود، با کشتی‌های بادبانی و بعد کشتی 
موتوری تا دهۀ پنجاه خورشیدی رواج داشت و کم‌وبیش تا اواخر دهۀ شصت هم ادامه 
پیدا کرد. در این زمان به‌دلیل رونق تجارت در کشورهای امارات عربی، کویت، بحرین و 
قطر، ورود کشتی‌های عظیم اقیانوس‌پیما در صحنۀ تجارت بین‌المللی، جایگزینی تیرآهن 
به‌جای چندل آفریقایی )برای سقف خانه‌ها( و مرسوم‌شدن پنجره‌های آهنی و آلومینیومی، 
کاربرد چوب ساج هندی رو به افول نهاد و مشتریان خود را ازدست داد. گران‌شدن 
سوخت کشتی نیز عاملی مهم در این زمینه بود )فروزان، »مصاحبه«، 1397/2/8(. کاربرد 
دیگر چوب ساج در کشتی‌سازی بود که در چند دهۀ اخیر، لنج‌های چوبی، جای خود را 
به لنج‌هایی با بدنۀ فایبرگلاس دادند. به این مسائل ممنوعیت بریدن درختان ساج در هند و 
چندل در منگرور از سال 1982م/1360ش )Idha, 1998, pp 1-14( در شرق آفریقا را نیز باید 
اضافه کرد. نکتۀ دیگر این‌که وقتی نسل دریانوردان قدیمی پا در سنین کهولت گذاشتند، 
نسل جدید تحصیل‌کردۀ دانشگاهی، بیشتر به مشاغل کارمندی و خدماتی روی آوردند و 
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راه پدران خویش را ادامه ندادند و نسل بعدی دریانوردان منطقه نیز، درحال‌حاضر عمدتاً 
با کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس به‌ویژه امارات متحدۀ عربی ارتباط تجاری دارند؛ 

درنتیجه باب دریانوردی مردمی و غیردولتی با هند و آفریقا بسته شده‌است.

14. نتیجه
جریان تجارت دریایی مردم بومی بوشهر و سایر ساکنان سواحل ایرانی خلیج فارس به‌ویژه 
با سواحل غربی هند و شرق آفریقا، طبق تجربه‌ای مستمر در سده‌های طولانی ادامه داشت. 
این جریان تجاری برمبنای نیازی دوطرفه استوار بود. بازار بزرگ مصرف محصولات ایرانی 
در هند و کالاهای موردنیاز ایران در نزدیک‌ترین سرزمین به کشور، توجیه‌گر این رابطۀ 
طولانی بود. هرچند انگلستان در قرن نوزدهم، میدان‌دار تجارتِ مستعمرۀ خود )هندوستان( 
با ایران بود و همواره سعی می‌کرد از ورود رقیبان به این عرصه جلوگیری کند، بااین‌حال 
طبق گزارش‌ها و اسناد اشاره‌شده در این پژوهش، همواره ناوگان مردم بومی نقش مهمی 
را در این تجارت بازی می‌کرد و سهمی قابل‌توجه را به‌خود اختصاص می‌داد. این جریان 
با تضعیف ناوگان صنعتی خارجی، تعطیلی نمایندگی‌های سیاسی و شرکت‌های خارجی 
بعداز جنگ جهانی اول، در بوشهر تشدید شد. چرایی و آمار ارتباط ناوگان تجاری محلی 
با هند در گذشته، از خلال منابع کتابی و اسناد بیان شد. بااین‌حال نقطۀ کور این تجارت 
مردمی چگونگی و جزئیات آن بود که با مصاحبۀ به‌موقع با این دریانوردان تکمیل شد 
)متأسفانه شصت درصد این دریانوردان در سنوات اخیر درگذشتند(. به‌هرحال تجارت 
دریایی ساکنان منطقۀ بوشهر و تعدادی از بندرهای ایرانی خلیج فارس با هند، با کشتی‌های 
بادبانی و بعد با کشتی‌های موتوری در قالب تقویم زمانی دریایی منطبق با بادهای موسمی 
به‌شکلی منظم و مستمر از حوزۀ خلیج فارس تا هند و گاهی تا آفریقا )در دنبالۀ سفر به 
هند( تا دهۀ 1350ش ادامه پیدا کرد. آنگاه به‌سبب توسعۀ کشتی‌های عظیم اقیانوس‌پیما، 
بی‌نیازی به مصالح ساختمانی چوبی جنوب غرب هند و شرق آفریقا، گسترش تجارت در 
بندرهای عربی حوزۀ خلیج فارس، و روابط تجاری مردم بومی در همین حوزه محدود، 

رفت‌وآمد بومیان به سواحل غرب هند و شرق آفریقا متوقف شد.
پژوهش حاضر گامی کوچک درجهت روشنی‌بخشیدن به این بخش از تاریخ کشور 
است و زمانی کامل‌تر خواهد شد که تحقیقات میدانی مشابه، ازسوی دیگر این تجارت 

یعنی هند و آفریقا آن را تکمیل کند.
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Safari, Gholamreza, Sea captain, born in 1336 SH/1957 AD, Bandar-e ‘Āmeri, 1394/9/26 

SH / 17 December 2015.[Persian]

Zakeri, Edris, Sailor, born in 1332 SH/1953 AD, Khvor-e Šahāb, 1394/9/26 SH / 17 

December 2015.[Persian]

Zareei, Kheder, Sailor, born in 1310 SH/1931 AD, Bandar-e Rostami, 1391/11/26 SH / 

17 February 2013.[Persian]

Ziyarati, Soltan, Sea captain, born in 1334 SH/1955 AD, Bandar-e‘Āmeri, 1393/12/14 

SH / 5 March 1954.[Persian]

غلامحسین  نظامی
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چڪیده:

در سال ۱۳۴۹ محمدرضاشاه کاخ مرمر را بر شهر تهران وقف کرد و دستور داد تا این بنا به موزۀ سلسلۀ 

پهلوی تبدیل شود.

هدف: این پژوهش به چگونگی تبدیل کاخ حکومتی مرمر به موزۀ سلسلۀ پهلوی می‌پردازد تا ارتباط 

این موزه را به‌مثابۀ نهادی فرهنگی با ایدئولوژی حکومت پهلوی روشن کند.

روش/رویکرد پژوهش: روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و داده‌های آن از اسناد و منابع 

کتاب‌خانه‌ای جمع‌آوری شده‌است.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: موزۀ سلسلۀ پهلوی نهادی فرهنگی بود که از آن بهره‌برداری سیاسی می‌شد. این 

موزه درواقع نهادی در خدمت تبلیغ ایدئولوژی حکومت پهلوی و نمایشی از تاریخ گزینشیِ حکومت، 

پیشرفت‌ها و دستاوردهایش نه‌تنها به ملت ایران، بلکه به جهان بود. این موزه برای محمدرضاشاه 

اهمیت زیادی داشت و او در شکل‌گیری آن نقشی به‌سزا داشت.

کلیدواژه‌ها: موزۀ سلسلۀ پهلوی؛ کاخ مرمر؛ دولت پهلوی؛ محمدرضاشاه پهلوی؛ ایدئولوژی.
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1.  مقدمه
موزه‌ها اغلب فضاهایی برای ایجاد گفتمان هژمونیک و ابزارهایی برای پشتیبانی از این 
روایات هستند )Al-Ragam, 2014, p663(. موزه‌ها ازیک‌طرف نشانگر پیشرفت و مدرنیته 
هستند و ازطرف دیگر به‌عنوان حامیان »روایت ملی اختراع‌شده«1 به‌کار بسته می‌شوند و 
درعمل ابزاری سیاسی برای دولت‌ها هستند )Al-Ragam, 2014, p665(. موزه‌ها در دورۀ 
پهلوی نشان‌دهندۀ پیشرفت و فضاهایی عمومی بودند که نه‌تنها سلطنت حاکم، بلکه اساساً 
مدرنیتۀ ملت را نیز مشروعیت می‌بخشیدند )Grigor, 2009, p139(؛ پس می‌توانستند ابزاری 
ایدئولوژیک در خدمت نیروهای سیاسی باشند؛ بنابراین مطالعۀ هرکدام از موزه‌ها می‌تواند 

بخشی از تاریخ و ایدئولوژی دورۀ پهلوی را روشن سازد.
از اوایل حکومت پهلوی تا اوایل دهۀ ۴۰، گفتمان قدرت پهلوی ترکیبی متغیر و بیانی 
ضعیف از عناصر امپراتوری ایران پیش‌از اسلام و وعدۀ کلی مدرنیزاسیون بود؛ ولی این 
گفتمانْ مدون یا ساختاری نبود )Shakibi, 2013, p117(. شاه پس‌از سرنگونی مصدق و تثبیت 
سلطنت خود، در سال ۱۳۴۲ مجموعه‌ای از برنامه‌های اصلاحی به‌نام انقلاب سفید را اجرا 
کرد. گرچه خیلی‌ها به‌دنبال بهبود مشکلات اقتصادی-اجتماعی کشور بودند، ولی این انقلاب 
اساساً برنامه‌ای سیاسی بود که نخبگان سیاسی اندیشیده بودند تا روابط سلطه را تاحدّامکان 
حفظ کنند )Ansari, 2001, p2(. شاه گام‌هایی را به‌سوی بازتعریف سیاسی و ایدئولوژیکی رژیم 
سلطنتی برداشت تا بتواند از حکومت خود درمقابل سه چالش کمونیسم، ایدئولوژی‌های 
غربی، و گفتمان‌های غرب‌ستیزِ در حال گسترشِ در داخل ایران، دفاع کند. یکی از اقدامات 
حکومت برای ایجاد ایدئولوژی مدرن برای سلطنت پهلوی معرفی اصطلاح پهلویسم در 
آستانۀ تاج‌گذاری شاه در سال ۱۳۴۶ با انتشار مجموعه‌ای چهارجلدی بود که تاریخ‌نگاری 

.)Shakibi, 2018, p225( ایدئولوژیک و جهان‌بینی آن را ترسیم می‌کرد
پهلویسم با ترکیب دو عنصر مهم ایدئولوژی‌های مدرن، یعنی تصویرگری و بازگشت 
به هژمونی  تا  آینده تلاش کرد  به دورۀ طلایی گذشته و وعدۀ ساخت عصر طلایی 
ایدئولوژیک دست یابد )Shakibi, 2013, p114(. در سال ۱۳۴۳-1344 دولت علی منصور 
تعداد وزارت‌خانه‌های خود را از 12 به 20 وزارت‌خانه افزایش داد و هم‌چنین لایحۀ 
تأسیس وزارت فرهنگ و هنر را پیشنهاد کرد. این لایحه نشان‌دهندۀ نگرانی روزافزون 
دولت از موضوعات هویت ملی و اصالت و تنش‌های فزایندۀ سیاسی-ایدئولوژیک در 
غرب‌گرایی پهلوی بود )Shakibi, 2018, pp 255-256(. با تأسیس وزارت فرهنگ و هنر، 
بخش »فرهنگ عامه« از »ادارۀ موزه‌ها و فرهنگ عامه« -که در سال ۱۳۳۵ در اداره‌کل 
هنرهای زیبا تأسیس شده بود- منفک شد و بخش »بناهای تاریخی اداره‌کل باستان‌شناسی«  1. Invented national story

مرضیه بازیار
اصغر محمدمرادی
غلامحسین معماریان
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به آن ملحق شد و »اداره‌کل موزه‌ها و حفظ بناهای تاریخی« نامیده شد )رضوی و مظلوم، 
۱۳۶۷، ص۵۸(. اجرای سیاست فرهنگی بیشتر به‌عهدۀ وزارت فرهنگ و هنر جدید بود 
که ادارۀ موزه‌ها و بناهای تاریخی شاخه‌ای از آن بود )Matin-Asgari, 2018, p191(. درواقع 
موزه‌ها در راستای توسعۀ سیاست فرهنگی نقش مهمی داشتند. دستور تأسیس موزۀ 
سلسلۀ پهلوی در کاخ مرمر نیز به‌عنوان یکی از این ابزارهای سیاسی در سال ۱۳۴۹ توسط 
محمدرضاشاه داده شد و در سال ۱۳۵۵ تبدیل کاخ به موزه پایان یافت و موزه افتتاح شد.
این تحقیق درپی بررسی چگونگی تبدیل کاخ حکومتی مرمر به موزۀ سلسلۀ پهلوی 
براساس اسناد و با تکیه بر منابع کتاب‌خانه‌ای است تا ارتباط این موزه را با زمینۀ سیاسی 
و فرهنگی آن دوره و ایدئولوژی حکومت روشن سازد. به‌علاوه در این مقاله به نقش مؤثر 
شاه در طراحی و اجرای این پروژه پرداخته می‌شود. استیل معتقد است که شاه جدای از 
امضای احکام سلطنتی و شرکت در مراسم رسمی، در پروژه‌های فرهنگی مانند کتاب‌خانۀ 
ملی پهلوی و سایر طرح‌ها نقش کمی داشت و این پروژه‌ها را به دربار و وزرای خود 
محول می‌کرد )Steele, 2019, p87(؛ ولی این ایده دربارۀ موزۀ سلسلۀ پهلوی صدق نمی‌کند؛ 
چراکه محمدرضاشاه در این پروژه و طراحی آن نقشی به‌سزا داشت؛ بنابراین این مقاله 
نقش شاه در شکل‌گیری این موزه را توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد که او چگونه در 

تبدیل این موزه به کاخ و طراحی آن مداخله می‌کرد.

2. پیشینۀ پژوهش
در دورۀ پهلوی موزه‌های زیادی ساخته شده‌است؛ بااین‌حال برخی از این موزه‌ها ازجمله 
موزۀ سلسلۀ پهلوی تاکنون بررسی نشده‌اند. پژوهش‌هایی دربارۀ موزۀ ملی ایران وجود 
دارد که ازنظر بررسی رابطۀ بین موزه و ایدئولوژی حکومت تاحدودی به پژوهش حاضر 
نزدیک است. برای نمونه مظفری در کتاب خود با عنوان »شکل‌گیری هویت ملی در 
ایران«1 موزۀ ملی ایران را به‌عنوان مکانی بررسی می‌کند که با دو روایت هویتی »رؤیای 
گسترش  متفاوت  ایدئولوژیک  رژیم  دو  توسط  معنوی«  »رؤیای  درمقابل  شاهنشاهی« 
یافته‌است: یکی توسط رژیم پهلوی که تاریخ ایران قبل‌از اسلام را شاهدی بر برتری 
نژاد ایرانی می‌داند و دیگری که توسط اسلام‌گرایان و جمهوری اسلامی تبلیغ می‌شود و 
دورۀ اسلامی را عصر طلایی تاریخ ایران می‌داند. او در این کتاب موزۀ ملی ایران و دو 
ساختمان آن را که به ایران باستان و دورۀ اسلامی اختصاص دارد بررسی می‌کند و معماری 
و موزه‌داری آن‌ها را به‌عنوان نمایشی از دو روایت هویتی رقیب در دورۀ پهلوی و پس‌از 
Forming National Identity in Iran .1انقلاب مقایسه می‌کند )Mozaffari, 2014(. هم‌چنین او در مقاله‌ای دیگر موزۀ ملی ایران را 

مــوزۀ سلســلۀ پهلــوی: نمایش 
ایدئولــوژي دولــت...
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به‌عنوان محل نبرد ایدئولوژی‌های قبل و پس‌از انقلاب بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد که 
چگونه این موزه در معماری و روایت موزه‌ای خود، تلاش می‌کند تا ایرانیان را با آوردن 
گذشتۀ قبل‌از اسلامشان به زمان حال، بازتعریف کند )Mozaffari, 2007(. بیگدلو نیز در 
پژوهشی تاریخی با بررسی موزۀ ایران باستان و چگونگی تأسیس آن، نسبتِ شکل‌گیری 
این موزه را با ایدئولوژی دولت پهلوی روشن می‌کند و کارکردهای مختلف فرهنگی، 

سیاسی و اجتماعی موزه را در دولت پهلوی بررسی می‌کند )بیگدلو، ۱۳۹۸(.
و  ایدئولوژی  بین  رابطۀ  تبیین  در  ذکرشده  پژوهش‌های  از  بخش‌هایی  اگرچه 
شکل‌گیری موزه به پژوهش حاضر نزدیک است، بااین‌حال نمونۀ موردی و بازۀ زمانی 
متفاوت موردبحث آن‌ها نتایج متفاوتی را با پژوهش حاضر شکل داده‌است؛ بنابراین از 

موزۀ سلسلۀ پهلوی غفلت شده‌است و تاکنون پژوهشی دربارۀ آن انجام نشده‌است.
نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که موزۀ سلسلۀ پهلوی نهادی فرهنگی بود که 
از آن بهره‌برداری سیاسی می‌شد. افتتاح این موزه همگام با شکل‌گیری حزب رستاخیز 
در دهۀ ۵۰ و اعلام هدف ایدئولوژیک این حزب یعنی ساخت تمدن بزرگ، در راستای 
تبلیغ اهداف شاه بود. درواقع موزۀ سلسلۀ پهلوی موزه‌ای در خدمت نمایش ایدئولوژی 
حکومت پهلوی و نمایشی از پیشرفت‌ها و دستاوردهایش بود و شخص شاه در شکل‌گیری 
آن نقشی قابل‌توجه داشت. به‌علاوه در راستای سیاست‌های فرهنگی رژیم پهلوی در دهۀ 
۵۰ و تلاش برای دیده‌شدن در سطح بین‌المللی، حکومت قصد داشت این موزه نه‌تنها 

موزه‌ای ملی، بلکه موزه‌ای بین‌المللی باشد و توسط جهانیان دیده شود.

3. فرمان تأسیس موزۀ سلسلۀ پهلوی در کاخ مرمر
در سال ۱۳۴۹ محمدرضاشاه کاخ مرمر را بر شهر تهران وقف کرد و فرمان تأسیس موزۀ 
پهلوی در این کاخ را صادر کرد. کاخ مرمر در سال ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۶ شمسی به‌دستور 
رضاشاه در زمین‌های متعلق به فرمان‌فرما ساخته شده بود؛ جایی که پیش‌تر عمارتی متعلق 
به یکی از فرزندان فرمان‌فرما در آن احداث شده بود )فرمان‌فرماییان، ۱۳۸۳، ص۶۴(. 
به‌مناسبت اینکه نمای خارجی و قسمت‌هایی از داخل این کاخ با سنگ مرمر پوشانده 
که  بنا  این  و ۳(.  )نیک‌پی، ۱۳۵۲، صص ۱  بود  معروف شده  مرمر  کاخ  به  بود  شده 
معماری آن تلفیقی از معماری شرقی و غربی بود برای اقامت، کار، و پذیرایی‌های رسمی 
پی‌ریزی شد و طی چند دهه کانون اصلی تجمع سران دولت، نمایندگان مجلس، وزیران، 
سفیران و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی رژیم پهلوی بود )جوادی، ۱۳۷۸، ص۱۱(. 
محمدرضاشاه تا سال ۱۳۴۴ -که به کاخ نیاوران نقل‌مکان کرد- از کاخ مرمر استفاده 
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می‌کرد )نیک‌پی، ۱۳۵۲، صص ۱ و ۳(. کاخ مرمر در دو طبقه ساخته شده بود و اتاق‌های 
زیادی داشت. در ساخت گنبد و سقف تالار اصلی آن از سبک مساجد صفوی به‌ویژه 
مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان الهام گرفته شده بود )تصاویر ۱ و ۲(؛ درحالی‌که اتاق‌ها و 
سالن‌ها نشان‌دهندۀ سبک معماری عصر رضاشاه بود )نیک‌پی، ۱۳۵۲، ص۳(. طبقۀ اول 
این عمارت شامل تالارهای بزرگ آیینه، نیمه‌آیینه، خاتم و سفره‌خانه بود که در آن‌ها 
هنرهای سنتی ازجمله آیینه‌کاری، خاتم‌کاری و نقاشی مینیاتور به‌کار رفته بود. به‌علاوه 
روی دیوارهای شمالی و جنوبیِ سرسرا تابلوهای نقاشی از خطوط راه‌آهن، عمارت تخت 
جمشید و قصر آپادانا وجود داشت )جوادی، ۱۳۷۸، ص۳۵( )تصاویر ۳، ۴ و ۵(؛ این 

نقاشی‌ها باستان‌گرایی دولت پهلوی اول و سیاست مدرن‌سازی آن را به‌تصویر می‌کشید.

 

قبادیان، :2تصویر   .)۳۷، ص۱۳۷۸ گنبد کاخ مرمر از داخل (جوادي، :2تصویر  .)۱۵۶، ص۱۳۹۴ کاخ مرمر و سردر آن (

تصویر 1
کاخ مرمر و سردر آن )قبادیان، ۱۳۹۴، 

ص۱۵۶(. سمت راست

تصویر 2
)جوادی،  داخل  از  مرمر  کاخ  گنبد 

۱۳۷۸، ص۳۷(. سمت چپ
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کرد:  صادر  را  پهلوی  سلسلۀ  موزۀ  تأسیس  فرمان  محمدرضاشاه  سال ۱۳۴۹  در 
»شش‌دانگ عمارت اختصاصی معروف به کاخ مرمر با کلیۀ اراضی و منضمات و متعلقات 
فعلی آن را وقف شهر تهران نمودیم تا از آن به‌عنوان موزۀ سلسلۀ پهلوی و نخستین جزء 
شایستۀ آن استفاده شود« )ساکما، ۹۹۸/۱۷۶۲(. به‌نظر می‌رسد این موزه تنها نمونه‌ای 
از این دوران است که در کاخی حکومتی که برای ساخت موزه وقف شده بود ایجاد 
شد. علاوه‌براین، عملِ وقف برای شکل‌گیری نهاد مدرن موزه می‌تواند گویای حرکتی 
نمایشی و تبلیغی باشد برای گسترده‌کردن دامنۀ مخاطبان موزه و تلاش برای جذب و 
همراه‌کردن نه‌تنها افرادی با فرهنگ والا، بلکه عامۀ مردم و بخش سنتی جامعه؛ چنانکه 
عَلَم در خاطراتش ذکر می‌کند که »شاه از این‌که دربارۀ این کارِ وی تبلیغ کم یا بد شده بود 
عصبانی شده بود« و به علم اعتراض کرد )علم، ۱۳۹۲، ص۷۹(. به‌علاوه این امر می‌تواند 
حاکی از تلاش برای ایجاد ارتباط بین دولت و ملت بوده باشد؛ همان‌طورکه یکی از موارد 
مهم در طراحی و نمایش در این موزه تلاش در راستای تأکید بر پیوند میان سلسلۀ حاکم 
و مردم بود )ساکما، ۲۶۴/۲۶۴۳۰( و نخبگان حکومت تأکید داشتند که در این موزه باید 
پیوند شاه و ملت در همه‌جا ملحوظ شود و شاهنشاه جدا از ملت قرار نگیرد )ساکما، 
۲۶۴/۲۷۳۳۰(. هم‌چنین با استفاده از سنت وقف، این موزه می‌توانست پشتوانۀ لازم برای 

 

 سرسراي مرکزي و راهپله (جوادي، ۱۳۷۸، ص۳۹).تصویر  :۳تصویر 

 نقاشی دیواري در دیوارة ضلع جنوبی :۴
 .)۴۵، ص۱۳۷۸سرسراي مرکزي (جوادي، 

 نقاشی دیواري در دیوارة ضلع :۵تصویر 
، ۱۳۷۸شمالی سرسراي مرکزي (جوادي، 

 .)۴۴ص

تصویر 3
)جوادی،  راه‌پله  و  مرکزی  سرسرای 
۱۳۷۸، ص۳۹(.سمت راست

تصویر 5
نقاشی دیواری در دیوارۀ ضلع شمالی 
 ،۱۳۷۸ )جوادی،  مرکزی  سرسرای 
ص۴۴(.سمت چپ پایین

تصویر 4
نقاشی دیواری در دیوارۀ ضلع جنوبی 
 ،۱۳۷۸ )جوادی،  مرکزی  سرسرای 
ص۴۵(.سمت چپ بالا
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مشروعیت‌بخشی به حکومت پهلوی را ایجاد کند. در سنت تاریخی ایران به‌نظر واقف 
وقف‌کردن تجربۀ تاریخی موفقی برای جاودانه‌کردن اقدامش بوده‌است. بااین‌حال اگرچه 
شاه با این کار درب‌های کاخ خود را به روی عامۀ مردم گشود و کاخ خصوصی خود را 
به بنایی عمومی تبدیل کرد و رسانه‌های جمعی هم از این امر به‌عنوان هدیۀ بزرگ شاه به 
ملت )بی‌نام، ۱۳۵۵، ص۲۲۸؛ بی‌نام، ۱۳۵۵، ص۲۱۱( یاد می‌کردند، ولی درواقع این کاخ 
با تبدیل‌شدن به موزه‌ای برای معرفی سلسلۀ پهلوی هم‌چنان بنایی دولتی و در خدمت 

نمایش ایدئولوژی حکومت بود.
شاه تولیت موقوفه و ادارۀ موزۀ سلسلۀ پهلوی را به شهردار پایتخت داد و نظارت در 
امور موقوفه و حُسن ادارۀ موزه و حراست از اموال مربوط به موزه و ... را به هیئت‌امنایی 
متشکل از نخست‌وزیر و رؤسای مجلسین سنا و شورای ملی و وزیر دربار شاهنشاهی 
وقت محول کرد )ساکما، ۹۹۸/۱۷۶۲(. عمل وقفِ کاخ شاه و تعیین متولیان و هیئت‌امنا از 
بالاترین رده‌های حکومتی، چنان‌که در دیگر موزه‌های این دوره نظیر ندارد، اهمیت فراوان 

این موزه را برای شاه و اهدافش نشان می‌دهد.
شاه اعلام کرد که ازآن‌جهت کاخ مرمر را به‌عنوان موزۀ پهلوی انتخاب کرده‌است 
که »نمونۀ والای ذوق هنری این ملت بزرگ و اثر برجستۀ هنرگستری و هنرمندپروری 
سردودمان خاندان ما و از آثار هنری بی‌نظیر ربع اول قرن حاضر« است و هدف خود را از 
این کار افزایش معرفت و آگاهی بازدیدکنندگان و دردسترس قراردادن تاریخ شاهنشاهی 
ایران برای محققان داخلی و خارجی ازطریق اسناد موجود و محفوظ و گویا برای بررسی 
و تحقیق عنوان کرد. او بیان کرد که در این موزه »آثار ذوقی و هنری و هم‌چنین شواهد 
تحولات و ترقیات کشور که نتیجۀ وطن‌خواهی پدر بزرگوار ما و خود ماست« نمایش داده 
می‌شود )ساکما، ۹۹۸/۱۷۶۲(؛ بنابراین شاه درنظر داشت تا این موزه نه‌تنها فضای فرهنگی 
و آموزشیِ ملی باشد، بلکه خارجیان نیز به آن توجه کنند. به‌این‌ترتیب فرمان تأسیس موزه 

صادر شد و تلاش‌ها برای شکل‌گیری این موزه آغاز شد.

4. اولین طراحی موزۀ سلسلۀ پهلوی
پس‌از صدور فرمان شاه، شهرداری پایتخت در سال ۱۳۵۱ برای تهیه و اجرای طرح 
تبدیل کاخ مرمر به موزۀ سلسلۀ پهلوی با مؤسسۀ معماری فرانکو آلبینی و فرانکا هلگ 
مقیم میلان ایتالیا قراردادی تنظیم کرد )ساکما، ۳۴۰/۴۹۸۷(. قراردادهای دیگری نیز بین 
شهرداری پایتخت و پلوتینی از ایتالیا برای تهیه و نصب اشیایی در کاخ مرمر و امیلیو 
فیوراوانتی از ایتالیا برای تهیۀ آرم مربوط به کاخ مرمر بسته شد )ساکما، ۳۴۰/۴۹۸۷(. متولی 
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موزه )شهردار تهران( و نایب‌التولیۀ موزه به اداره‌ها و سازمان‌های مختلف نامه فرستادند تا 
»از بهترین پیشرفت‌های حاصله در پنجاه سال اخیر در آن سازمان]ها[ ... عکس، اسلاید، 

ماکت ... تهیه ]کنند[ و به موزۀ سلسلۀ پهلوی ارسال فرمایند« )ساکما، ۳۴۰/۸۳۰(.
درنهایت طراحی موزه در سال ۱۳۵۲ به‌پایان رسید. بنابه گفتۀ متولیِ موزه )شهردار( در 
طراحی موزه تلاش شد تا »ازیک‌طرف به اساس ساختمان قصر که دارای سبک معماری 
خاصی است لطمه وارد نگردد و درعین‌حال تازگی‌های عصر حاضر در نحوۀ ارائۀ اسناد 
و مدارک و عکس‌ها منظور و آثار قدیم و جدید تلفیق شده باشد«. او این پروژه را حاصل 
کار مشترک متولی موزه ازلحاظ تاریخی، و مؤسسۀ آلبینی-هلگ ازلحاظ هنری، معرفی 
کرد و افزود که »شهردار شخصاً مسئولیت تهیۀ تاریخچۀ کاخ مرمر و تعیین خصوصیات 
بزرگ‌ترین حوادث و مهم‌ترین رویدادهای تاریخ پنجاه سال اخیر ایران را تقبل کرد؛ 
به‌طوری‌که با مشخصات ساختمان و تقسیم‌بندی سالن‌ها متجانس باشد« و مؤسسۀ آلبینی-
هلگ »در چهارچوب اطلاعات و مدارک، سالن‌ها را تزیین و اسناد را چنان عرضه کرد که 

هر سالن گویای وضع مربوط به‌خود باشد« )نیک‌پی، ۱۳۵۲، صص ۳ و ۱۰(.
در این طرح بازدید از موزه از اولین اتاق در سمت غربی سرسرای ورودی آغاز و به تالار 
آیینه در طبقۀ بالا ختم می‌شد. اولین اتاق در بخش غربی، اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
ایران در سال ۱۲۹۹ را نشان می‌داد تا وضعیت کشور را در هنگام کودتا به‌تصویر کشد و سپس 
نشان دهد که در طی بیست سال حکومت رضاشاه چه پیشرفت‌هایی شکل گرفته‌است. اتاق 
بعدی اوضاع ایران در زمان حملۀ متفقین در سال ۱۳۲۰ و وقایع پس‌ازآن و عواقب آن تا سال 
۱۳۴۱ را به‌تصویر می‌کشید. انقلاب شاه و ملت و دگرگونی‌های تاریخی کشور از سال ۱۳۴۱ 
تا ۱۳۵۱ در اتاق سوم منعکس می‌شد. اتاق‌های بعدی به نمایش پیشرفت‌های ایران در پنجاه 
سال اخیر می‌پرداخت و موضوعات آموزش‌وپرورش، بهداشت و رفاه اجتماعی، ارتباطات، 
کشاورزی و تعاون روستائی، ورزش و جوانان، ارتش شاهنشاهی، سیاحت و جهانگردی، 
کارگران و امور اجتماعی، فرهنگ و هنر، صنایع و معادن، شهرسازی، آب و برق و بالاخره 
صنایع نفت، پتروشیمی و گاز را در سال‌های ۱۲۹۹، ۱۳۲۰ و ۱۳۵۱ مقایسه می‌کرد. سپس 
برنامه‌های عمرانی از بدو آغاز در سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۵۲ مقایسه می‌شد تا اوضاع اقتصادی ایران 
در این دوره را به‌تصویر کشد. اتاق بعدی در طبقۀ دوم به ارائۀ اسناد مهم دورۀ پهلوی اختصاص 
داده شده بود و درنهایت در اتاق‌های خاتم، خوابگاه و تالار آیینه تغییرات کمِی ایجاد شده بود 
و لوازم، نشان‌ها و لباس‌های مربوط به رضاشاه و ماکت و نمونه‌هایی از جنگ‌افزارهای آن زمان 

به نمایش درآمده بود )نیک‌پی، ۱۳۵۲، صص ۱۰ و ۱۲( )تصاویر ۶ و ۷(.
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در این طرح تاریخ سلسلۀ پهلوی از سال ۱۲۹۹ تا ۱۳۵۱ در سه بازۀ زمانی تعریف 
شده بود:

 الف( ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۰؛ ب( ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۱؛ ج( ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱.
درواقع سه نقطۀ آغاز حکومت رضاشاه، آغاز حکومت محمدرضاشاه و انقلاب 
نمایش گذاشته  به  ازطریق عکس و اسلاید  نقاط عطف درنظر گرفته شدند و  سفید 
شدند. اتاق‌های دیگر نیز ازطریق اسلاید و فیلم و ماکت و نمودار به نمایش و مقایسۀ 
پیشرفت‌های ایران در زمینه‌های مختلف در بازه‌های زمانی گفته‌شده می‌پرداخت. تأکید 
این طرح بر پیشرفت در دورۀ پهلوی بود که با گذر زمان بیشتر نیز می‌شد. به‌همین‌منظور 
اولین اتاق وضعیت سیاه قبل‌از آغاز سلسلۀ پهلوی را به‌صورت غلوآمیز نمایش می‌داد تا 
پیشرفت‌های پهلوی را بیشتر و بهتر به رخ بکشد و درنهایت در تالار آیینه که آخرین تالار 
موزه بود نور چراغ‌ها از کم شروع می‌شد و به‌تدریج افزایش می‌یافت و هم‌زمان جمله‌ای 
از سخنان محمدرضاشاه از بلندگو پخش می‌شد که آیندۀ درخشان ایران را نوید می‌داد 
)نیک‌پی، ۱۳۵۲، صص ۱۰ و ۱۲(. این ترکیب نور و صدا نمایشی از پیشرفتی بود که با 

آغاز دورۀ پهلوی آغاز شده بود و به‌سرعت روبه‌افزایش بود.
در تمام بخش‌های موزه آثار زیادی از انتخاب گزینشی تاریخ دیده می‌شد. برای نمونه 
ازبینِ همۀ وقایع تاریخی آنچه مربوط به حکومت قاجار بود سراسر سیاهی و عقب‌ماندگی 

: پلان موزة سلسلۀ پهلوي. طبقۀ اول (نیکپی، ۱۳۵۲، ص۱۱).تصویر

 ۷: پلان موزة سلسلۀ پهلوي. طبقۀ همکف (نیکپی، ۱۳۵۲، ص۱۱).تصویر  ۶ 

تصویر 6
پلان موزۀ سلسلۀ پهلوی. طبقۀ 
همکف )نیک‌پی، ۱۳۵۲، ص۱۱(

سمت راست 

تصویر 7
پلان موزۀ سلسلۀ پهلوی. طبقۀ اول 
)نیک‌پی، ۱۳۵۲، ص۱۱( سمت چپ

مــوزۀ سلســلۀ پهلــوی: نمایش 
ایدئولــوژي دولــت...



122
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر چهارم، زمستان 1401 شمارۀ پیاپی 128

و آنچه مربوط به حکومت ۵۰سالۀ پهلوی بود سراسر پیشرفت به‌تصویر کشیده می‌شد و 
اسناد یا تصاویری از رویدادها یا حوادث ناخوشایند دورۀ پهلوی وجود نداشت. درواقع 
باتوجه‌به کتاب »پنجاه سال در کاخ مرمر« و توصیفات آن دربارۀ موزه و تاریخ حکومت 
پهلوی، در این موزه تنها نقاط مثبت حکومت پهلوی نمایش داده شده بود و از نقاط منفی 

سخنی به‌میان نیامده بود )نیک‌پی، ۱۳۵۲(.
برای ایجاد موزه هزینه‌های زیادی صرف شد و بسیاری از وسایل لازم برای موزه و 
حتی کارگران نصب وسایل را هم از ایتالیا آوردند. مواردی که در قرارداد بین شهرداری و 
معماران پروژه ذکر شده بود عبارت بود از: تهیۀ فرش ماشینی از بهترین نوع موجود در 
بازار ایتالیا مجموعاً ۱۹۰۰ مترمربع؛ تهیۀ پرده‌های دوبل برای تمام پنجره‌های خارجی کاخ 
از پارچه‌های پشمی و نخی؛ تهیۀ نرده‌های چوبی لاک‌الکلی یا نرده‌های فلزی صیقلی برای 
نصب روی دیوار درطول راهروها به‌طول ۲۰۰ متر؛ تهیۀ موکت پشمی برای راهروها به‌طول 
۴۵۰ متر؛ تهیۀ سایبان )قبه( بین تالارهای مختلف در طبقۀ همکف و اول از قطعات فلزی 
پیش‌ساخته با پوشش پارچۀ کتانی خالص؛ وسایل الکتریکی؛ تجهیزات نمایش و ... ؛ به‌علاوۀ 
حمل وسایل از میلان تا تهران با پنج کامیون و نصب آن‌ها توسط کارگران ماهر و متخصص 
در محل )ساکما، ۳۴۰/۴۹۸۷(. درنهایت کارهای اجرایی موزه در سال ۱۳۵۲ رو به اتمام بود 

که محمدرضاشاه از موزه دیدن کرد ولی آن را نپسندید و کار به طراحی دوم کشیده شد.

5. دومین طراحی موزۀ سلسلۀ پهلوی
در اواخر سال ۱۳۵۲ محمدرضاشاه از موزۀ پهلوی دیدن کرد. در گزارشی که هویدا به رئیس 

دفتر مخصوص شاهنشاهی فرستاد درزمینۀ نظر شاه دربارۀ طراحی موزۀ پهلوی گفت:
»طرز عرضۀ موزه و محتویات آن، چه ازلحاظ محتوی و چه ازنظر شکل و هماهنگی 
آن با بنای کاخ مرمر آن‌طور که بایست جوابگوی نیات عالیۀ شاهنشاه نبوده و واقعیات 
تاریخی به‌شکلی که در موزه عرضه شده، به‌نحوی است که برجستگی و نکات مهم 
تاریخ خاندان پهلوی را به‌طور مطلوبی مجسم نمی‌نماید و به‌علاوه هماهنگی لازم 

ازنظر سبک در کار موزه مشاهده نمی‌شود« )ساکما، ۲۲۰/۱۴۷۰۳(.
به‌دنبال بازدید شاه از موزۀ ششم بهمن در محل برج شهیاد در ۲۸اسفند۱۳۵۲، رئیس 
برنامه‌وبودجه با فریچ، متخصص نمایشگاه‌ها و موزه‌ها، برای طراحی مجدد موزۀ پهلوی 
وارد مذاکره شد. فریچ کار موزۀ شهیاد را انجام داده بود و در آن زمان نیز مشغول ساخت 

موزۀ ششم بهمن بود )ساکما، ۲۲۰/۱۴۷۰۳(. وی در پیشنهادی کتبی عنوان کرد:
نه‌تنها وظیفۀ  اولیۀ موزۀ پهلوی[ نمایشگاه مرده‌ای است که  »این نمایشگاه ]طرح 
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مدنظر را انجام نمی‌دهد، بلکه نمای داخلی کاخ مرمر را کاملًا خراب کرده‌است. من 
به‌خوبی آگاهم که هزینه‌ای که صرف این موزه شده به‌طور یقین بسیار گران بوده‌است؛ 
باوجوداین من نمی‌توانم توصیه کنم که کلیۀ این نمایشگاه و ]یا[ حداقل قسمتی از آن 
به‌عنوان موزۀ دائمی باقی بماند و ارتباط دودمان سلطنت پهلوی به نسل معاصر مردم 

ایران را مرتبط سازد« )ساکما، ۲۲۰/۱۴۷۰۳(.
سپس او اعلام کرد که در کار پروفسور آلبینی و پروفسور هلگ دست نخواهد برد 
و طرح جدیدی تهیه خواهد کرد که اجرای آن در کمتر از دو سال عملی نخواهد بود و 
پیش‌بینی کرد که می‌توان موزه را به‌مناسبت پنجاهمین سال‌گرد بنیان‌گذاری دودمان پهلوی 

رسماً افتتاح کرد )ساکما، ۲۲۰/۱۴۷۰۳(.
ایران  »ازآنجاکه چهرۀ  از مفهوم جدیدی برای موزه صحبت کرد:  فریچ درادامه 
درحال‌حاضر به‌سرعت تحول می‌یابد و ملت ایران با گام‌های بلند به‌سوی تمدنی بزرگ 
پیش می‌رود، برگزاری چنین نمایشگاهی بدون تردید رویدادی جالب خواهد بود. باید 
توجه داشت که کامیابی‌های دودمان پهلوی باید اساس و روح این نمایشگاه را تشکیل 

دهد« )ساکما، ۲۲۰/۱۴۷۰۳(.
پس‌ازآن، جلسات متعددی با حضور وزیر فرهنگ و هنر، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، 
وزیر اطلاعات، شهردار پایتخت، معاون وزارت امور خارجه، معاون فرهنگی وزارت دربار 
شاهنشاهی، رئیس سازمان رادیو و تلویزیون ایران و تعدادی از کارشناسان مربوطه دربارۀ 
وضع فعلی موزه و امکان ایجاد تغییراتی در آن تشکیل شد و پیشنهادهایی مطرح شد مبنی‌بر 
اینکه دو سال کار به‌تعویق نیفتد و با تغییراتی در موزۀ فعلی نقایص برطرف شود و موزه 
مستلزم خرج جدیدی نشود )ساکما، ۲۲۰/۱۴۷۰۳(؛ ولی درنهایت با تصمیم شاه طراحی 
مجدد موزه شروع شد و کار را به پروفسور فریچ دادند و او نیز کار خود را به‌همراه گروهی از 
هنرمندان مرکز هنر چکسلواکی آغاز کرد. پروژه را نیز از شهردار پایتخت، غلام‌رضا نیک‌پی، 

به وزیر فرهنگ و هنر، مهرداد پهلبد، واگذار کردند )ساکما، ۲۲۰/۱۴۷۰۳(.
استیل معتقد است که شاه به‌جز امضای احکام سلطنتی و شرکت در مراسم رسمی، در 
پروژه‌های فرهنگی مانند کتاب‌خانۀ ملی پهلوی و پروژه‌هایی ازاین‌دست، نقش بسیار کمی 
 Steele,( داشت و عموماً در کارهای زیردستان خود در دربار شاهنشاهی دخالت نمی‌کرد
p87 ,2019(. طبیبی نیز بر نقش فرح در سیاست فرهنگی و حمایت از شکل‌گیری موزه‌ها در 

دهۀ پنجاه تأکید می‌کند )Tabibi, 2014, p105(. بااین‌حال این گفته دربارۀ موزۀ پهلوی صدق 
نمی‌کند؛ چراکه محمدرضاشاه کاملًا با این پروژه درگیر بود. پس‌از طراحی موزه و نپسندیدن 
طرح اول توسط محمدرضاشاه، او در امور مربوط به موزه دخالت کرد. باوجودِ تلاش 
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نخبگان )وزیران و ...( در راستای طرح و پیشنهادهایی برای جلوگیری از طراحی مجدد 
و صرفه‌جویی در زمان و هزینۀ ساخت موزه، محمدرضاشاه خواهان طراحی دوبارۀ موزه 
و درنتیجه به‌تعویق‌افتادن افتتاح موزه به‌مدت دو سال شد. شاه در طرح جدید دستورات و 
نظراتی نیز مطرح می‌کرد. برای نمونه در زمان تهیۀ طرح دوم برای موزۀ پهلوی دستور داد 
که »هر برنامه‌ای که برای این موزه تهیه می‌شود منحصراً باید در ساختمان فعلی پیاده شود 
و احداث ساختمان دیگر]ی[ برای موزه در این کاخ به‌هیچ‌وجه ضروری نیست« )ساکما، 
۲۲۰/۱۴۷۰۳(. شاه طرح‌ها را مطالعه می‌کرد و نظرات خود را بیان می‌کرد. در نامه‌ای از وزیر 
فرهنگ و هنر به نخست‌وزیر آمده‌است که »نقشه‌ها و ماکت‌ها و طرح جزئیات موزۀ سلسلۀ 
پهلوی که یاروسلاو فریچ تهیه کرده‌است آمادۀ عرضه به پیشگاه... آریامهر است و هنرمند 
نامبرده نیز جهت عرض توضیحات حضوری به پیشگاه مبارک ملوکانه، در تهران توقف دارد« 
)ساکما، ۲۲۰/۱۴۷۰۳(. درمجموع درگیری شاه با طراحی موزه و حتی جزئیات آن اهمیت 

زیاد این موزه برای او را آشکار می‌کند.
در طرح پیشنهادی فریچ هجده تالار طراحی شده بود که در پنج تالار ابتدایی، پنج دوره 

به نمایش گذاشته می‌شد:
۱. آغاز سلطنت )۱۲۹۹(؛ ۲. شاهنشاهی رضاشاه کبیر )۱۲۹۹–۱۳۲۰(؛ ۳. ایران در جنگ 
جهانی دوم )۱۳۲۰–۱۳۴۱(؛ ۴. انقلاب شاه و ملت )۱۳۴۱ تا ۱۳۵۴(؛ ۵. در راه تمدن بزرگ 

)۱۳۵۴ به‌بعد( )بی‌نام، ۱۳۵۵، ص۲۲۱(.
در قیاس با طرح آلبینی و هلگ که تاریخ پهلوی را در سه بازۀ زمانی و سه تالار الف( 
۱۲۹۹ تا ۱۳۲۰، ب( ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۱، و ج( ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱ نمایش داده بود، در طراحی فریچ دو 
تالار برای نمایش تاریخ سلسلۀ پهلوی اضافه شد. او سال‌های ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۰ را نه در یک تالار، 
که در دو تالار به نمایش گذاشته بود و یک تالار را به حکومت قاجار تا زمان آغاز سلطنت در 
سال ۱۲۹۹ و دیگری را به سلطنت رضاشاه بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۱ اختصاص داده بود. 

ضمناً او در تالاری بانام »در راه تمدن بزرگ« نیز به نمایش سال‌های ۱۳۵۴ به‌بعد پرداخته بود.
به‌طورکلی می‌توان دربارۀ چهار رکن ایدئولوژیک حکومت پهلوی، که فریچ به‌خوبی 
توانسته بود براساس آن موزه را طراحی کند بحث کرد: یکی ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی که پیوند 
سلسلۀ پهلوی با آن به گونه‌های مختلف در موزه نمایش داده می‌شد. دومین رکن، نمایش عامل 
انحطاط و عقب‌ماندگی ایران یعنی دولت قاجار و سپس نمایش شاهنشاهان پهلوی بود. انقلاب 
سفید یا انقلاب شاه و ملت رکن دیگری بود که به یکی از عناصر مهم و عمدۀ ایدئولوژی 

حکومتی تبدیل شده بود و درنهایت تمدن بزرگ که نوید عصر طلایی آینده را می‌داد.

مرضیه بازیار
اصغر محمدمرادی
غلامحسین معماریان



125
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفتر چهارم، زمستان 1401 شمارۀ پیاپی 128

1. 5. نمایش ایدۀ ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی
اساس ایدئولوژی پهلویسم ایدۀ ۲۵۰۰ سال تاریخ مستمر ایران بود که با استقرار حکومت 
را  ناسیونالیسم  نوعی  پهلوی،  دولت   .)Shakibi, 2013, p119( بود  آغاز شده  هخامنشی 
ترویج می‌کرد که احیاکنندۀ عظمت گذشتۀ پرافتخار ایران باشد )اکبری و بیگدلو، ۱۳۹۰، 
صص ۱۰ و ۱۱(. جشن‌های ۲۵۰۰ساله به‌مناسبت گذشت ۲۵۰۰ سال از پایه‌گذاری رژیم 
شاهنشاهی در ایران به‌دست کورش هخامنشی، تغییر مبدأ تقویم کشور از هجرت پیامبر 
به سال جلوس کورش، تشویق اقدامات باستان‌شناسی، نوشتن کتاب‌های زیاد و برگزاری 
کنگره‌های متعدد دربارۀ تاریخ و تمدن ایران باستان و ... نمونه‌هایی از این تلاش بود. 
درواقع هدف ایدئولوژی ناسیونالیسم شاهنشاهی، القای این تصور بود که ایران زمانی 
نیرومند است که شاهنشاهی مقتدر آن را اداره کند و به‌این‌ترتیب خود را ادامه‌دهنده و 

جانشین برحق سلسلۀ هخامنشی معرفی می‌کرد.
در موزۀ پهلوی اگرچه تالاری به‌طور خاص به تاریخ باستان و ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی 
اختصاص داده نشده بود، ولی در جای‌های مختلف بین سلسلۀ پهلوی و هخامنشی رابطه 
برقرار شده بود. در ورودی موزه )تالار ۱(، دو تندیس نیم‌تنۀ دو شاه پهلوی و نقشۀ زرین 
ایران شامل نمادهای دولت پهلوی به‌همراه لوحه‌ای از خطاب داریوش به شاهنشاهان ایران 
قرار داده شده بود: »ای شاه تو در روزهای آینده سلطنت خواهی کرد، از ریایِ گستاخانه 
به‌دور و در امان باش...«. طراحی این تالار، نمایشی برای ایجاد ارتباط بین شاهان پهلوی 
با شاهان هخامنشی و تلاشی برای نمایش تداوم حکومت هخامنشی ازطریق پهلوی بود.

برای تالار شمارۀ ۹ که تالار سینما بود نیز سه فیلم اصلی تهیه شده بود که در 
یکی از آن‌ها با عنوان »کشوری با ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی« با نشان‌دادن صحنه‌هایی از 
تخت جمشید، زیبایی‌های ایران، هنر ایرانی، تاج‌گذاری رضاشاه، انقلاب سفید، تاج‌گذاری 
محمدرضاشاه، جشن‌های ۲۵۰۰ساله، تمدن بزرگ و ... تلاش برای پیوند حکومت پهلوی 
با هخامنشی بار دیگر دیده می‌شد. این فیلم به نمایش کورش می‌پرداخت که شاهنشاهی 
ایران را بنیاد نهاد و پایه‌گذار امپراتوری‌ای شد که هخامنشیان را فرمانروای ۲۸ ملت ساخت 
و تخت جمشید را به کانون فرهنگ باستان بدل کرد. سپس با نمایش سلسلۀ پهلوی، ایران 
را در تلاش برای احراز موقعیت ممتازی نشان می‌داد که شاهنشاهان هخامنشی دربین 
ملل داشتند و ابراز می‌داشت که ایرانیان یک‌بار دیگر توانسته‌اند در خانه‌هایی سرشار از 
خوش‌بختی و هماهنگی به زندگی ادامه دهند و کشور به راهی تازه گام نهاده‌است؛ راهی 
که به تمدن بزرگ می‌انجامد )ساکما، ۲۶۴/۲۵۷۶۳(. وحدت و دوام شاهنشاهی بار دیگر 
در تالار شکوه )تالار ۱۶( به‌تصویر کشیده می‌شد و بازهم با برنامۀ سمعی‌بصری و استفاده 
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از سه پردۀ سینما شکوه ایران از زمان هخامنشی و شاهان آن و سپس شکوه بازیافتۀ ایران 
در زمان سلطنت سلسلۀ پهلوی نمایش داده می‌شد )ساکما، ۲۶۴/۲۵۷۶۳(.

آنچه در این تالارها نمایش داده می‌شد تبلیغ نظام شاهنشاهی بود که شاه آن را »اساس 
هویت ملی ایرانیان« معرفی می‌کرد. او بر این باور بود که درطول تاریخ، نظام شاهنشاهی 
مکرراً ایران را در بزنگاه‌های پرفرازونشیب تاریخ از خطر نابودی نجات داده‌است و ملت 
ایران برای رشد و بالندگی چاره‌ای جز اتکا به این نیروی معنوی ندارند )اکبری و بیگدلو، 
۱۳۹۰، ص۱۰(. آنان با تاکید فراوان بر سلطنت هخامنشی و کمتر پرداختن به حکومت‌های 
پیش و پس‌از آن در تلاش بودند تا حکومت پهلوی را در پیوند با هخامنشی قرار دهند و 
آن را ادامه‌دهنده و جانشین برحق آنان بدانند و نشان دهند که در حکومت پهلوی ایران به 

همان موقعیت دوران هخامنشی رسیده‌است.

2. 5. نمایش حکومت قاجار و پهلوی
در موزۀ پهلوی هم‌راستا با ایدئولوژی پهلویسم، حکومت قاجار عامل عقب‌ماندگی ملت 
ایران و ازبین‌رفتن تاریخ و سنت شکوهمند آن معرفی می‌شد. در تالار شمارۀ ۲ )تالار 
نمایش آغاز سلطنت در سال ۱۲۹۹( فقط نقاط تاریک و سیاه تاریخ حکومت قاجار 
نمایش داده می‌شد. عکس‌هایی از فقر، اذیت، بی‌سوادی و نومیدی ملت ایران، آلونک‌های 
خانوارهای تهرانی، تهیۀ نان از آب گل‌آلود و آرد، تنبیه مردم با تازیانه و ... عکس‌هایی 
گزینشی برای نمایش زندگی سطح پایین مردم و تلاشی برای نمایش زجر و وحشت مردم 

در آن زمان بود )ساکما، ۲۶۴/۲۵۷۶۳؛ ۲۶۴/۲۶۴۳۰(.
بلافاصله در تالار بعد، )تالار ۳(، سلطنت رضاشاه با تصاویری از راه‌آهن سراسری و تصاویر 
مربوط به آغاز صنعتی‌شدن کشور، نخستین موتورها، نخستین ادوات رفاه و ... و مشارکت 
رضاشاه در انجام امور صنعتی و بازدیدها و سخنرانی و حضور او در سایت‌های میراث فرهنگی 
و ... نمایش داده می‌شد. کلاژی از عکس‌های تاریخی تاج‌گذاری رضاشاه به‌همراه نمادهایی از 
شادی و صلح، گل، کودکان، دست انسان‌ها، پرندگان و خورشید تهیه شده بود تا به مخاطب القا 
کند که از زمان آغاز حکومت پهلوی صلح و آسایش کشور را فراگرفته‌است و حکومت پهلوی 
دوران سیاه و سخت قاجار را پایان داده‌است و رضاشاه وحدت سیاسی به ایران بخشیده‌است 
و بازسازی اجتماعی و اقتصادی کشور را پی‌ریزی کرده‌است و شرایط تجدید ولادت فرهنگ 

ایرانی را فراهم آورده‌است )ساکما، ۲۶۴/۲۵۷۶۳؛ ۲۶۴/۲۶۴۳۰(.
ولی در تالار شمارۀ ۹ که پیشتر دربارۀ یکی از فیلم‌هایش صحبت شد، دو فیلم 
اصلی دیگر نیز پخش می‌شد. یکی دربارۀ بنیان‌گذار سلسلۀ پهلوی که به وجهی شاعرانه 
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از دورۀ زندگی رضاشاه و دستاوردهایی که نصیب ملت ایران کرد حکایت می‌کرد و از 
مدارک، نمادهای هنری و صحنه‌های زنده و گزیده‌شده‌ای در ساخت فیلم استفاده شده 
بود تا بر ارادۀ آهنین او و پیوندش با آب‌وخاک میهن و با ملت ایران و آموزش تأکید شود 
)ساکما، ۲۶۴/۲۵۷۶۳(. دیگری فیلمی مربوط به پنجاه سال سلطنت پهلوی بود و شامل 
صحنه‌هایی از تاج‌گذاری رضاشاه، وحدت کشور، جنگ، سوگند محمدرضاشاه، تجدید 
وحدت کشور، ازدواج با فرح، ولیعهد، اصلاحات ارضی، انقلاب سفید، تاج‌گذاری شاه، 
جشن‌های ۲۵۰۰ساله و ... بود. هدف از این فیلم تجلیل از آثار خاندان پهلوی و تأکید 
بر خوشبختی ملت ایران بود و در آن در کنار قطعات مستند، از تصاویر شاعرانۀ طبیعت 
و مناظر بدیع آثار هنری هم استفاده شده بود. موسیقی، گفتار شاعرانه و تصویر سینمایی 

درجهت بیان دراماتیک استفاده شده بود )ساکما، ۲۶۴/۲۵۷۶۳(.
تالارهای دیگری نیز در طبقۀ بالا وجود داشتند که تاحدزیادی دست‌نخورده باقی 
مانده بودند: تالار ناهارخوری، تالار بارعام )تالار آینه(، خوابگاه رضاشاه و اتاق مطالعۀ 
رضاشاه. با کمک صوت‌هایی از رضاشاه و امور روزانه حال‌وهوای گذشته در این تالارها 
ایجاد شده بود تا بین مخاطب و فضا ارتباط ایجاد شود. در تالار آینه عنصر اصلی و غالب، 
»شجرۀ« دست‌سازی بود که درواقع ترکیبی انتزاعی و نمادی از خاندان پهلوی بود و پیوند 

این سلسله با ملت را عرضه می‌کرد )ساکما، ۲۶۴/۲۵۷۶۳؛ ۲۶۴/۲۶۴۳۰(.
علاوه‌بر این‌ها بخش دیگری نیز روایت‌گر رویدادهایی واقعی از زندگی دو شاه 
پهلوی بود. این بخش باغ‌موزۀ پهلوی بود که برای آن برنامۀ زمزمۀ درختان را درنظر گرفته 
بودند که بازدیدکنندگان می‌توانستند از بلندگوها داستان‌هایی کوتاه مبنی‌بر رویدادهای 
واقعی زندگی دو شاه این سلسله را بشنوند. ساخت فنی مدرن این برنامه براساس شیوۀ 
اصیل نقالی ایرانی انجام شده بود و تلاشی در راستای گفتمان سنت و مدرنیتۀ این دوران 
بود. گل‌کاری باغچه‌ها نیز برعهدۀ استان‌های مختلف کشور گذاشته شده بود تا هریک 

باغچه‌ای متناسب با سنت‌های خود بپرورند )ساکما، ۲۶۴/۲۵۷۶۳؛ ۲۶۴/۲۶۴۳۰(.

3. 5. نمایش انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت )۱۹۶۳(
انقلاب سفید با هدف دوگانۀ رقابت با انقلاب سرخ از پایین، و هم‌چنین جلوگیری از 
وقوع آن، طراحی شده بود )Abrahamian, 2008, p131(. گرچه بسیاری به‌دنبال بهبود 
مشکلات اقتصادی-اجتماعی کشور بودند، این انقلاب اساساً برنامه‌ای سیاسی بود که 
نخبگان سیاسی برای حفظ هرچه‌بیشتر روابط سلطۀ مستقر تاآنجاکه واقع‌بینانه امکان‌پذیر 
بود تصور می‌کردند )Ansari, 2001, p2(. شاه انقلاب سفید و اصول آن را به یکی از 
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عناصر مهم و عمدۀ ایدئولوژی حکومتی تبدیل کرد که رسالت آن مدرن‌کردن جامعه و 
تبدیل آن از جامعه‌ای قرون وسطایی به جامعه‌ای پیشرفته بود. درواقع انقلاب سفید و 
اصول هفده‌گانۀ آن به مهم‌ترین پایۀ تبلیغات حکومت در داخل و خارج از کشور بدل 

شده بود )اکبری و بیگدلو، ۱۳۹۰، ص۹(.
در موزۀ سلسلۀ پهلوی، تالار شمارۀ ۵، این انقلاب را به نمایش می‌گذاشت و مدعی 
بود که حتی کورش یا شاه‌عباس هم توفیق آن را نیافتند که در دورۀ سلطنت خود این‌چنین 
احساس ایمان و جدیتی در کار سازندگی ایران و آیندۀ آن به ملت دهند. در این تالار 
کلاژهای مختلفی نمایش داده می‌شد؛ ازجمله: عکس پالایشگاه نفت که صحنه‌هایی از 
صنعتی‌شدن مملکت با آن ترکیب شده بود؛ افتتاح کارخانه‌های صنعتی، مکانیزه‌شدن 
کشاورزی، آغاز بهره‌برداری از ذخایر تازۀ نفت که بیانگر صنعتی‌شدن ایران دراثر طرح‌های 
درازمدت توسعۀ کشور بود؛ نمایش صحنه‌هایی از فعالیت سپاه ازجمله آموزش، معالجۀ 
بیماران و ... برای نشان‌دادن آهنگ پیشرفت انقلاب سفید و مشارکت مشتاقانۀ ملت ایران 
در تحقق‌بخشیدن به آن؛ به‌علاوه کلاژی منعکس‌کنندۀ اعلام و رهبری انقلاب سفید توسط 
محمدرضاشاه و هم‌چنین صحنه‌هایی از فعالیت شاه مانند اهدای اسناد مالکیت زمین به 
کشاورزان، افتتاح کارخانه‌های صنعتی، افتتاح سدها، گشایش خطوط هوایی، سخنرانی و 
... به هدف نشان‌دادن شاه به‌عنوان الهام‌بخش و رهبر انقلاب سفید )ساکما، ۲۶۴/۲۵۷۶۳؛ 
۲۶۴/۲۶۴۳۰(. هفده اصل انقلاب شاه و ملت نیز در فلزی منعکس شده بود که مقاله‌ای 
در مجلۀ کاوه آن را »شاهدی از بزرگ‌ترین مواهب دوران شاهنشاهی سلسلۀ پهلوی« بیان 

کرده بود )بی‌نام، ۱۳۵۵، ص۲۳۱؛ بی‌نام، ۱۳۵۵، ص۲۱۱(.

4. 5. نمایش تمدن بزرگ
در اواخر دهۀ ۱۹۶۰ شاه درپی ایجاد ایدئولوژی مدرنی برای سلطنت بود. فرایندی که 
با ایجاد حزبی واحد )حزب رستاخیز ملت( در سال ۱۹۷۵ و اعلام هدف ایدئولوژیک 
ساخت »تمدن بزرگ« به‌اوج خود رسید )Shakibi, 2018, p252(. طبق این برنامه، آیندۀ 
ایران از دوران گذشته مانند دوران هخامنشی، ساسانی و پارتیان بسیار باشکوه‌تر می‌شد؛ 
استاندارد زندگی در ایران از اروپا پیشی می‌گرفت؛ روش زندگی جدیدی بهتر از روش‌های 
سرمایه‌داری و کمونیسم به جهان عرضه می‌شد؛ و هم‌چنین ایران درطول یک نسل به 
جایگاه پنجمین قدرت جهان -پس‌از آمریکا، شوروی، ژاپن و چین- دست پیدا می‌کرد 
)Abrahamian, 2008, p131(. در اکتبر 1976، هنگامی‌که موزۀ سلسلۀ پهلوی در تهران افتتاح 

شد، شاه دربارۀ اهمیت آن نهاد و پیوندهای آن با حزب جدید رستاخیز سخنرانی‌هایی کرد. 
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شاه تأکید کرد که این موزه نمایشی از تاریخ کشور ما در قرن بیستم است و به‌صراحت 
وضعیت قبل‌از ورود سلسلۀ ما را نشان می‌دهد و مقایسۀ بسیار لازم برای تقدیس عصر 

.)Grigor, 2009, p139( سازندگی را امکان‌پذیر می‌کند
برای نمایش راه به‌سوی تمدن بزرگ، در تالار شمارۀ ۶ از نقشه و کلاژ تصاویر استفاده 
شده بود. نقشه‌ای بیانگر صنعتی‌شدن کشور، شبکۀ حمل‌ونقل، ثروت‌های ملی، رشد شهرها، 
خدمات بهداشتی، دانشگاه‌ها و مدارس و ... که هدف آن نشان‌دادن شکوفایی ایران بود 
که در آن میلیون‌ها نفر خوشبخت زندگی می‌کردند و رهبرش دست‌اندرکار فراهم‌آوردن 
شرایطی بود که زندگی نسل‌های آینده در رفاهی حتی افزون‌تر سپری شود. سطح دوم 
نقشه منعکس‌کنندۀ وضع خانوادۀ ایرانی در ۱۹۷۵ بود. درآمد خانواده، تعداد دانشجویان 
و دانش‌آموزان، ارقام مربوط به رفاه اجتماعی و ... که هدف آن نشان‌دادن توجهی بود که 
اهالی ایران از آن برخوردار خواهند شد )ساکما، ۲۶۴/۲۵۷۶۳؛ ۲۶۴/۲۶۴۳۰(. هم‌چنین در 
این تالار برای بیان راهی که ایران به‌سوی تمدن بزرگ می‌پیمود از راه‌حلی شامل ترکیب 
پیکره و نور همراه با کار تجسمی با برجسته‌کاری آینه استفاده شده بود. در این ترکیب از 
تصویر منشورهای سه‌وجهی کمک گرفته شده بود و بر وجوه منشورها تصاویر برجسته، 

فیلم و اسلاید به‌کار رفته بود )ساکما، ۲۶۴/۲۵۷۶۳؛ ۲۶۴/۲۶۴۳۰(.
چهار رکن گفته‌شده در همراهی با ایدئولوژی پهلوی، اساس طراحی موزه را تشکیل 
می‌داد. این موارد در طراحی فریچ ازطریق تندیس‌ها، نقشه‌ها، لوحه‌های مرمر، عکس‌های 
مختلف، کلاژ عکس، مدارک و اسناد مختلف، اشیای به‌جامانده از گذشته، فیلم طویل و 
اسلاید، نقاشی یادبود و ... به نمایش درآمده بودند. برای این کار از تجهیزات پیشرفتۀ 
صوتی و تصویری، پروژکتور، پردۀ سینما و ... استفاده شده بود و تجهیزات از کشورهای 
مختلف وارد شده بودند. نکتۀ جالب‌توجه جنس برخی از مصالح ساخت کلاژها بود که 
با تغییر تالارها تغییر می‌کرد. برخی از این مصالح با روی آغاز می‌شد و در تالارهای بعد 
به مفرغ، فولاد، نقره و درنهایت در تالار تمدن بزرگ به طلا تبدیل می‌شد. این موضوع 
تلویحاً به پیشرفت‌های زیادی اشاره می‌کرد که در دورۀ پهلوی با گذشت زمان بیشتر و 

بیشتر شده بود )ساکما، ۲۶۴/۲۶۴۳۰(.
موضوع قابل‌توجه دیگر قرارگیری لوحه‌ها و متن‌های این موزه به دو زبان فارسی و 
انگلیسی برای بازدیدکنندگان و پژوهش‌گران ایرانی و خارجی بود. یکی از تالارها )تالار 
۸( نیز به مطالعه و پژوهش پژوهش‌گران اختصاص یافته بود. در این تالار تمامی اطلاعات 
مربوط به دوران پنجاه‌سالۀ سلطنت پهلوی و نوارهای برگزیده از سخنرانی‌های شاه و فرح 
گرد آمده بودند )ساکما، ۲۶۴/۲۵۷۶۳؛ ۲۶۴/۲۶۴۳۰(. شاه می‌خواست »تاریخ شاهنشاهی 
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ایران ازطریق اسناد موجود و محفوظ و گویا برای بررسی و تحقیق محققان داخلی و 
خارجی دردسترس باشد« )ساکما، ۹۹۸/۱۷۶۲(. فریچ دربارۀ طرح پیشنهادی‌اش گفته بود 
که این موزه باید »نه‌تنها برای مردم ایران بلکه برای بازدیدکنندگان خارجی نیز گیرایی لازم 
را داشته باشد و بتواند کشور بزرگ و کهن‌سال ایران را به‌شکلی بدیع به قاطبۀ مردم جهان 

بشناساند« )ساکما، ۲۲۰/۱۴۷۰۳(.
به‌نظر می‌رسد شاه می‌خواست این موزه فقط موزه‌ای ملی نباشد و جهانیان نیز از 
آن دیدن کنند. این موضوع در دیگر اقدامات او ازجمله جشن‌های ۲۵۰۰ساله، برگزاری 
نمایشگاه در کشورهای مختلف، برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی و ... نیز دیده می‌شد. از 
اوایل دهۀ ۶۰ رژیم پهلوی بر آموزش و فرهنگ داخلی و بین‌المللی تأکید داشت. بیشتر این 
اقدامات دارای تمرکز سیاسی بودند؛ خواه از آن‌ها به‌عنوان ابزاری در دیپلماسی بین‌المللی 
استفاده شود و خواه برای تشویق ایرانیان به هم‌ذات‌پنداری با پادشاه به‌عنوان منبع تاریخی 

.)Steele, 2020, p145( وحدت ملی استفاده شود

6. گشایش موزۀ پهلوی در پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی
آیین بزرگداشت پنجاهمین سال‌گرد سلسلۀ پهلوی در سال ۱۳۵۵ برگزار شد. این آیین با 
آغاز نوروز ۱۳۵۵ با حضور محمدرضاشاه در محل مقبرۀ رضاشاه آغاز شد. در طی سال 
۱۳۵۵ جشن‌ها و آیین‌هایی به مناسبت‌های مختلفی همچون تولد شاه، شه‌بانو و ولیعهد 
و سال‌روزهای اتفاقات سیاسی و ... برگزار شد. نمایشگاه‌های مختلف برگزار شد و موزۀ 
پهلوی نیز آبان‌ماه این سال افتتاح شد. درنهایت اختتامیۀ جشن پنجاهمین سال‌گرد سلسلۀ 
پهلوی در سال‌روز تولد رضاشاه در مقبرۀ رضاشاه در اسفندماه برگزار شد و جشن‌ها 

به‌پایان رسید )ساکما، ۳۴۰/۴۷۱(.
در این سال‌گرد وزارت فرهنگ و هنر سیاست فرهنگیِ چاپ کتاب، تشکیل مراکز 
اسناد، ایجاد کتاب‌خانه‌های عمومی، موزه‌ها، مراکز آموزش هنر، و مراکز فرهنگی ایران در 
خارج از کشور را در دستور کار جای داده بود و اعلام کرده بود که پژوهش‌هایی که به این 
مناسبت انجام می‌شود باید حیات فرهنگی ملت ایران را بررسی کند و چگونگی تجدید 
هویت ملی ایرانیان را که بارزترین پدیدۀ این دوران است بیان کند )ساکما، ۲۶۴/۲۷۵۱۳(. 
پنج سال پیش‌ازاین نیز برای جشن ۲۵۰۰سالگی، کنفرانس‌های بزرگی برگزار شده بود و 
کتاب‌های زیادی منتشر شده بود تا از سلطنت ایران باستان تجلیل شود و دستاوردهای اخیر 
ایران بیان شود )Steele, 2020, p12(. جشن پنجاهمین سال‌گرد حکومت پهلوی اگرچه نه در 
مقیاس جشن‌های ۲۵۰۰ساله، ولی نمونه‌ای از آیین‌های اختراعی به‌بیان هابسبام بود. درواقع 
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حکومت پهلوی از این مراسم به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشیدن به دولت خود استفاده 
می‌کرد؛ اگرچه این مراسم اغلب سکولار بود نه مذهبی )Steele, 2020, p145(. موزۀ پهلوی نیز 
در همین سال هم‌راستا با اهداف برگزاری پنجاهمین سال‌گرد حکومت پهلوی افتتاح شد و 

قرار بود حکومت پنجاه‌سالۀ پهلوی‌ها و دستاوردهای آن‌ها را به‌نمایش بگذارد.
موزۀ پهلوی در تاریخ ۸آبان۱۳۵۵ گشایش یافت. برای گشایش موزه برنامه‌ای دقیق 
تدارک دیده بودند. آرایش تشریفاتی شامل نصب پرچم سلطنتی در پشت‌بام موزه، استقرار 
فانفار1 در سردر ورودی، مفروش‌کردن مسیر حرکت شاه با فرش قرمز، قرارگیری گارد 
شاهنشاهی با لباس تشریفاتی در دو طرف مسیر حرکت شاه، موزیک نظامی برای اجرای 
سلام شاهنشاهی، تزیین تمام محوطۀ باغ با گل‌های مناسب خصوصاً گل سرخ، نصب 
سایبان مخصوص برای مدعوین، تزیین محوطۀ جنوبی حوض مرمر و دیوار جنوبی پارک 
و مسیر موکب ملوکانه با پرچم‌های ایران و ... بود )ساکما، 264/28276(. در همان سال 

نیز تصویر موزۀ پهلوی بر اسکناس ۱۰۰ریالی نقش بست )تصویر ۸(.

افتتاح موزۀ سلسلۀ پهلوی در راستای روایت‌گری تاریخ حکومت و مشروعیت‌بخشی به 
آن و نویددهندۀ تمدن بزرگ محمدرضاشاه به ملت بود. بااین‌حال تنها حدود دو سال پس‌از 
افتتاح این موزه با سقوط حکومت پهلوی، موزۀ سلسلۀ پهلوی نیز تعطیل شد و ساختمان آن 
در اختیار نهادهای حکومت جدید قرار گرفت. در سال ۱۳۷۰ عملیات بازپیرایی و مرمت 
کاخ مرمر آغاز شد و تا سال ۱۳۷۴ به‌طول انجامید )جوادی، ۱۳۷۸، ص۱۱( و پس‌ازآن این 
ساختمان در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و ساختمان قدس نامیده شد 
)جوادی، ۱۳۷۸، ص۸۷(. این ساختمان در سال ۱۳۹۷ به بنیاد مستضعفان تحویل داده شد و 

درنهایت در سال ۱۳۹۸ بار دیگر به موزه تبدیل شد: موزۀ هنر ایران.

 

: پلان موزة سلسلۀ پهلوي. طبقۀ اول (نیکپی، ۱۳۵۲، ص۱۱).تصویر 

 ۱۰۰ پهلوي بر اسکناس ة تصویر موز:۸

تصویر 8
اسکناس  بر  پهلوی  موزۀ  تصویر 
 ،۱۳۹۶ فرح‌بخش،  )نوین  ۱۰۰ریالی 

ص۱۱۰(.

1. فانفار: نوعی موسیقی کوتاه، پرشور و 
از ورودِ شخصیتی مهم  حماسی است که 
خبر  رئیس‌جمهور  یا  ملکه  پادشاه،  مانند 

می‌دهد.
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7. نتیجه
در دو دهۀ پایانی حکومت پهلوی ساخت و تأسیس موزه‌ها، در کنار دیگر سیاست‌های 
فرهنگی، همچون برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ساله، آیین پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی، 
چاپ کتاب‌ها، برگزاری نمایشگاه‌ها و ... با هدف بیان و تبلیغ ایدئولوژی حکومت پهلوی 
انجام می‌شد. دستور تأسیس موزۀ سلسلۀ پهلوی در سال ۱۳۴۹ نیز در راستای سیاست‌های 
فرهنگی این دوره صادر شد. عمل وقف کاخ مرمر برای شکل‌گیری موزۀ سلسلۀ پهلوی 
نشان‌دهندۀ حرکتی نمایشی و تبلیغی برای ایجاد ارتباط بین دولت و ملت بود. هم‌چنین 
وقف کاخ و ایجاد موزه می‌توانست در ایجاد پشتوانۀ لازم برای مشروعیت‌بخشی به 

حکومت پهلوی مؤثر باشد.
این موزه و نمایش آن، برای محمدرضاشاه اهمیت فراوانی داشت؛ تاآنجاکه اگرچه او 
در پروژه‌های مختلف فرهنگی کمتر دخالت می‌کرد، ولی در این موزه و طراحی آن مداخله 
داشت و دربارۀ طراحی موزه، و چگونگی نمایش اشیا و ... نظر می‌داد. او با ردکردن طراحی 
اولیۀ موزه در سال ۱۳۵۲ که توسط موسسۀ آلبینی-هلگ با صرف هزینه‌های زیاد انجام 
شده بود، طراحی موزه را به گروه دیگری به‌سرپرستی فریچ سپرد تا موزه رسالت خود را 
در نمایش تاریخ و ایدئولوژی حکومت پهلوی بهتر ایفا کند. این بار ولی فریچ با تکیه بر 
ایدئولوژی پهلوی و طراحی موزه براساس مفاهیم برگرفته از این ایدئولوژی همچون ۲۵۰۰ 

سال شاهنشاهی، انقلاب سفید، تمدن بزرگ و ... توانست نظر شاه را جلب کند.
درنهایت افتتاح موزه در آیین بزرگداشت پنجاهمین سال‌گرد سلسلۀ پهلوی در 
سال ۱۳۵۵ و سخنرانی محمدرضاشاه دربارۀ اهمیت این موزه نشان داد که موزۀ سلسلۀ 
پهلوی درواقع به‌مثابۀ رسانه‌ای جمعی، محلی برای نمایش ایدئولوژی حکومت پهلوی 
بود. این موزه نهادی فرهنگی بود که از آن بهره‌برداری سیاسی می‌شد و در خدمت تبلیغ 
حکومت، مشروعیت‌بخشی به آن و نمایش تاریخ گزینشی، پیشرفت‌ها و دستاوردهایش 
به ملت و جهان بود. اگرچه موزۀ سلسلۀ پهلوی تمدن بزرگ محمدرضاشاه را به ملت 
نوید می‌داد، ولی تنها حدود دو سال پس‌از گشایش این موزه حکومت پهلوی سقوط 
کرد و موزۀ سلسلۀ پهلوی نیز تعطیل شد. بااین‌حال ساختمان سابق کاخ مرمر هم‌چنان 
با کاربری‌های مختلف به حیات خویش ادامه داد تا در سال ۱۳۹۸ بار دیگر به موزه 

تبدیل شد: موزۀ هنر ایران.
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چڪیده:

است.  موزه  در حوزۀ  مورداستفاده  یافتن هستی‌شناسی‌های  پژوهش حاضر  اصلی  هدف: هدف 

به‌علاوه این پژوهش قصد دارد کاربردهای هستی‌شناسی در حوزۀ موزه را ازطریق بررسی پژوهش‌های 

انجام‌شده در این حوزه استخراج کند.

روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش به‌شیوۀ مرور نظام‌مند انجام می‌شود و شامل دو بخش اصلی 

است: بخش اول جست‌وجوی پژوهش‌های مربوط به هستی‌شناسی در حوزۀ موزه؛ و بخش دوم تحلیل 

و بررسی یافته‌های جست‌وجو است.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که چندین هستی‌شناسی در حوزۀ موزه 

وجود دارد که از آن جمله می‌توان به سی‌داک سی‌آرام و ای‌دی‌ام اشاره کرد. درزمینۀ کاربرد نیز مشخص 

شده‌است که هستی‌شناسی کاربردهای متعددی در حوزۀ موزه دارد؛ برای نمونه میان‌کنش‌پذیری 

اطلاعات در موزه‌ها، و تسهیل دسترسی و بازیابی اطلاعات موزه‌ای. نتایج پژوهش هم‌چنین نشان داد 

که در حوزۀ هستی‌شناسی در موزه‌های ایران خلأ پژوهشی وجود دارد؛ زیرا تنها دو پژوهش در حوزۀ 

هستی‌شناسی میراث فرهنگی به‌زبان فارسی وجود دارد که مربوط به حوزۀ باستان‌شناسی است.

کلیدواژه: هستی‌شناسی موزه؛ هستی‌شناسی میراث فرهنگی؛ کاربردهای هستی‌شناسی.
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1. مقدمه
انسان امروز در محاصرۀ اطلاعات قرار دارد و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایش دسترسی سریع 
و آسان به اطلاعات دقیق و به‌روز در زمینه‌های موردنیاز است. در این راستا پژوهش‌گران و 
متخصصان علم اطلاعات که از دیرباز به سازمان‌دهی اطلاعات و دانش اشتغال دارند، درصدد 

برآمده‌اند تا ابزارهای جدیدی را برای ذخیره و بازیابی اطلاعات به‌کار گیرند.
یکی از به‌روزترین این ابزارها، هستی‌شناسی است. هستی‌شناسی در دهه‌های اخیر 
با تکیه بر نمایه‌سازی مفهومی برای پشتیبانی از بازیابی در وب )وب معنایی( به‌وجود 
آمده‌است. این ابزار که برای کمک به بازیابی دانش با استفاده از کامپیوتر به‌کار می‌رود، 
دانش حوزۀ مدنظر را که به‌طورمعمول برای انسان‌ها قابل‌درک است به فرمت ماشین‌خوان 
عرضه می‌کند )نوی و مک‌گینس1، 2001، مارس، ص1؛ وو و وانگ2، 2006، جولای، 
ص149؛ برایت، یوگو فورویا، کوپرمن، کیمینو، باکن3، 2011، اکتبر، ص120(. همین 

کارکرد سبب افزایش سرعت و دقت ذخیره و بازیابی اطلاعات می‌شود.
می‌توان گفت که هستی‌شناسی، تعاریفی از مفاهیم پایه در حوزۀ موردبررسی و روابط 
بین آن‌ها را ارائه می‌دهد که برای ماشین قابل‌تفسیر و قابل‌فهم است. درحقیقت هستی‌شناسی 
به تعریف واژه‌های مشترکی می‌پردازد که پژوهش‌گران برای اشتراک اطلاعات یک حوزه 
نیاز دارند. به‌علاوه هستی‌شناسی شامل توصیف واضح و رسمی از محتوای یک حوزۀ 
دربردارندۀ کلاس‌ها و ویژگی‌های هر مفهوم است که بیانگر خصوصیات و صفات مفاهیم 

و محدودیت‌ها و ویژگی‌های آن‌ها است )نوی و مک‌گینس، 2001، مارس، ص1(.
یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های اخیر به موضوع دسترسی به اطلاعات در آن توجه 
بسیاری شده‌است، میراث فرهنگی است. داده‌های میراث فرهنگی ازطریق روابط بسیار 
پیچیده به‌هم متصل‌اند )فرسا4، 2013، مارس، ص29(؛ بنابراین ضرورت دارد که از الگویی 
داده‌ای استفاده شود که بتواند انواع گوناگون داده‌های میراث فرهنگی را براساس بافت میراث 
فرهنگی، یکپارچه‌سازی، میانجی‌گری5 و ... به یکدیگر تبدیل کند. در راستای نیل به این 
اهداف، به‌کاربردن هستی‌شناسی در تفسیر میراث فرهنگی به‌یاری کاربر می‌آید تا به اطلاعات 

موردنیاز خود دسترسی یابد )کیم، ماتوسکا، کیم، کیم، وو6، 2017، ژوئن، ص26005(.
موزه یکی از مراکزی است که میراث فرهنگی ملموس و غیرملموس جهان را در خود 
جای داده‌است. طبق تعریف ایکوم7 )شورای بین‌المللی موزه وابسته به سازمان فرهنگی، 
علمی و تربیتی سازمان ملل متحد، یونسکو( موزه مؤسسه‌ای غیرانتفاعی و دائمی است که 
در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می‌کند؛ به روی همگان باز است و میراث ملموس 
و ناملموس بشر و محیط اطراف او را با هدف آموزش، مطالعه و لذت فراهم می‌کند؛ 

1. Noy & McGuinness
2. Wu; Wang
3. Bright; Yoko Furuya; Kuperman; 
Cimino; Bakken
4. Fresa
5. Mediate
6. Kim; Matuszka; Kim; Kim; Woo
7. ICOM
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فریده  عصاره
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حفاظت می‌کند؛ پژوهش می‌کند؛ دربارۀ آن‌ها اطلاع‌رسانی می‌کند و آن‌ها را به نمایش 
می‌گذارد1 )مصوبات ایکوم2، 2007(.

دقیق  و  سریع  یافتن  هدف  با  موزه  در  اطلاعات  سازمان‌دهی  اهمیت  باتوجه‌به 
اطلاعات حوزۀ میراث فرهنگی، پژوهش حاضر قصد دارد که با استفاده از روش مرور 
نظام‌مند، هستی‌شناسی‌های مورداستفاده در حوزۀ موزه را بیابد. یافتن هستی‌شناسی‌های 
موجود در حوزۀ موزه به کسانی یاری می‌کند که قصد دارند برای سازمان‌دهی اطلاعات 
موزه هستی‌شناسی انتخاب کنند. در کنار هدف اصلی پژوهش باتوجه‌به اینکه شیوۀ این 
پژوهش مرور نظام‌مند است و کل متون حوزۀ موزه بررسی می‌شود، سایر کاربردهای 

هستی‌شناسی‌های حوزۀ موزه هم از متون موردبررسی استخراج می‌شود.
در راستای رسیدن به این اهداف، این پژوهش به پرسش‌های زیر پاسخ خواهد داد:
براساس پژوهش‌های موردبررسی چه هستی‌شناسی‌هایی در حوزۀ موزه وجود دارد؟
از بینِ هستی‌شناسی‌های موجود کدام بیشترین استفاده را دربینِ پژوهش‌ها داشته‌است؟
براساس پژوهش‌های موردبررسی، هستی‌شناسی در کدام موضوعات حوزۀ موزه 

کاربرد دارد؟
پوشش زمانی هستی‌شناسی‌های موزه چگونه است؟

پوشش مکانی پژوهش‌های حوزۀ هستی‌شناسی موزه‌ای چگونه است؟
مرور پژوهش‌ها در این حوزه نشان داد که تاکنون در ایران پژوهشی به‌شیوۀ نظام‌مند 
در این حوزه انجام نشده‌است. در خارج از ایران هم پژوهش‌هایی انجام شده‌است که 
اگرچه دقیقاً با موضوع پژوهش حاضر منطبق نیستند، ولی مشابهت‌هایی دارند که درادامه 

مرتبط‌ترین آن‌ها معرفی می‌شود.
عنوان  با  خود  پژوهش  در  ص88(  جولای-سپتامبر،   ،2020( هوآی‌هونگتونگ3 
»مدیریت اطلاعات میراث فرهنگی: مطالعۀ مروری نظام‌مند« با استفاده از شیوۀ مرور 
نظام‌مند، مقالات پژوهشی مرتبط با مدیریت اطلاعات میراث فرهنگی در پایگاه اسکوپوس 
و پایگاه‌های داخلی تایلند را بررسی کرد و درنهایت 20 مقالۀ مرتبط با حوزۀ موردبررسی 

را به‌دست آورد.
نتایج او پژوهش‌های موردبررسی در این حوزه را در سه دسته جای می‌دهد:

1. ایجاد هستی‌شناسی‌ها و وب معنایی؛
2. ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی؛

3. ایجاد طرح‌های فراداده‌ای و توصیفی.

با  مذکور  تعریف  شورا  این  به‌نظر   .1
در  و  نیست  مطابق  امروزی  کارکردهای 
قالب حرکتی تیمی و جهانی درحال اصلاح 

آن هستند.
2.ICOM statutes
3. Hoaihongthong
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نفیس1و همکاران )2019، آوریل، ص2( در پژوهش خود با عنوان »هستی‌شناسی‌ها 
برای طبقه‌بندی داده‌های میراث فرهنگی« به مطالعۀ تطبیقی هستی‌شناسی‌های حوزۀ میراث 
فرهنگی پرداختند. هدف آن‌ها از این پژوهش، انتخاب یکی از هستی‌شناسی‌ها برای 
تهیۀ سیستمی کامل برای مدیریت، پردازش و انتشار داده‌های میراث فرهنگی ملموس 
این  هستی‌شناسی‌هایِ  تعداد  که  داد  نشان  آن‌ها  یافته‌های  بود.  مراکش  غیرملموس  و 
حوزه به‌طور پیوسته درحال افزایش است. آن‌ها از بینِ 8 هستی‌شناسی موردبررسی در 
این پژوهش، سیداک سی‌آرام را برای کار خود انتخاب کردند و علت این انتخاب را 

گسترش‌پذیری این هستی‌شناسی بیان کردند.
روسکر، کاربونی و گیلم2 )2017، صص 93-127( در پژوهش خود با عنوان »مدیریت 
داده‌های میراث فرهنگی: نقش هستی‌شناسی رسمی و سیداک سی‌آرام« به بررسی شیوه‌ها 
و ابزارهای سنتی به‌کارگرفته‌شده برای سازمان‌دهی اطلاعات میراث فرهنگی پرداختند 
که نتیجۀ این بررسی ناکارآمدی ابزارها را نشان داد. مؤلفان درادامۀ این پژوهش فواید 

هستی‌شناسی‌های رسمی و به‌طور خاص سیداک سی‌آرام را بیان کردند.
نیک‌نیا، جمالی مهموئی و علی‌محمدی )1397، پاییز، صص 61-91( در پژوهشی با 
عنوان »سازمان‌دهی اطلاعات حوزۀ میراث فرهنگی: پیشرفت‌های گذشته و مسائل پیش‌رو« 
مسائل و چالش‌های سازمان‌دهی اطلاعات در حوزۀ میراث فرهنگی را بررسی کردند. در 
این پژوهش آن‌ها به مرور پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ الگوسازی اطلاعات میراث 
فرهنگی با تمرکز روی سی‌داک سی‌آرام و الگوهای هم‌خانوادۀ آن پرداختند. یافته‌های 
آن‌ها چالش‌های استفاده‌کنندگان از الگوهای خانوادۀ سی‌داک سی‌آرام و نیز تجربۀ کاربران 

درزمینۀ طرح‌های عملیاتی در این حوزه را نشان داد.
نوشین‌فرد و فضایی قره‌بلاغ )1392، بهار، صص 100-115( در پژوهش خود با 
عنوان »بررسی شیوه‌های سازمان‌دهی، ذخیره و بازیابی اطلاعات در موزه‌های مجازی 
ایران« با استفاده از روش پیمایشی-توصیفی به بررسی شیوه‌های مدیریت اطلاعات در 
موزه‌های تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی ایران پرداختند. در این پژوهش اشیاء 
ازنظر  موزه‌ها  این  در  مورداستفاده  نرم‌افزار  و  موزه‌ها دسته‌بندی شد  این  در  موجود 

سازمان‌دهی، ذخیره و بازیابی تحلیل شد.
از بینِ پژوهش‌های انجام‌شده پژوهش هوآی‌هونگتونگ )2020، جولای-سپتامبر، 
ص88( به‌شیوۀ نظام‌مند انجام شده‌است. وجه‌تمایز پژوهش مذکور با پژوهش حاضر از 
دو نظر است: یک اینکه حوزۀ موضوعی آن پژوهش کلی‌تر از پژوهش حاضر است؛ زیرا 
پژوهش حاضر به‌طور اختصاصی به حوزۀ موزه می‌پردازد و دوم اینکه هوآی‌هونگتونگ به 

1. Nafis
2. Bruseker; Carboni; Guillem.
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مدیریت اطلاعات به‌طورکلی می‌پردازد و پژوهش‌ها را به این لحاظ دسته‌بندی می‌کند و در 
پژوهش خود به این‌که چه هستی‌شناسی‌هایی در این حوزه وجود دارد اشاره‌ای نمی‌کند.

باتوجه‌به توضیحات ذکرشده، پژوهشی که به‌طور جامع و با استفاده از روش مرور 
نظام‌مند، پژوهش‌های هستی‌شناسی در حوزۀ موزه را تجزیه‌وتحلیل کرده باشد وجود 

ندارد. به‌همین سبب، پژوهش حاضر به این مهم می‌پردازد.

2. روش پژوهش
به  فرعی  بخش  چندین  و  اصلی  بخش  دو  در  و  نظام‌مند  مرور  به‌شیوۀ  پژوهش  این 
شامل  اول  بخش  پرداخته‌است.  موزه‌ای  هستی‌شناسی‌های  حوزۀ  در  پژوهش‌ها  مرور 
جست‌وجوی پژوهش‌های مربوط به هستی‌شناسی در حوزۀ موزه است و بخش دوم 

تحلیل و بررسی نتایج را شامل می‌شود.

بخش اول: جست‌وجوی پژوهش‌های مربوط به هستی‌شناسی در حوزۀ 
موزه

این قسمت خود به بخش‌های فرعی‌تری تقسیم می‌شود: 1. مشخص‌کردن کلیدواژه‌ها 
برای جست‌وجوی جامع در پایگاه‌ها؛ 2. انتخاب پایگاه‌های اطلاعاتی برای جست‌وجو؛ 

3. مشخص‌کردن استراتژی جست‌وجو؛ 4. تعیین معیار لازم برای انتخاب پژوهش‌ها.

1. مشخص‌کردن کلیدواژه‌ها برای جست‌وجوی جامع در پایگاه‌ها
برای انجام پژوهشی جامع به‌شیوۀ مرور نظام‌مند، نیاز است که کلیدواژه‌های مرتبط با 
موضوع به‌دقت انتخاب شوند؛ بنابراین با هدف یافتن نتایج در پایگاه‌های فارسی‌زبان 

کلیدواژه‌های زیر انتخاب شدند:
موزه«؛  و  »آنتولوژی  موزه«؛  و  »هستی‌شناسی  فرهنگی«؛  میراث  و  »هستی‌شناسی 
»هستی‌نگاری«؛  »هستان‌نگاشت«؛  »هستان‌شناسی«؛  فرهنگی«؛  میراث  و  »آنتولوژی 
»هستی‌نگاشت«؛ »سازمان‌دهی و موزه«؛ »فهرست‌نویسی و موزه«؛ »سازمان‌دهی و میراث 

فرهنگی«؛ »فهرست‌نویسی و میراث فرهنگی«.
زبان  در  چون  که  است  این  فارسی  کلیدواژه‌های  انتخاب  در  قابل‌توجه  نکات 
فارسی برای واژۀ Ontology از چندین معادل استفاده می‌شود )هستی‌شناسی، آنتولوژی، 
هستان‌نگاشت، هستی‌نگاری، هستی‌نگاشت و ...(، با هدف یافتن نتایج جامع، تمامی این 
نتایج جست‌وجوهای  گرفتند. علاوه‌براین  قرار  کلیدواژه‌های جست‌وجو  در  معادل‌ها 
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فرهنگی  میراث  هستی‌شناسی‌های  حوزۀ  در  اندکی  پژوهش‌های  که  داد  نشان  اولیه 
و به‌طور اخص هستی‌شناسی موزه )موضوع اصلی پژوهش حاضر( انجام شده‌است؛ 
بنابراین با هدف یافتن هرچه‌بیشتر اطلاعات مرتبط با سازمان‌دهی حوزۀ موزه‌ای در ایران 
کلیدواژه‌های سازمان‌دهی و فهرست‌نویسی و ترکیب آن‌ها با موزه و میراث فرهنگی نیز 

برای جست‌وجو انتخاب شدند.
کلیدواژه‌های زبان انگلیسی نیز شامل موارد زیر بوده‌است:

“Ontology AND museum”; “ontology AND cultural heritage”

2. انتخاب پایگاه‌های اطلاعاتی برای جست‌وجو
چون در مرور نظام‌مند تاجایی‌که ممکن است باید منابع مرتبط با پرسش‌های پژوهش را 
بیابیم، در انتخاب پایگاه‌ها جامعیت مهم‌تر از مانعیت است. با درنظرگرفتن این نکته هدف 
پژوهش حاضر یافتن تمام پژوهش‌های مرتبط با هستی‌شناسی در حوزۀ موزه‌ای است؛ 
بنابراین پایگاه‌های زیر برای جست‌وجوی کلیدواژه‌ها در زبان فارسی انتخاب شدند: 
ایران‌داک، سید، مگ‌ایران، کتاب‌خانۀ ملی، نورمگز، پرتال جامع علوم انسانی، مرکز منطقه‌ای 
اطلاع‌رسانی علوم و فناوری شیراز، سیویلیکا )برای همایش‌ها( و بخش پایان‌نامه‌های 
کتاب‌خانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها که پس‌از جست‌وجوی چند دانشگاه ازجمله دانشگاه 
ملی  کتاب‌خانۀ  و  ایران‌داک  با  آن‌ها  نتایج  که  بهشتی، خوارزمی مشخص شد  تهران، 

هم‌پوشانی زیادی دارد؛ بنابراین به جست‌وجوی ایران‌داک و کتاب‌خانۀ ملی اکتفا شد.
اشپرینگر2،  امرالد1،  شدند:  انتخاب  پایگاه‌ها  این  نیز  انگلیسی  زبان  بخش  در 

ساینس‌دایرکت3، ویلی4، ای‌تری‌ای اکسپلور5، ایکوم6، آی‌اس‌آی7.

3. مشخص‌کردن استراتژی جست‌وجو
با هدف یافتن نتایج مرتبط‌تر، جست‌وجو در فیلدهای عنوان، چکیده و موضوع پایگاه‌های 

انتخابی انجام شد.
نتایج جست‌وجوی اولیه نشان داد که شکل جمع و مفرد کلمات نتایج یکسانی دارد؛ 

بنابراین یکی از آن‌ها با هدف انجام جست‌وجو انتخاب شد.
بازۀ زمانی جست‌وجوها برای زبان انگلیسی از ابتدا تا پایان سال 2020 میلادی و 

برای زبان فارسی از ابتدا تا پایان سال 1399 شمسی درنظر گرفته شد.

1. Emerald
2. Springer
3. Sciencedirect
4. Wiley
5. IEEE Xplore
6. Icom
7. ISI
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4. تعیین معیار لازم برای انتخاب پژوهش‌ها
پس‌ازاینکه نتایج جست‌وجو در هر پایگاه به‌دست آمدند، نتایج ازنظر زبانی بررسی شدند و 
اگر زبانی به‌غیراز فارسی و انگلیسی داشتند، از نتایج حذف شدند. به‌علاوه چون اصطلاح 
هستی‌شناسی در فلسفه هم وجود دارد -که به پژوهش حاضر ارتباطی ندارد- بنابراین در 
پایگاه‌هایی که امکان فیلترکردن نتایج براساس موضوعات وجود داشت، نتایج براساس 

حوزه‌های مرتبط فیلتر شد.
درنهایت جست‌وجوی کلیدواژه‌ها در پایگاه‌های انتخابی انجام شد. پیش‌از پرداختن 
به نتایج، ذکر این نکته لازم است که چون در پژوهش‌های فارسی از بینِ عبارات انتخابی 

برای جست‌وجو کلیدواژه‌های زیر دارای بخش‌های مشترکی بودند:
و  »هستان‌شناسی  موزه«،  و  »هستی‌شناسی  فرهنگی«،  میراث  و  »هستی‌شناسی 
میراث فرهنگی«، »هستان‌نگاشت و میراث فرهنگی«، »هستی‌نگاری و میراث فرهنگی«، 

»هستی‌نگاشت و میراث فرهنگی«؛
برای سادگی کار جست‌وجو از عملگر بولی کوتاه‌ساز ستاره استفاده شد و به‌جای 
عبارت‌های فوق، عبارات »هستی* و موزه«، »هستی* و میراث فرهنگی«، »هستان* و 
موزه«، و »هستان* و میراث فرهنگی« جست‌وجو شد. باتوجه‌به نتایج کم »هستان* و 
موزه« و »هستان* و میراث فرهنگی«، کلیدواژۀ »هستان*« جست‌وجو شد. نتایج این 

جست‌وجوها در جدول 1 آمده‌است

پایگاه

هستی* و موزه

ث فرهنگی
هستی* و میرا

آنتولوژی* و موزه

ث فرهنگی
آنتولوژی* و میرا

هستان*

سازمان‌دهی و موزه

ت‌نویسی و موزه
فهرس

ث فرهنگی
ت‌نویسی و میرا

فهرس

ث فرهنگی
سازمان‌دهی و میرا

188104348101ایران‌داک

000001001سید

14800015004مگ ایران

کتاب‌خانۀ 

ملی
10000211403

0100013000نورمگز

پرتال جامع 

علوم انسانی
16300010000

جدول 1
نتایج جست‌وجوی اولیه در 

پایگاه‌های فارسی‌زبان
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در  اولیه  است، جست‌وجوی  داشتن حداکثر جامعیت  پژوهش  این  چون هدف 
پایگاه‌های انگلیسی به فیلد خاصی محدود نشد؛ ولی پس‌از بازیابی نتایج زیاد و نامربوط در 
جست‌وجو در پایگاه‌های ویلی، ساینس‌دایرکت و اشپرینگر جست‌وجو در این پایگاه‌ها 
به فیلد عنوان، کلیدواژه، و چکیده محدود شد. در زمان به‌کارگیری این استراتژی مشخص 
شد که پایگاه اشپرینگر امکان محدودکردن جست‌وجو به فیلدهای کلیدواژه و چکیده را 
ندارد؛ بنابراین نتایج این پایگاه با محدودکردن نتایج به رشته‌های مرتبط با پژوهش به‌دست 

آمد و سایر موارد بی‌ربط در مراحل بعدی حذف شد.

مرکز 

منطقه‌ای 

اطلاع‌رسانی 

علوم و 

فناوری 

شیراز

14500317000

10101050000سیویلیکا

6245201791151509جمع

پایگاه

هستی* و موزه

ث فرهنگی
هستی* و میرا

آنتولوژی* و موزه

ث فرهنگی
آنتولوژی* و میرا

هستان*

سازمان‌دهی و موزه

ت‌نویسی و موزه
فهرس

ث فرهنگی
ت‌نویسی و میرا

فهرس

ث فرهنگی
سازمان‌دهی و میرا

 ontology AND “cultural

”heritage
Ontology AND museum

keyword

Database

418677Emerald

12109Wiley

12376IEEExplore

22222792Springer

3487Science Direct

00Proquest

289621ICOM

144145ISI

32424507Total

جدول 2
نتایج جست‌وجوی اولیه در 
پایگاه‌های انگلیسی‌زبان

ادامۀ جدول 1
نتایج جست‌وجوی اولیه در 
پایگاه‌های فارسی‌زبان
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نتایج در بخش بعدی تجزیه‌وتحلیل و دسته‌بندی می‌شوند و پژوهش‌های نامرتبط 
با هدف پژوهش حاضر از نتایج حذف می‌شوند تا آثار مرتبط در حوزۀ موردبررسی 

استخراج شود.

بخش دوم: تحلیل و بررسی موارد بازیابی‌شده
در این بخش موارد بازیابی‌شده از بخش اول، تحلیل و بررسی می‌شود.

درابتدا با هدف حذف موارد تکراری تمام پژوهش‌ها در دو فایل فارسی و انگلیسی ادغام 
شدند. پس‌از مرتب‌کردن هر فایل براساس عنوان، موارد تکراری حذف شدند و 499 اثر 
فارسی و 6021 اثر انگلیسی به مرحلۀ بعد راه یافتند. پس‌از حذف موارد تکراری، عناوین 
بازیابی‌شده، با معیارهای پژوهش مطابقت داده شد و موارد نامرتبط حذف شد. در این 
مرحله 31 اثر فارسی و 401 اثر انگلیسی استخراج و تحلیل شد. پس‌ازآن، چکیدۀ آثار 
مطالعه شد و موارد نامرتبط با معیارهای پژوهش حذف شد و 24 اثر فارسی و 64 اثر 
انگلیسی باقی ماند. در گام بعد متن کامل این آثار دانلود و مطالعه شد و درنهایت 16 اثر 
فارسی و 62 اثر انگلیسی مرتبط باقی ماند. این آثار از زوایای گوناگون بررسی و تحلیل 

شد. نتایج این بررسی‌ها در بخش یافته‌های پژوهش آمده‌است.

یافته‌ها .3
جست‌وجو و بررسی نتایج درزمینۀ هستی‌شناسی در موزه در زبان فارسی و انگلیسی 
درنهایت به 16 اثر مرتبط فارسی و 62 اثر مرتبط انگلیسی محدود شد. پیش‌از ورود به 
بحث دربارۀ یافته‌ها ذکر این نکته ضروری است که چون پژوهش‌های اندکی در حوزۀ 
هستی‌شناسی موزه و میراث فرهنگی در زبان فارسی انجام شده‌است، کلیدواژه‌هایی کلی‌تر 
در پایگاه‌های فارسی جست‌وجو شد و نتایج یافته‌های زبان فارسی نشان داد که از کل 
پژوهش‌های یافته‌شده، تنها دو مورد به هستی‌شناسی سیداک سی‌آرام -که هستی‌شناسی‌ای 
در حوزۀ میراث فرهنگی است- پرداخته‌اند و 14 پژوهش باقی‌مانده به سازمان‌دهی اشیاء 

موزه‌ای پرداخته‌اند.
ابتدا  می‌شود:  ارائه  پژوهش  پرسش‌های  به  پاسخ  در  پژوهش  یافته‌های  درادامه، 
هستی‌شناسی‌های حوزۀ موزه معرفی می‌شود. در قسمت بعد میزان استفاده از هریک 
کاربردهای  بعد  مرحلۀ  در  می‌شود.  داده  نشان  نمودار  براساس  هستی‌شناسی‌ها  از 
هستی‌شناسی‌ها در حوزۀ موزه براساس پژوهش‌های بررسی‌شده، نشان داده می‌شود. در 

انتها هم، پوشش زمانی و مکانی پژوهش‌های هستی‌شناسی در موزه نشان داده می‌شود.
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پرسش شمارۀ یک: براساس پژوهش‌های موردبررسی چه هستی‌شناسی‌هایی در حوزۀ 
موزه وجود دارد؟

به‌دست  براساس پژوهش‌های موردبررسی در حوزۀ موزه  هستی‌شناسی‌هایی که 
آمدند، شامل موارد زیر هستند:

هستی‌شناسی سلیو1؛
آنتومپ2؛

سیداک سی‌آرام و گسترش‌های آن؛
هستی‌شناسی مدل داده‌ای اروپانا )ای‌دی‌ام(؛

هستی‌شناسی لیدو؛
ارلانگن سی‌داک سی‌آرام؛

هستی‌شناسی موزۀ هنر آمریکایی اسمیتسون‌ها )ساآم(3؛
هستی‌شناسی فواف4؛
هستی‌شناسی آب‌ث5؛

هستی‌شناسی موم6؛
درادامه سعی می‌شود که توصیفی اجمالی از این هستی‌شناسی‌ها و اصطلاح‌نامه‌ها، و 

استانداردها و طرح‌های فراداده‌ای به‌کاررفته در پژوهش‌های موردبررسی ارائه شود:

1. CLIO
2. OntoMP
3. Smithsonian American Art 
Museum (SAAM)
4. FOAF (Friend of a Freind)
5. ABC ontology
6. MOM

عبدالحسین    فرج‎پهلو
فریده  عصاره
زینب  فری‎زاده
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هستی‌شناسی‌ها، 

اصطلاح‌نامه‌ها 

و طرح‌های 

فراداده‌ای به‌کاررفته 

در پژوهش‌های 

موردبررسی

توصیف اجمالی

هستی‌شناسی سلیو

در جلسۀ سی‌داک در سال 1990 که در آتن برگزار شد، ایده‌ای مبتنی‌بر استفاده از شبکۀ معنایی براساس 

چارچوبی برای اهداف سندپردازی1 موزه مطرح شد. در سال 1992 سلیو را مؤسسۀ علوم کامپیوتر بنیاد 

پژوهش و فناوری هلاس )فورت(2 طراحی کرد و ساخت. این هستی‌شناسی با استفاده از نمایه‌سازی 

معنایی در موزۀ بِناکی3 پیاده‌سازی شد. هستی‌شناسی سلیو شامل مفاهیم، موضوعات، مکان‌ها، 

کمیت، ساخته‌های الهام‌بخش و ... و هم‌چنین روابط بین آن‌ها می‌شود. این هستی‌شناسی با جزئیات 

در گزارش کریستوفوراکی، کنستانتوپولس و دوئر در 19924 مطرح شده‌است )کنستانتوپولس5، 1994، 

ص4؛ کنستانتوپولس، دالاس، دوئر، بکیاری، دیونیسیادو6، 2018، اکتبر، ص3(. هستی‌شناسی سلیو پیش‌رو 

سیستم‌های کنونی است که از فناوری‌های وب معنایی استفاده می‌کنند و درحقیقت دانه‌ای است که 

هستی‌شناسی سی‌داک سی‌آرام از درون آن رشد کرد )کنستانتوپولس و همکاران، 2018، اکتبر، ص1(.

هستی‌شناسی سی‌داک 

سی‌آرام و گسترش‌های 

آن

هستی‌شناسی سی‌داک سی‌آرام حاصل بیش‌از یک دهه تلاش کمیتۀ بین‌المللی سندپردازیِ )سیداک( 

شورای بین‌المللی موزه‌ها )ایکوم( برای ایجاد استانداردها است. کار روی آن از سال 1996 در کارگروه 

استانداردهای سندپردازی سی‌داک ایکوم آغاز شد. این هستی‌شناسی قصد دارد یکپارچه‌سازی، 

میانجی‌گری و تبدیل اطلاعات ناهمگن میراث فرهنگی را تسهیل کند. توسعۀ این هستی‌شناسی از سال 

 WG9/SC4/ISO/TC46 2000 به گروه علاقه‌مندی ویژۀ سی‌داک سی‌آرام سپرده شد که با کارگروه

همکاری می‌کند تا سی‌داک سی‌آرام را به وضعیت استانداردی بین‌المللی دربیاورد )گروه علاقه‌مندی ویژۀ 

.)i سی‌آرام7، 2020، ژوئن، ص

سی‌داک سی‌آرام دارای گسترش‌های متعددی در حوزه‌های تخصصی‌تر است. برخی از این گسترش‌ها 

درادامه نام برده می‌شود:

سی‌آرام‌آرکئو8 برای کاوش‌های باستان‌شناسی؛ سی‌آرام‌با9 برای سندپردازی ساختمان‌های باستانی؛ 

سی‌آرام‌دیج )سی‌آرام دیجیتال(10 برای گام‌ها و شیوه‌های تولید محصولات دیجیتالی و بازنمایی‌های 

دیجیتالی دوبعدی و سه‌بعدی؛ سی‌آرام‌سای11 برای یکپارچه‌سازی فراداده‌ها دربارۀ داده‌های پردازش‌شده، 

مشاهدات و محاسبات علوم توصیفی و عملی ازقبیل زمین‌شناسی، جغرافیا، باستان‌شناسی، حفاظت از 

میراث فرهنگی )همکاری‌ها و مدل‌های سازگار با سی‌داک سی‌آرام(.

1. دبیزش
2. Fondation of Research and 
Technology- Hellas (FORTH)
3. Benaki
4. Christoforaki, M; Constantopoulos, 
p; Doerr. M. (1992). “CLIO: An 
Object-Oriented Model of Cultural 
Data”. (Technical Report ICS-
FORTH.MUIS.92.1). Crete: Institute 
of Computer Science, FORTH.
5. Constantopoulos
6. Constantopoulos; Dallas; Doerr; 
Bekiari; Dionissiadou

7. CRM Special Interest Group

8. CRMarchaeo

9. CRMba

10. CRMdig (digital)

11. CRMsci

جدول 3
هستی‌شناسی‌ها،  از  اجمالی  توصیف 
فراداده‌ای  طرح‌های  و  اصطلاح‌نامه‌ها 
به‌کاررفته در پژوهش‌های موردبررسی

پژوهش‌های مرتبط با 
هستی‎شناسی...
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هستی‌شناسی 

مدل داده‌ای اروپانا 

)ای‌دی‌ام(1

ای‌دی‌ام به‌عنوان ساختاری داده‌ای معرفی شده‌است تا پیوند داده‌ای را امکان‌پذیر کند. این 

هستی‌شناسی قصد دارد که میانجی یکپارچه‌ای برای جمع‌آوری، اتصال و غنی‌سازی توصیفات 

فراهم‌شده توسط تولیدکنندگان محتوای اروپانا باشد )تعریف مدل داده‌ای اروپانا2، 2016، آوریل، ص8(. 

اروپانا معمولاً به‌عنوان پرتالی معرفی می‌شود که دسترسی به میلیون‌ها شیء در حوزۀ میراث فرهنگی 

از همه‌نوع را فراهم می‌کند )دوئر3 و همکاران، 2010، آگوست، ص2(. کنکوردیا، گرادمن و سیبینگا4 

)2010، مارس، ص64( سعی کردند که تعریف درست‌تری از اروپانا ارائه دهند: اروپانا قصد دارد که 

داده‌های غنی و کارکردی را در بستری آپی‌آی5 دردسترس قرار دهد. ای‌دی‌ام از استانداردهای موجود 

ازقبیل آردی‌اف )اس(، اسکوس و دابلین‌کور استفاده می‌کند. این هستی‌شناسی که ایجاد آن به سال 

2009 برمی‌گردد، به‌عنوان هستی‌شناسی سطح بالا عمل می‌کند. مدل داده‌ای اروپانا، مدل داده‌های 

اصلی و چشم‌اندازهای اطلاعاتی را حفظ می‌کند و درعین‌حال میان‌کنش‌پذیری را امکان‌پذیر می‌کند 

)دوئر و همکاران، 2010، آگوست، ص1(.

هستی‌شناسی ساآم

هستی‌شناسی موزۀ هنر آمریکایی اسمیتسون‌ها )ساآم( از گسترش هستی‌شناسی مدل داده‌ای اروپانا 

)ای‌دی‌ام( با کلاس‌ها و ویژگی‌های فرعی ایجاد شده‌است تا ویژگی‌های منحصربه‌فرد ساآم را بازنمایی 

کند. علت انتخاب ای‌دی‌ام به‌عنوان هستی‌شناسی پایه این است که این هستی‌شناسی با بسیاری از 

پایگاه‌های اطلاعاتی موزه‌ای موجود که برمبنای داده‌های پیوندی باز )ال‌اودی(6 ایجاد شده‌اند، سازگاری 

بیشتری دارد )سکلی7 و همکاران، 2013، ص595(.

آنتومپ8

آنتومپ هستی‌شناسی‌ای برای موزۀ شخص9 است. این هستی‌شناسی در گام اول با شناسایی مفاهیم 

موجود در حوزۀ موزۀ شخص و ویژگی‌ها و روابط بین آن‌ها ساخته شده‌است. در گام بعدی با هدف 

استانداردکردن آن، یک هستی‌شناسی استاندارد موزه‌ای که در اینجا منظور هستی‌شناسی سی‌داک 

سی‌آرام است، انتخاب شده و نسخۀ سی‌داک سی‌آرام آنتومپ ساخته شده‌است )مارتینی، آراوجو، آلمدیا، 

انریکس10، 2016، ص659(.

هستی‌شناسی فواف

هستی‌شناسی فواف هستی‌شناسی‌ای است که دقیقاً برای صحبت دربارۀ مردم ایجاد شده‌است، 

به‌همین‌دلیل این هستی‌شناسی دارای واژگانی توصیفی ویژۀ افراد، فعالیت‌های آن‌ها و روابط بین آن‌ها 

با سایر اشخاص است )مارتینی، آراوجو، آلمدیا، انریکس، 2016، ص660(. هستی‌شناسی فواف دو حوزه از 

اطلاعات شناساگری دیجیتال را توصیف می‌کند: اطلاعات زندگی‌نامه‌ای و اطلاعات شبکۀ اجتماعی )علی 

المختار و عباس الاسفی11، 2014، ژانویه، ص10(.

هستی‌شناسی‌ها، 

اصطلاح‌نامه‌ها 

و طرح‌های 

فراداده‌ای به‌کاررفته 

در پژوهش‌های 

موردبررسی

توصیف اجمالی

1. Europeana Data Model (EDM)
2. Definition of the Europeana 
Data Model
3. Doerr
4. Concordia; Gradmann; Siebinga
5. API
6. LOD: Linked open data
7. Szekely
8. OntoMP

Museum of the Person .9 موزۀ شخص، 
و  است  مجازی  که معمولاً  است  موزه‌ای 
قصد دارد داستان زندگی افراد عادی را به 
نمایش بگذارد. دارایی‌های آن شامل چندین 
مصاحبه با افرادی است که قرار است داستان 
زندگی آن‌ها در این موزه‌ها نگهداری شود 
انریکس، 2016،  آلمدیا،  آراوجو،  )مارتینی، 

ص655(.
10. Martini; Araújo; Almeida; 
Henriques
11. Ali Al-Mukhtar; Abbass Al-
Assafy

ادامۀ جدول 3
هستی‌شناسی‌ها،  از  اجمالی  توصیف 
اصطلاح‌نامه‌ها و طرح‌های فراداده‌ای 
به‌کاررفته در پژوهش‌های موردبررسی

عبدالحسین    فرج‎پهلو
فریده  عصاره
زینب  فری‎زاده
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پروژۀ دی‌بی‌پدیا1

دی‌بی‌پدیا پروژه‌ای است که هدف اولیۀ آن میان‌کنش‌پذیری هستی‌شناسی‌ها و پایگاه‌های داده‌ای 

بزرگ ازقبیل پایگاه داده‌ای سرشماری آمریکا، میوزیک‌برینز، کتاب‌شناسی دی‌بی‌ال‌پی، وردنت، 

سایک2 و بسیاری دیگر در وب معنایی بوده‌است )آور3 و همکاران، 2007، ص7(. این پروژه 

درحال‌حاضر قصد دارد محتوایی ساختاریافته را از اطلاعات خلق‌شده در پروژۀ ویکی‌پدیا استخراج 

کند تا ازطریق شبکۀ جهانی وب دردسترس شود. دی‌بی‌پدیا به کاربران اجازه می‌دهد که روابط و 

ویژگی‌های منابع ویکی‌پدیا شامل لینک‌هایی به سایر مجموعه‌های داده‌ای مرتبط را به‌طور معنایی 

جست‌وجو کنند )ویکی‌پدیا4، 2021(. هستی‌شناسی دی‌بی‌پدیا قلب این پروژه است و شامل 768 

کلاس و 3000 ویژگی است )دی‌بی‌پدیا(.

سیستم رده‌بندی 

آیکون‌کلاس5

آیکون‌کلاس نوعی سیستم رده‌بندی است که برای هنر و پیکرنگاری طراحی شده‌است. این سیستم 

گسترده‌ترین ابزار علمی پذیرفته‌شده برای توصیف و بازیابی موضوعات ارائه‌شده در تصاویر )کارهای 

هنری، تصاویر کتاب‌ها، بازنمایی‌ها، عکاسی‌ها( است و در موزه‌ها و مؤسسات هنری دنیا استفاده 

می‌شود. آیکون‌کلاس به‌عنوان داده‌ای پیوند باز6 دردسترس است )آیکون‌کلاس(.

اصطلاح‌نامۀ هنر و 

معماری )آآتی(7

اصطلاح‌نامۀ هنر و معماری )آآتی( ابزاری مهم برای نمایه‌سازی و توصیف هر نوع آیتم )متن، تصویر، 

شیء( در آرشیوها و مجموعه‌های خاص، کتاب‌خانه‌ها، موزه‌ها و مجموعه‌های منابع بصری است. 

پوشش موضوعی آآتی شامل هنرهای زیبا، معماری، هنرهای تزیینی و فرهنگ مادی8 دنیای غرب از 

زمان‌های قدیم تاکنون است )سوئرگل9، 1995، ژانویه، ص372(.

الگوی ملزومات 

کارکردی برای 

پیشینه‌های 

کتاب‌شناختی شیءگرا 

)اف‌آربی‌آراواو(10

الگوی ملزومات کارکردی برای پیشینه‌های کتاب‌شناختی شیءگرا )اف‌آربی‌آراواو( با هدف 

یکپارچه‌سازی و تبادل اطلاعات در مؤسسات میراث فرهنگی ازقبیل کتاب‌خانه‌ها و موزه‌ها 

ساخته شده‌است. این الگو از ادغام دو الگوی این حوزه یعنی سی‌داک سی‌آرام و اف‌آربی‌آر ایجاد 

شده‌است. ایدۀ این کار در سال 2000 مطرح شد و مسئولیت آن برعهدۀ کارگروه هماهنگ‌سازی 

بین‌المللی اف‌آربی‌آر/سیداک سی‌آرام قرار گرفت. اولین نسخۀ الگوی اف‌آربی‌آراواو در سال 2011 

منتشر شد )آذرگون، فری‌زاده، 1391، صص 197-196(.

هستی‌شناسی‌ها، 

اصطلاح‌نامه‌ها 

و طرح‌های 

فراداده‌ای به‌کاررفته 

در پژوهش‌های 

موردبررسی

توصیف اجمالی

1. Dbpedia (databasepedia)
2. US Census, MusicBrainz, the 
DBLP bibliography, WordNet, Cyc
3. Auer
4. Wikipedia
5. ICONCLASS
6. Linked open data
7. the thesaurus AAT (Art and 
Architecture Thesaurus)
8. Material culture
9. Soergel
10. FRBROO

ادامۀ جدول 3
هستی‌شناسی‌ها،  از  اجمالی  توصیف 
فراداده‌ای  طرح‌های  و  اصطلاح‌نامه‌ها 
به‌کاررفته در پژوهش‌های موردبررسی

پژوهش‌های مرتبط با 
هستی‎شناسی...
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هستی‌شناسی آب‌ث

هستی‌شناسی آب‌ث با هدف فراهم‌آوری مدل مفهومی مشترک برای تسهیل میان‌کنش‌پذیری بین 

هستی‌شناسی‌های فراداده‌ای از حوزه‌های گوناگون ایجاد شده‌است. قابلیت تغییر مدل آب‌ث، آن را 

برای توصیف گسترۀ زیادی از موجودیت‌ها و روابط بین آن‌ها مناسب می‌سازد. به‌طور ویژه آب‌ث برای 

مدل‌سازی اشیاء فیزیکی و دیجیتالی در کتاب‌خانه‌ها، موزه‌ها و مراکز آرشیو و روی اینترنت طراحی 

شده‌است )لاگزِ و هونتر1، 2001، نوامبر، ص161(.

هستی‌شناسی موم2

هستی‌شناسی سطح بالای موم از کلاس‌ها و ویژگی‌های هستی‌شناسی‌های موجود ازقبیل ای‌دی‌ام، 

سی‌آرام، فواف، دابلین‌کور و اسکوس استفاده می‌کند. این هستی‌شناسی با هدف سازمان‌دهی اطلاعات 

میراث فرهنگی نیوزیلند ایجاد شده‌است )حاج‌موسایی و اسکوریک3، 2016، فوریه، ص101(.

سیستم سازمان‌دهی 

سادۀ دانش )اسکوس(4

اسکوس ناحیه‌ای است که استانداردها را با هدف پشتیبانی استفاده از سیستم‌های سازمان‌دهی دانش 

)ازقبیل اصطلاح‌نامه‌ها، طرح‌های رده‌بندی، سیستم‌های سرعنوان موضوعی و تاکسونومی‌ها( در داخل 

چهارچوب وب معنایی توسعه می‌دهد )مقدمه‌ای بر اسکوس5، 2012(.

سیستم اسکوس در حوزۀ موزه برای رده‌بندی آثار هنری، اسامی مکان‌ها و هنرمندان استفاده می‌شود 

)سکلی و همکاران، 2013، ص595(.

دابلین‌کور )دی‌سی(6

مجموعه‌عناصر داده‌ای دابلین‌کور با هدف استفاده برای توصیف منابع ایجاد شده‌است. اسم دابلین 

به منشأ آن یعنی کارگاهی آموزشی در سال 1995 در دابلین اوهایو برمی‌گردد و کور )هسته( به این 

سبب به‌کار رفته‌است که عناصر دابلین‌کور گسترده و عمومی هستند و برای حوزۀ وسیعی از منابع 

قابل‌استفاده هستند )اصطلاحات فراداده‌ای دی‌سی‌ام‌آی7، 2020(.

فهرست یکپارچۀ اسامی 

هنرمندان )یولن(8

یولن شامل اسامی، روابط، یادداشت‌ها، منابع و اطلاعات زندگی‌نامه‌ای برای هنرمندان، معماران، 

شرکت‌ها، استودیوها، انباره‌ها و سایر تنالگان‌ها است. این فهرست را مؤسسۀ پژوهشی گتی ایجاد 

کرده‌است )واژه‌نامه‌های گتی9(.

اصطلاح‌نامۀ نام‌های 

جغرافیایی گتی 

)تی‌جی‌ان(

تی‌جی‌ان روی مکان‌های مرتبط با هنر، معماری و شاخه‌های مرتبط با آن‌ها تمرکز دارد و نام‌ها، 

روابط بین آن‌ها، نوع مکان، تاریخ‌ها، یادداشت‌ها و اطلاعات مرتبط با هر مکان را در خود دارد. این 

اصطلاح‌نامه را مؤسسۀ پژوهشی گتی ایجاد کرده‌است )واژه‌نامه‌های گتی(.

هستی‌شناسی‌ها، 

اصطلاح‌نامه‌ها 

و طرح‌های 

فراداده‌ای به‌کاررفته 

در پژوهش‌های 

موردبررسی

توصیف اجمالی

1. Lagoze, Hunter
2. MOM
3. Hajmoosaei and Skoric
4. Simple Knowledge Organization 
System (SKOS)
5. Introduction to SKOS
6. Dublin core
7. “DCMI Metadata Terms” IN: 
DCMI Usage Board. (2020).
8. Union List of Artist Names 
(ULAN)
9. Getty Vocabularies

ادامۀ جدول 3
هستی‌شناسی‌ها،  از  اجمالی  توصیف 
اصطلاح‌نامه‌ها و طرح‌های فراداده‌ای 
به‌کاررفته در پژوهش‌های موردبررسی

عبدالحسین    فرج‎پهلو
فریده  عصاره
زینب  فری‎زاده
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اسپکتروم: استاندارد 

سندپردازی موزۀ 

بریتانیا1

اسپکتروم نوعی استاندارد مدیریت مجموعه‌ها است که به‌رایگان و منبع‌باز دردسترس است. اولین 

ویرایش این استاندارد به‌عنوان نخستین فعالیت مدیریت مجموعه در موزه‌ها در سال 1994 منتشر 

شده‌است )داوسن، هیلهاوس2، 2011، ص5(.

زبان اودبیلیوال3

زبان هستی‌شناسی وبِ )اودبیلیوال( کنسرسیومِ وب جهانی نوعی زبان وب معنایی است که طراحی 

شده‌است تا دانش پیچیده و غنی دربارۀ اشیاء، گروه‌های اشیاء و روابط بین آن‌ها را بازنمایی کند. اولین 

ویرایش آن در سال 2004 منتشر شده‌است. اودبیلیوال زبانی کامپیوتری مبتنی‌بر منطق است و اسناد 

اودبیلیوال به‌عنوان هستی‌شناسی شناخته می‌شوند )کارگروه اودبیلیوال4، 2012(.

پروژۀ دلمن5

پژوهش‌گران این پروژه به چالش آنلاین‌کردن مجموعه‌های موزه‌ای پرداخته‌اند و معتقدند که اطلاعات 

موجود در پایگاه‌های موزه‌ای شامل توصیفاتی است که به راهنمایی کاربران کمکی نمی‌کند. به‌علاوه 

آن‌ها بر این عقیده هستند که به‌سبب پیچیدگی مدل‌هایی چون سی‌داک سی‌آرام، استفاده از آن‌ها 

به‌طورکامل توسط مؤسسات پذیرفته نشده‌است. با درنظرگرفتن این موارد، این پروژه را با هدف 

فراهم‌کردن مدلی ساده‌تر که کاربرپسند باشد، ایجاد می‌کنند. نمونۀ پژوهشی این پروژه شامل داده‌هایی 

از 266 موزۀ کانادا است )فورتیر، مندارد6، 2017، ص485(.

زبان آردی‌اف‌اس7

آردی‌اف‌اس زبان هستی‌شناسی سبک‌وزنی8 است که به‌طور گسترده استفاده می‌شود. یکی از کاربردهای 

آن این است که برای مدل‌سازی دانش کاربر به‌کار می‌رود )پاندولفو، اسپانو، پولینا و گروسو9، 2020، 

جولای-سپتامبر، ص34(.

ارلانگن سی‌آرام

ارلانگن سی‌آرام10 پیاده‌سازی اودبلیوالِ سی‌داک سی‌آرام است که آن را برنهارد شیمن، مارتین اویشنر و 

گونثر گونز11 در دانشگاه فردریش الکساندر12 در ارلانگن نورنبرگ آلمان خلق کرده‌اند )ارلانگن سی‌آرام/

اودبلیوال13(. ارلانگن سی‌آرام را چندین پروژه ازقبیل موزۀ بریتانیا، پروژۀ سواس )اشتراک حکمت‌های 

کهن(14، پلتفرم باز سینات15 و پروژۀ ویسکی16و موزۀ افسوس17 ترکیه به‌کار گرفته‌اند )اوزاکار18 و 

همکاران، 2017، نوامبر–دسامبر، ص203(.

هستی‌شناسی‌ها، 

اصطلاح‌نامه‌ها 

و طرح‌های 

فراداده‌ای به‌کاررفته 

در پژوهش‌های 

موردبررسی

توصیف اجمالی

1. SPECTRUM: The UK Museum 
Documentation Standard
2. Dawson; Hillhouse
3. The W3C Web Ontology 
Language (OWL)
4. OWL Working Group
5. DOLMEN (Linked Open Data: 
Museums and Digital Environment)
6. Fortier; Ménard
7. RDFS language
8. lightweight
9. Pandolfo; Spanu; Pulina; Grosso
10. Erlangen CRM
11. Bernhard Schiemann, Martin 
Oischinger and GüntherGörz
12. Friedrich Alexander University
13. Erlangen CRM/OWL
14. SAWS (Sharing Ancient 
Wisdoms) Project
15. Synat Open Platform
16. WissKI Project
17. Ephesus museum
18. Ozacar

ادامۀ جدول 3
هستی‌شناسی‌ها،  از  اجمالی  توصیف 
فراداده‌ای  طرح‌های  و  اصطلاح‌نامه‌ها 
به‌کاررفته در پژوهش‌های موردبررسی

پژوهش‌های مرتبط با 
هستی‎شناسی...
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پرسش شمارۀ 2: از بینِ هستی‌شناسی‌های به‌دست‌آمده کدام‌یک بیشترین استفاده را 
دربینِ پژوهش‌ها داشته‌است؟

از  هریک  از  استفاده  در  پژوهش‌ها  فراوانی  درصد  پرسش،  این  به  پاسخ  هدف  با 
هستی‌شناسی‌ها محاسبه شد. نتایج این بررسی در نمودار شمارۀ یک آمده‌است.

سی‌آرام‌آف‌ف1

سی‌آرام‌آف‌ف پیشنهاد ارائه‌شده توسط ارین کانینگ2 برای گسترشی از سی‌داک سی‌آرام است که هدف 

آن مستندکردن3 جنبه‌های مؤثر تجربه‌های مشاهده‌کنندگان از اشیاء هنری است )کانینگ، 2018، 

سپتامبر، اکتبر، ص4(.

هستی‌شناسی لیدو

لیدو تحت حمایت سی‌داک ایجاد شده‌است و نتیجۀ تلاش‌های همکاری‌های بین‌المللی در بخش 

موزه است. هدف آن خلق راه‌حلی مشترک برای به‌اشتراک‌گذاری محتوای میراث فرهنگی در پرتال‌ها 

و سایر انباره‌های منابع تجمیع‌شده4 و نیز نمایش‌دادن، اشتراک و اتصال داده‌ها در وب است. لیدو 

درحقیقت کاربرد سی‌داک سی‌آرام است و طرح ایکس‌ام‌ال واضحی برای انتقال اطلاعات اشیاء موزه به 

شیوه‌ای استانداردشده فراهم می‌کند. با هدف انتقال لیدو به قالب آردی‌اف، هستی‌شناسی لیدو ایجاد 

شد. این هستی‌شناسی برپایۀ هستی‌شناسی مدل داده‌ای اروپانا )ای‌دی‌ام(5 و هستی‌شناسی سی‌آرام 

ساخته شده‌است و در جاهایی که نیاز بوده مفاهیم و روابط جدید ایجاد شده‌است )سالاپاتی، سیمو، 

دروسوپولوس، استین6، 2012، ژوئن، صص 2، 8(.

هستی‌شناسی‌ها، 

اصطلاح‌نامه‌ها 

و طرح‌های 

فراداده‌ای به‌کاررفته 

در پژوهش‌های 

موردبررسی

توصیف اجمالی

1. CRMaff
2. Erin Canning
3. to document
4. repositories of aggregated 
resources
5. Europeana Data Model (EDM)
6. Tsalapati; Simou; Drosopoulos; 
Stein

ادامۀ جدول 3
هستی‌شناسی‌ها،  از  اجمالی  توصیف 
اصطلاح‌نامه‌ها و طرح‌های فراداده‌ای 
به‌کاررفته در پژوهش‌های موردبررسی

عبدالحسین    فرج‎پهلو
فریده  عصاره
زینب  فری‎زاده
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همان‌طورکه در این نمودار دیده می‌شود، هستی‌شناسی سی‌داک سی‌آرام بیشترین 
فراوانی را در پژوهش‌های بررسی‌شده دارد.

از  کدام  در  هستی‌شناسی  بررسی‌شده  پژوهش‌های  براساس   :3 شمارۀ  پرسش 
موضوعات حوزۀ موزه کاربرد دارد؟

طبق پژوهش‌های بررسی‌شده، کاربرد هستی‌شناسی در حوزۀ موزه شامل موارد زیر است:
ایجاد ابزارهای یادگیری و پیشنهاددهندۀ موبایلی به کاربران موزه؛

مدل‌سازی رفتار بازدیدکنندگان موزه و ایجاد پیشنهادهای آگاهی‌رسانی محتوایی؛
ایجاد خودکار موزۀ مجازی؛

ایجاد موزۀ شخص؛
تسهیل دسترسی و بازیابی اطلاعات موزه‌ای، تصاویر موزه‌ای و چندرسانه‌ای‌ها؛

بهبود اشتراک دانش در موزه‌ها؛

4%2%

51%

4%
2%2%2%

5%
2%2%

24%

سیلو

آنتومپ

سی داک سی آرام و
گسترش ھای آن
ای دی ام

لیدو

ارلانگن

ساآم

فواف

آ ب پ

موم

نمودار 1ساختھ شده در پژوھش
از  هریک  از  استفاده  میزان 
این  در  یافته‌شده  هستی‌شناسی‌های 

پژوهش

پژوهش‌های مرتبط با 
هستی‎شناسی...
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پشتیبانی از سه‌بعدی‌نمایی اشیاء موزه‌ای؛
راهنمایی کاربران برای بازدید از موزه؛
سندپردازی میراث فرهنگی در موزه‌ها؛

طبقه‌بندی خودکار مصنوعات سه‌بعدی موزه‌ای؛
میان‌کنش‌پذیری اطلاعات در موزه‌ها؛

نمایشگاه مجازی موزه‌ها؛
یکپارچه‌سازی اطلاعات ناهمگن موزه‌ها و ایجاد روابط معنایی بین موزه‌های دیجیتال.

پرسش شمارۀ 4: پوشش زمانی هستی‌شناسی‌های موزه چگونه است؟
با هدف پاسخ به این پرسش، پژوهش‌های یافت‌شده به دو دستۀ فارسی و انگلیسی 
تقسیم شد. چون در زبان فارسی پژوهش‌های اندکی با موضوع هستی‌شناسی موزه انجام 
شده‌است، همان‌طورکه در قسمت‌های قبلی گفته شد، پژوهش‌های مربوط به سازمان‌دهی 
در حوزۀ اشیاء موزه‌ای و حوزۀ کلی‌تر میراث فرهنگی نیز جست‌وجو شدند؛ بنابراین 
تا هستی‌شناسی  است  به سازمان‌دهی  مربوط  بیشتر  فارسی  زبان  در  این بخش  نتایج 
)در حوزۀ هستی‌شناسی میراث فرهنگی تنها دو پژوهش در سال‌های 1397 و 1398 
انجام شده‌است که مربوط به حوزۀ باستان‌شناسی است(. پراکندگی سال انتشار نتایج 
به‌دست‌آمده از پژوهش‌های فارسی‌زبان در جدول 4 دیده می‌شود، این پژوهش‌ها که در 
حوزۀ سازمان‌دهی موزه هستند، از سال 1384 آغاز شده‌اند و بیشترین میزان پژوهش در 

این حوزه به سال 1395 برمی‌گردد.

فراوانیسال انتشار

13841

13871

13913

13922

13931

13942

13954

13961

13971

13981

13991

جدول 4
در  فارسی‌زبان  پژوهش‌های  فراوانی 
حوزۀ موردبررسی براساس سال انتشار

عبدالحسین    فرج‎پهلو
فریده  عصاره
زینب  فری‎زاده
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دستۀ دوم، بررسی پژوهش‌های انگلیسی‌زبان است. نتایج پراکندگی سال انتشار این 
پژوهش‌ها در نمودار شمارۀ 2 دیده می‌شود.

همان‌طورکه در نمودار شمارۀ 2 دیده می‌شود انتشار پژوهش‌ها در حوزۀ هستی‌شناسی 
موزه از سال 1994 آغاز شده‌است و بیشترین میزان پژوهش در این حوزه در سال‌های 

2005 و 2017 انجام شده‌است.

پرسش شمارۀ 5: پوشش مکانی پژوهش‌های حوزۀ هستی‌شناسی موزه‌ای چگونه 
است؟

یافته‌های پژوهش حاضر را می‌توان براساس معیارهای گوناگونی تحلیل کرد که یکی 
معیار  این  است.  موزه‌ای  هستی‌شناسی  حوزۀ  پژوهش‌های  مکانی  پوشش  آن‌ها  از 
آخرین پرسش این پژوهش را تشکیل می‌دهد. برای پاسخ به این پرسش پژوهش‌های 
انگلیسی‌زبان1 به‌لحاظ پوشش جغرافیایی بررسی شدند که نتایج آن در نمودار شمارۀ 3 
گزارش شده‌است. همان‌طورکه در این نمودار دیده می‌شود، کشور چین با 10 پژوهش 

بیشترین میزان پژوهش را درزمینۀ مدنظر پژوهش حاضر دارد.
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فراوانی

نمودار 2
انگلیسی‌زبان  پژوهش‌های  فراوانی 
براساس  موزه  هستی‌شناسی  حوزۀ  در 

سال انتشار

به  فارسی  زبان  پژوهش‌های  چون   .1
پایگاه‌های اطلاعاتی در کشور ایران محدود 
است، پاسخ این پرسش برای پژوهش‌های 

فارسی بدیهی است.

پژوهش‌های مرتبط با 
هستی‎شناسی...
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4. بحث و نتیجه‌گیری
بررسی مطالعات گذشته نشان داد که سابقۀ هستی‌شناسی در حوزۀ پژوهش‌های مربوط به 
موزه در سطح جهان کمتر از 20 سال است. این موضوع نشان می‌دهد که این حوزه در 
سطح جهان حوزۀ نسبتاً جدیدی است. البته یافته‌ها در بخش پژوهش‌های ایرانی حاکی 
از آن است که موضوع هستی‌شناسی در حوزۀ موزه تاکنون در متون استفاده نشده‌است. 
تنها دو پژوهش ایرانی به هستی‌شناسی در حوزۀ بالادست موزه، یعنی میراث فرهنگی 
نتایج نشان می‌دهد که این  پرداخته‌اند که سابقۀ آن‌ها به 4 سال قبل بازمی‌گردد. این 
حوزه در ایران جای کار دارد و باتوجه‌به تعدد موزه‌های ایران و غنی‌بودن میراث مادی و 
غیرمادی مربوط به فرهنگ و تمدن کشورمان خلأ پژوهش در این حوزه احساس می‌شود.
همان‌طورکه مشخص است، موزه‌ها ازجمله مراکزی هستند که میراث مادی و غیرمادی 
مربوط به فرهنگ و تمدن بشر را در خود جای داده‌اند. این مراکز وظیفۀ سازمان‌دهی و 
اشاعۀ این میراث را برای نسل امروز و حفاظت و نگهداری از آن را برای نسل‌های آینده 
برعهده دارند. باتوجه‌به مطالبی که در مقدمۀ پژوهش ذکر شد، به‌سبب پیچیدگی روابط 
بین داده‌های میراث فرهنگی، استفاده از هستی‌شناسی به تفسیر داده‌های این حوزه و یاری 
کاربران در یافتن اطلاعات کمک می‌کند. به‌علاوه باتوجه‌به اینکه در عصر اطلاعات به‌سر 
می‌بریم، ایجاد پایگاه‌های داده‌ای مبتنی‌بر هستی‌شناسی برای موزه‌ها در ایران می‌تواند به 

نمودار 3
انگلیسی‌زبان  پژوهش‌های  فراوانی 
در حوزۀ هستی‌شناسی موزه براساس 
پوشش جغرافیایی
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تسهیل تبادل و میان‌کنش‌پذیری داده‌های ناهمگن موزه‌ای در سراسر جهان کمک کند تا 
دسترسی به اطلاعات در این حوزه با سرعت و سهولت بیشتری امکان‌پذیر شود.

در  که  شد  استخراج  هستی‌شناسی   10 پژوهش  یافته‌های  از  دیگری  بخش  در 
مطالعات پیشین مورداستفادۀ پژوهش‌گران بوده‌است. این 10 هستی‌شناسی عبارت‌اند از: 
هستی‌شناسی سلیو؛ سیداک سی‌آرام و گسترش‌های آن؛ هستی‌شناسی مدل داده‌ای اروپانا 
)ای‌دی‌ام(؛ آنتومپ؛ هستی‌شناسی لیدو؛ ارلانگن سیداک سی‌آرام؛ هستی‌شناسی ساآم؛ 
فواف؛ هستی‌شناسی آب‌ث؛ و موم. از بینِ این هستی‌شناسی‌ها، هستی‌شناسی سی‌داک 
سی‌آرام بیشترین استفاده را دربینِ پژوهش‌ها داشته‌است. با بررسی متون موردبررسی و 

مطالعۀ متن این هستی‌شناسی علت این برتری عبارت است از:
این هستی‌شناسی به‌روش گروهی در سطح جهانی ایجاد شده‌است و مقبولیت جهانی 
دارد. این موضوع به دو علت است: یکی اینکه متخصصان گوناگونی در سطح جهان در 
ایجاد آن همکاری داشته‌اند و ازاین‌رو دقیق‌تر و کامل‌تر از سایر هستی‌شناسی‌ها است و 

دیگر اینکه شناخته‌شده‌تر است و بیشتر به‌کار گرفته می‌شود؛
مطالعۀ کلاس‌ها و متن آن نشان می‌دهد که این هستی‌شناسی انعطاف‌پذیر است و 

قابلیت گسترش‌پذیری دارد. این قابلیت در جهان متغیرِ کنونی عامل مهمی است؛
این هستی‌شناسی در سازمان استاندارد جهانی ثبت شده‌است و شمارۀ ایزو دارد؛

چرنی، هایس، مورومتسیو، آندریو، پاولو1 )2015( در پژوهش خود دلایل برتری 
سیداک سی‌آرام را چنین بیان می‌کنند:

»هستی‌شناسی‌های متعددی برای حوزۀ میراث فرهنگی ایجاد شده‌اند. اکثر آن‌ها داده‌های 
میراث فرهنگی را با غنای کامل عرضه نمی‌کنند و تمرکز آن‌ها روی ناحیه‌ای خاص است. 
هستی‌شناسی سیداک سی‌آرام نوعی هستی‌شناسی انتزاعی و درعین‌حال منعطف است و این 
موضوع استفاده از آن را برای کاربردان پیچیده می‌کند؛ باوجوداین به‌سبب امتیازهایی که در 

اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد آن‌ها را به استفاده از آن ترغیب می‌کند.«
این یافتۀ پژوهش –که سیداک سی‌آرام به سایر هستی‌شناسی‌های حوزۀ موزه برتری 

دارد- دستاوردی است که به پژوهش‌گران در انتخاب هستی‌شناسی یاری می‌رساند.
یافتۀ دیگر این پژوهش کاربردهای هستی‌شناسی‌ها در حوزۀ موزه است که همان‌طورکه 
در بخش یافته‌ها به آن اشاره شد 13 مورد است. باتوجه‌به اینکه روی این حوزه در کشور ما 
کار نشده‌است، این یافته راهنمایی برای انتخاب موضوع برای پژوهش‌گران علاقه‌مند به این 
حوزه است. به‌علاوه به مدیران و کارمندان موزه در عرضۀ خدمات بهتر، سریع‌تر و دقیق‌تر 

به کاربران کمک می‌کند.
1.Cherny; Haase; Mouromtsev; 
Andreev; Pavlov.
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چڪیده:

هدف: سنجش میزان کاربردپذیری ابزارهای کمک‌جستجو در قالب فیلدهای جستجو، پدیدآور، موضوع 

و عنوان در نرم‌افزار سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران از دیدگاه کاربران.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش توصیفی حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و به روش شبه آزمایشی 
انجام شده است. فنون جمع‌آوری داده‌ها، گزارش‌های کلامی )تفکر با صدای بلند( و مشاهدۀ مستقیم 
در حین انجام تکالیف بود. برای گردآوری اطلاعات جمعیت‌شناختی از پرسشنامه استفاده شد؛ جامعۀ 

پژوهش را کاربران مبتدی و خبرۀ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی تشکیل دادند. کاربران پس از انجام 
تکالیف با نظرسنجی پس‌آزمون، نظرات خود را بیان کردند.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: ابزارها برای کاربران خبره در مقایسه با کاربران مبتدی، کاربردپذیرتر بودند. 
کاربران مبتدی در مقایسه با کاربران خبره در تکمیل تکالیف، دشواری بیشتری به دلایل عدم آشنایی با 
واژگان آرشیو و چگونگی جستجو در نرم‌افزار داشتند. حدود 60 درصد از مشارکت‌کنندگان به سهولت 
فیلدهای »جستجو« و »پدیدآور« را تکمیل نمودند. هر چند بیشترین کارآیی مربوط به فیلد »پدیدآور« 
بود؛ اما تکمیل آن در میان 10 درصد از کاربران ناموفق بود. کمترین و بیشترین میانگین زمانی به‌ترتیب 
مربوط به فیلدهای »عنوان« و »موضوع« بود. در مجموع ابزارها برای کاربران کاربردپذیر بوده و 
می‌توان از طریق آموزش و استفاده از راهنما، کاربردپذیری‌ را افزایش داد. در زمان ورود اطلاعات، 
کاربردپذیر،  کمکی  ابزارهای  از  استفاده  با  کاربران  است.  مهم  ابزارها  کاربرپسندی  و  واژه‌شناسی 

جستجوهای خود را انجام داده و نیاز به حضور واسطه را کاهش می‌دهند. 
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1. مقدمه
بسیاری از کاربرانِ منابع آرشیوی به‌ویژه مبتدیان در استفاده از آرشیوها با مشکلاتی روبه‌رو 
ناتوانی کاربر  می‌شوند که درنهایت به اضطراب آرشیوی آن‌ها منجر می‌شود. درواقع 
در شناسایی منابع آرشیوی، نشانگر شکاف میان آرشیوها و گروه‌های هدف‌مند است. 
انتقال  با هدف  برخی از آرشیوها برای برطرف‌کردن این شکاف، در وهلۀ نخست و 
دانشْ آموزش کاربران را در دستور کار خود قرار دادند و سپس برای برطرف‌کردن این 
مسئله به ابزار کمک‌جست‌وجو روی آوردند که به‌عنوان پلی شکاف میان مواد آرشیوی و 
کاربران را پر می‌کند. ابزار کمک‌جست‌وجوی آرشیوی به‌عنوان معرف مواد عمل می‌کند 
و ابزاری توصیفی است که در مدیریت مواد به آرشیویست‌ها، و در بازیابی اطلاعات به 
پژوهش‌گران یاری می‌رساند )فاسیگ1، 2013(. این ابزارها شامل بانک‌های اطلاعاتی، 
نمایه‌ها یا راهنماها و اطلاعاتی شامل اطلاعات سرگذشت، دامنه و محتوای مواد و ... 
می‌شوند )مگایی2، 2018(. اگرچه در گذشته قالب چاپی، ابزاری مناسب بود، ولی امروزه 
سازمان‌ها ابزار کمک‌جست‌وجوی خود را در قالب دیجیتال تولید می‌کنند. در این زمینه 
برخی از آرشیوها درحال انجام پروژه‌هایی برای قراردادن ابزار کمک‌جست‌وجو در شبکۀ 
جهان‌گستر وب هستند )آلتمن3 و نمرز4، 2001(. باتوجه‌به گسترش اینترنت، نقش مصاحبۀ 
مرجع کم‌رنگ شده‌است و سامانه‌ها به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که قابلیت دسترسی به 
اطلاعات برای کاربران بالفعل و بالقوه فراهم شود. به‌بیان‌دیگر ابزار کمک‌جست‌وجو 
با اطلاعاتی مانند شمارۀ رده‌بندی، آدرس سازمانی و وضعیت دسترسی به اسناد این 
قابلیت را ایجاد می‌کند )راش5 و دیگران، 2008(. درواقع این ابزارها به‌صورت برخط به 
کلیدواژه‌های کمک‌جست‌وجو6 نظیر منشأ، اطلاعات اداری و توصیفی )محدودیت‌های 
عنوان،  )نویسنده،  مجموعه  توصیفات  مجموعه(،  به  مرتبط  مواد  استنادات،  دسترسی، 

شماره‌ثبت، چکیده، زبان، پیوست( و فهرست محتوا تبدیل می‌شوند )مگایی، 2018(.
اگرچه ابزارهای کمک‌جست‌وجوی آرشیوی واسطه و پلی میان کاربران و منابع هستند، 
ولی اغلب کاربران بیان می‌کنند که زبان به‌کارگرفته‌شده در این ابزارها و هم‌چنین عناصری که 
برای نام‌گذاری آن‌ها به‌کار می‌رود سبب سردرگمی آن‌ها می‌شود )فاسیگ، 2013(. مطالعات 
گوناگون نشان دادند که کاربران آرشیو به‌ویژه افراد مبتدی در استفاده از ابزار کمک‌جست‌وجو 
مشکلاتی دارند )فروند7 و تامز8، 2016(. هم‌چنین در زمان راهبری9ِ ابزار کمک‌جست‌وجو، 
خبرگی در اینترنت از تجربۀ آرشیوی، کمِی مهم‌تر است و کاربران مبتدی10 هم قادر خواهند 
بود که بدون نیاز به واسطه فهمی قابل‌توجه از ابزار کمک‌جست‌وجو به‌دست آورند )چپمن11، 
2010(. بااین‌حال »آرشیوهای ملی«12 درصددند تا با استفاده از روش‌های گوناگون -که ابزار 

1. Fasig
2. MCGahee
3. Altman
4. Nemmers
5. Rush
6. Search Aid
7. Freund
8. Toms
9. Navigation
10. Novices
11. Chapman
12. National Archives

مونا السادات موسوی
سمیه جعفری باقی آبادی
سپیده  فهیمی‌فر
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کمک‌جست‌وجوی آرشیوی را هم شامل می‌شود- تعداد کاربران خود را افزایش دهند و 
تسهیلات در اختیار آن‌ها قرار دهند )عزیزی، 1394(.

حضوریافتن مجموعه‌های آرشیوی در وب به‌دلیل ویژگی‌های خاص این مجموعه‌ها 
مانند منحصربه‌فردبودن، تنوع و پیچیدگی در منشأ و محتوا، ساختار سلسله‌مراتبی و جزئیات، 
با چالشی بزرگ روبه‌رو شده‌است )کاساروزا، مگینی و گارداشویت1، 2013(. تقویت ابزار 
کمک‌جست‌وجو، سبب تعامل بیشتر کاربران و اسناد در فضای وب می‌شود و سبب می‌شود 
تا انتظار کاربران از »ابزار کمک‌جست‌وجوی برخط«2 به‌عنوان تنها »نقطۀ دسترسی«3 به 
مجموعه‌های آرشیوی در عصر دیجیتال تاحدی برآورده شود )والتون4، 2017(. به‌بیان‌دیگر 
هرچه این ابزار قوی‌تر و کامل‌تر باشد، کمتر به راهنمایی آرشیویست‌ها نیاز است و کاربران 

قادر خواهند بود تا بیشتر و آسان‌تر از آن استفاده کنند )فدائی عراقی، 1384(.
در اغلب مراکز اسناد و آرشیوهای ایران نرم‌افزار مختص آرشیو وجود ندارد و سازمان 
اسناد و کتابخانۀ ملی نیز از نرم‌افزار مشترک با کتابخانۀ ملی استفاده می‌کند. براساس 
پژوهش اصنافی )1387( نیز اغلب نرم‌افزارهای مشترک داخلی بیشتر به منابع کتاب‌خانه‌ای 
پرداخته‌اند و به منابع آرشیوی کمتر توجه کرده‌اند. این امر سبب شده‌است تا در داخل 

کشور به ابزار کمک‌جست‌وجوی آرشیوی هم چندان توجهی نشود.
در بررسی وبگاه آرشیوهای خارج از کشور نظیر وبگاه پرینستون5 مشخص شد که 
بخشی به ابزارهای کمک‌جست‌وجو اختصاص یافته‌است؛ به‌گونه‌ای که مجموعه‌ها در 
آنجا به‌طور جداگانه براساس چندین الگوی جست‌وجو ازجمله درختی، از بالابه‌پایین، 
سلسله‌مراتبی و ... قابلیت جست‌وجو دارند. در آن بخش، کاربر قادر خواهد بود تا از هر 
سند، تصاویر و چکیده‌های مناسبی را مشاهده کند یا براساس سرگذشت، تاریخچه و 
یادداشت محتوا به اسناد دسترسی پیدا کند. این در حالی است که در سازمان اسناد ملی 
ایران، تنها چند راه دسترسی یا ابزار کمک‌جست‌وجو ازجمله فیلدهای6 موضوع، عنوان، 

پدیدآور و ... درنظر گرفته شده‌است.
باتوجه‌به اهمیت ابزارهای کمک‌جست‌وجوی آرشیوی و نقش آن‌ها در دسترسی 
کاربران به آرشیو ازیک‌سو و محدودیت‌های نرم‌افزار در بخش ابزارهای کمک‌جست‌وجو، 
و انجام مصاحبه‌های اولیۀ پژوهش‌گران با کاربران و کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانۀ 
ملی و گزارش برخی ابهامات در مراحل انجام جست‌وجو ازسوی دیگر، پرسش اصلی 

پژوهش این است:
میزان کاربردپذیری ابزار کمک‌جست‌وجوی نرم‌افزار سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 

ایران در چه سطحی است؟

1. Casarosa, Meghini, Gardasevic
2. Online Finding Aids
3. Access Point
4. Walton
5. Princeton
6. Fields

کاربردپذیری ابزارهای 
کمک‌جستجو در ... 
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این ابزار ابتدا به‌صورت چاپی بود و با گذشت زمان به فیلدهای قابل‌جست‌وجو در 
نرم‌افزار تبدیل شد.

ابزار  کاربردپذیری  میزان  سنجش  پژوهش،  این  انجام  از  هدف  راستا  این  در 
کمک‌جست‌وجو در نرم‌افزار سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران از دیدگاه کاربران است.

براساس هدف اصلی فوق، پرسش‌های فرعی این پژوهش عبارت‌اند از:
1. کاربردپذیری فیلد جست‌وجوی آزاد در نرم‌افزار سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 

ایران، از دیدگاه کاربران چگونه است؟
2. کاربردپذیری فیلد پدیدآور در نرم‌افزار سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، از 

دیدگاه کاربران چگونه است؟
3. کاربردپذیری فیلد موضوع در نرم‌افزار سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، از 

دیدگاه کاربران چگونه است؟
4. کاربردپذیری فیلد عنوان در نرم‌افزار سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، از دیدگاه 

کاربران چگونه است؟

2. پیشینۀ پژوهش
مرور پژوهش‌های گذشته نشان می‌دهد که پژوهش‌های مرتبط با کاربردپذیری و سهولت 
استفاده از وبگاه‌ها و نرم‌افزارهای آرشیوی و کتاب‌خانه‌ای، با رویکردهایی متفاوت و 
در بافت‌هایی گوناگون انجام شده‌است. در داخل کشور بیشتر به ارزیابی کاربردپذیری 
وبگاه‌ها و نرم‌افزارهای کتاب‌خانه‌ای پرداخته شده‌است؛ ولی در خارج از کشور وبگاه‌ها 
و نرم‌افزارهای مرتبط با آرشیو و اسناد نیز محور پژوهش‌های کاربردپذیری قرار گرفته‌اند.
در حوزۀ کتاب‌خانه‌ها، ادبی فیروزجاه )1390(، در ارزیابی کاربردپذیری کتاب‌خانه‌های 
دیجیتالی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران دریافت که کتاب‌خانه‌های دیجیتالی ازنظر 
معیار کاربردپذیری وضعیت نسبتاً مطلوبی دارند. نوکاریزی و عابدینی )1391(، نیز در 
سنجش کاربردپذیری وبگاه کتاب‌خانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری از دید کاربران، به این نتیجه رسیدند که ابعاد کاربردپذیری وبگاه از 
دید دانشجویان در وضعیت متوسط قرار دارد. نوشین‌فرد و احمدی )1391( پژوهشی را 
در کتاب‌خانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران با هدف مشخص‌کردن دیدگاه‌های کاربران 
نرم‌افزار رسا انجام دادند. نتایج این پژوهش آشکار کرد که دیدگاه مراجعان دربارۀ امکانات 
و قابلیت‌های مختلف این نرم‌افزار تفاوت دارد. در بخش جست‌وجو و بازیابی، به تعامل 
و پشتیبانی نیاز است و طراحان نرم‌افزار باید ضمن دادن آموزش و آگاهی به کاربران 
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از قابلیت‌های نرم‌افزار، باتوجه‌به نیازهای کاربران قابلیت‌ها را هم باید بازنگری کنند. 
سهیلی و همکاران )1400(، در پژوهشی با هدف ارزیابی کاربردپذیری وبگاه موبایلی 
کتاب‌خانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی برتر ایران نشان دادند که مؤلفه‌های »وضعیت 
رؤیت سیستم«، »کمک به کاربر در شناسایی، تشخیص و جبران خطاها« و »راهنمایی و 
مستندسازی« به‌ترتیب در وضعیت ایده‌آل و مؤلفه‌های »پیشگیری از خطا«، »انعطاف‌پذیری 
و کارایی سیستم« و »کنترل و آزادی کاربر« به‌ترتیب در وضعیت نامناسب قرار دارند. 
نجف‌قلی‌نژاد )1401(، پژوهشی را با هدف ارزیابی کاربردپذیری وبگاه دیجیتال سازمان 
اسناد و کتاب‌خانۀ ملی ایران براساس تجربۀ کاربران میان 20 کاربر مبتدی و خبره انجام 
داد. نتیجۀ این پژوهش نشان داد که کاربران خبره در انجام وظایف خود زمان بیشتری را 
صرف کردند. هم‌چنین میزان تلاش ناموفق دربین کاربران خبره بیشتر از کاربران مبتدی 
بود. کاربران خبره به‌سبب استراتژی‌ها و تصوراتی که از جست‌وجو داشتند، ناموفق‌تر عمل 
کردند. آنان به‌صورت طبیعی تمایل داشتند تا به‌جای جست‌وجوی ساده از جست‌وجوی 
پیشرفته استفاده کنند. همین تصور باعث شد تا میزان تلاش‌های ناموفق آنان بیشتر شود؛ 
چون جست‌وجوی پیشرفتۀ کتاب‌خانۀ دیجیتال آشفتگی زیادی داشت و یکی از دلایل 

افزایش تلاش ناموفق آنان نیز همین موضوع بود.
درزمینۀ آرشیو، آلتمن و نمرز )2001(، در بررسی کاربردپذیری ابزار کمک‌جست‌وجوی 
»کتاب‌خانۀ پپر«1 و موتورِ جست‌وجوی پولاریس2 مربوط به کتاب‌خانۀ دانشگاه ایالتی 
فلوریدا با استفاده از »کاربران بالقوه«3 و »گروه کانونی«4 مشخص کردند که کاربران به‌راحتی 
قادرند تا ابزار کمک‌جست‌وجو را راهبری5 کنند. هم‌چنین اگر ابزارهای کمک‌جست‌وجو 
برخط باشند، کاربران به استفاده از آن‌ها تشویق می‌شوند و از انجام سفرهای طولانی برای 
بازدید از آرشیوها رهایی می‌یابند و اتلاف وقت و هزینه نخواهند داشت. مطالعۀ کیفیِ داف 
و جانسن6 )2002(، روی 10 مورخ خبره در استفاده از ابزار کمک‌جست‌وجوی آرشیوی 
استفاده  فقط مورخان  را  ابزار کمک‌جست‌وجو  که  داد  نشان  نتایج  دیجیتالی  و  چاپی 
نمی‌کنند؛ بلکه این ابزار ارزش بیشتری دارد و برای دلایل دیگر نظیر راهنمایی مورخان 
به مجموعه‌های جدید و هم‌چنین کاهش عدم قطعیت هنگام استفاده از آرشیو یا مجموعۀ 
جدید هم استفاده می‌شود. پرام7 )2004(، نیز در اندازه‌گیری و توصیف میزان تعامل با 
ابزار کمک‌جست‌وجو که در آرشیوهای دانشگاه ایلینوی8 انجام شد، به این نتیجه رسید که 
افراد خبره و مبتدی برای جست‌وجوی اطلاعات آرشیوی و عناصر شبیه به آن روش‌های 
متفاوتی را به‌کار می‌برند و وجود فهرست‌های الفبایی و گزینۀ جست‌وجوی تک‌صفحه‌ای، 
هم مبتدیان و هم خبرگان را به اجرای جست‌وجوهای کارآمدتر قادر می‌کند. چپمن 

1. Pepper Library
2. POLARIS Project
3. Potential user
4. Focus Group
5. Navigate
6. Duff and Johnson
7. Prom
8. Illinois
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)2010(، در مطالعه‌ای تجربی دربارۀ تعامل کاربر با ابزار کمک‌جست‌وجو در »مجموعۀ 
تاریخی سوتبرن«1 با هدف سنجش نحوۀ تعامل 2 گروه کاربر مبتدی و خبره با ویژگی‌های 
راهبری و ساختار ابزار کمک‌جست‌وجو، واژه‌شناسی،2و جست‌وجو3 نشان داد که هنگام 
استفاده از ابزار کمک‌جست‌وجو، خبرگی در اینترنت مهم‌تر از دانش آرشیوی است و 
کاربران مبتدی هم قادر خواهند بود بدون نیاز به حضور واسطه به درکی قابل‌توجه از ابزار 
کمک‌جست‌وجو برسند. واژه‌شناسی آرشیوی در بیرون از متن مانعی بزرگ در راهبری 
ابزارهای  کاربردپذیری  ارزیابی  درزمینۀ  فاسیگ )2013(  است.  ابزار کمک‌جست‌وجو 
کمک‌جست‌وجو در آرشیو مطالعه‌ای را با جامعه‌ای 6 تا 8نفره )نیمی کاربر مبتدی و نیمی 
کاربر خبره( انجام داد. نتایج حاصل عبارت بودند از اینکه: هیچ ابزار کمک‌جست‌وجویی 
بر دیگری برتری نداشت؛ هم‌چنین شرکت‌کنندگان واکنش‌های متفاوتی به تکالیف نشان 
دادند و مزیت حضور ابزار کمک‌جست‌وجو برای کاربران آن بود که در هنگام تعامل با 
اسناد درک بهتری به‌دست آورند. فروند و تامز )2016(، مطالعه‌ای انجام دادند با هدف 
اینکه چگونه مورخان4 و شجره‌شناسان5 با ابزارهای کمک‌جست‌وجوی چاپی و دیجیتالی 
تکالیف  با مطالعۀ شرکت‌کنندگان در تکمیل  استفاده می‌کنند.  از آن‌ها  دارند و  تعامل 
اختصاص‌یافتۀ چاپی و دیجیتالی، این نتیجه حاصل شد که وظایف محتوایی، آسان‌تر، 
واضح‌تر و رضایت‌بخش‌تر است و درنهایت این مطالعه راه‌هایی را برای گسترش مدل‌های 
تعامل اطلاعات انسانی پیشنهاد داد. والتون )2017(، در مطالعۀ ابزار کمک‌جست‌وجوی 
وبگاه پرینستون با اندازه‌گیری میانگین زمان‌های صرف‌شده و تعداد کلیک‌های بهینه برای 
آنکه  ازجمله  یافت؛  نتایجی دست  به  داده‌شده  »پاسخ درستِ« پرسش‌های  به  رسیدن 
در راهبری ابزار کمک‌جست‌وجوی آرشیوی، خبرگی در اینترنت بااهمیت‌تر از دانش 
آرشیوی است. چاران و شارما6 )2021(، پژوهشی را با هدف شناسایی کاربردپذیری 
آرشیو ملی هند و شناسایی مشکلات کاربران انجام دادند. نتیجه نشان داد که اغلب پاسخ‌ها 
به ویژگی‌های دردسترس آرشیو ملی، رضایت‌بخش بوده‌است. هم‌چنین نتایج حاکی از 
این بود که به‌طورکلی عملکرد نظام، از جنبه‌های »یادگیری‌پذیری، کارآمدی، اثربخشی، 
رضایت‌مندی، مواجهه، مدیریت خطاها، انتظارات کاربر و کیفیت خدمات«7 امتیاز خوبی 
گرفت. البته کیفیت خدمات پایین‌ترین میانگین را دریافت کرد و به تغییراتی در ساختار 
و توسعۀ آن نیاز است تا کاربران بیشتری را جذب کند و کاربران حاضر را راضی نگاه 
دارد. ازجمله اقدامات لازمی که کاربران برای ارتقای نظام به آن اشاره کرده بودند می‌توان 
به موارد زیر اشاره کرد: ارتقای ظاهر بصری کتاب‌خانۀ دیجیتال؛ پشتیبانی فنی فوری؛ 
دراختیارقراردادن تمام‌متن منابع بیشتری برای کاربران؛ اضافه‌کردن »امکانات کمک بیشتر«1 

1. Soutbern Historical Collection
2. Terminology
3. Search
4. Historians
5. Genealogists
6. Charan & Sharma
7. Learnability, efficiency, 
effectiveness, satisfaction, 
interface, error management, user 
expectations, and service quality.
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به‌روزرسانی  مرتبط«؛  دیجیتال  کتاب‌خانه‌های  سایر  به  »پیوند  دیجیتال؛  کتاب‌خانۀ  در 
»هشدارهای پست الکترونیکی«2 به کاربران ثبت‌نام‌شده؛ نمایش بخش »ثبت‌نام« برای 
کاربران در وبگاه؛ اضافه‌کردن خدمات »دستیار مجازی«3 در وبگاه؛ فراهم‌کردن »ارتباط 
همکاران5  و  جمال  بازخورد«4.  »گزینۀ  افزودن  و  کاربران؛  برای  اجتماعی«  رسانه‌های 
)2021(، پژوهشی را با هدف سنجش نظرات کاربران و کاربردپذیری کتاب‌خانۀ دیجیتالِ 
انجمن متخصصان سلامت انجام دادند. نتایج نشان داد که »طبقه‌بندی«6، کاربردپذیری 
پایینی دارد؛ »قابلیت یافته‌شدن«7، »پیچیدگی«8، »جامعیت« و »اطمینان‌پذیری«9میانگینی کمتر 
از میانگین امتیاز معیار دارد و فقط امتیاز گویۀ »تمایل به استفاده از کتاب‌خانۀ دیجیتال« 
بالاتر از امتیاز معیار است. در بخش دیگر بالاترین امتیاز مربوط به »آموزش« بود و ازنظر 
کاربران کتاب‌خانۀ دیجیتال بسیار پیچیده بود و پزشکان برای استفاده از کتاب‌خانۀ دیجیتال 
بیشتر به آموزش نیاز داشتند. یافته‌ها نشان داد که کاربردپذیری این کتاب‌خانۀ دیجیتال 

دربرابر امکانات گستردۀ آن کم است.
و  وبگاه‌ها  کاربردپذیری  بیشتر  کشور  داخل  در  که  می‌دهد  نشان  پیشینه‌ها  مرور 
نرم‌افزارهای کتاب‌خانه‌ای با استفاده از روش پیمایشی و ابزارهای پرسش‌نامه و سیاهۀ ارزیابی 
بررسی شده‌است؛ ولی در پیشینه‌های خارجی کاربردپذیری ابزارهای کمک‌جست‌وجوی 
آرشیوی و میزان تعامل کاربران با ابزارهای فوق با روش‌های پیمایشی و آزمایشگاهی ازطریق 

پرسش‌نامه، ایجاد گروه‌های کانونی و مصاحبه و طراحی تکلیف بررسی شده‌است.

3. روش پژوهش
پژوهش توصیفی حاضر ازلحاظ هدف کاربردی است؛ چراکه هدف پژوهش، سنجش 
کاربردپذیری ابزار کمک‌جست‌وجوی آرشیوی و ارتقای آن در سازمان اسناد و کتابخانۀ 
ملی و سایر مراکز اسناد و آرشیوی است. برای سنجش نظرات، دیدگاه‌ها و توقعات 
استفاده  شبه‌آزمایشی10  روش  از  آرشیوی،  کمک‌جست‌وجوی  ابزار  از  آرشیو  کاربران 
شده‌است. طرح‌های شبه‌آزمایشی )نیمه‌آزمایشی( زمانی استفاده می‌شوند که پژوهش‌گران 
نتوانند متغیر مستقل را دست‌کاری کنند و یا قادر نباشند شرکت‌کنندگان را به‌طور تصادفی 
بازرگان و حجازی، 1376(.  یا گروه‌های مختلف اختصاص دهند )سرمد،  به سطوح 
بدین‌منظور، تکالیف11 یکسانی برای تمام مشارکت‌کنندگان طراحی شد تا در 20 دقیقه 

تکمیل کنند. درمجموع از مشارکت‌کنندگان خواسته شد تا تکالیف زیر را انجام دهند:
آزادانه جست‌وجو کنند؛

مجموعه‌ای از پدیدآور خاصی را جست‌وجو کنند؛

1. More Help facility
2. Email alerts
3. Virtual assistance
4. Feedback option
5. Jamal et al.
6. Categorization
7. Findability
8. Complexity
9. Consistency and confidence
10. Quasi-experimental
11. Tasks
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مجموعه‌ای با موضوعی خاص را جست‌وجو کنند؛
مجموعه‌ای با عنوانی خاص را جست‌وجو کنند.

سایر مراحل مشابه پژوهش والتون )2017( که در بخش ابزار کمک‌جست‌وجوی 
وبگاه پرینستون انجام داده‌است، اجرا شد. ازآنجاکه در نرم‌افزار سازمان اسناد و کتابخانۀ 
ملی ایران تمام مصادیق ابزار کمک‌جست‌وجو وجود ندارد، تنها موارد مشترک مذکور 
به‌عنوان تکلیف از کاربران خواسته شد. در این زمینه سنجه‌هایی شامل اندازه‌گیری میزان 
موفقیت در به‌اتمام‌رساندن تکالیف، مدت‌زمان به‌انجام‌رساندن تکالیف و تعداد کلیک‌های 
انجام‌شده برای هر تکلیف، مشابه طرح‌های شبه‌آزمایشی و با فن مشاهده به‌کار گرفته 
شد. درمجموع، فنون جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، گزارش‌های کلامی )تفکر با 
اطلاعات  برای گردآوری  بود.  تکالیف  انجام  بلند( و مشاهدۀ مستقیم درحین  صدای 

جمعیت‌شناختی کاربران نیز از پرسش‌نامه استفاده شد.
جامعۀ این پژوهش، تمام کاربران سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی در شهر تهران است که 
حضوری به آرشیو مراجعه داشته‌اند. ازآنجاکه امکان پرسش‌گری و پژوهش از تمام کاربران 
امری زمان‌بر بود، بخش محدودی از این جامعه به‌عنوان نمونه انتخاب شد تا معرف کل 
جامعه باشد. باتوجه‌به پیشینۀ پژوهش )چپمن، 2010؛ والتون، 2017(، پژوهش حاضر با 
ده نفر )5 کاربر خبره و 5 کاربر مبتدی( اجرا شد. معیار شناسایی و تفکیک کاربران خبره و 
پیشرفته، میزان مراجعۀ آن‌ها به سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی بود. براساس ادبیات پژوهش و 
مطالعات قبلی انجام‌شده، کاربرانی که در طی 5 سال گذشته 2 مرتبه و کم‌تر به سازمان اسناد و 
کتابخانۀ ملی حضوری مراجعه داشته‌اند کاربر مبتدی، و کاربرانی که بیش‌از 2 مرتبه حضوری 
مراجعه داشته‌اند کاربر خبره نامیده شدند. برای تأمین اعتبار درونی پژوهش به موارد زیر توجه 
شد: انتخاب نمونه از هر دو دستۀ کاربران مبتدی و خبره؛ اختصاص‌ندادن زمان بیش‌ازاندازه 
برای انجام تکالیف؛ درخواست از کاربران برای مشارکت تا پایان آزمون؛ انجام‌ندادن هم‌زمان 
تکالیف توسط دو کاربر؛ دخالت‌نکردن پژوهش‌گر درحین اجرای تکالیف؛ انجام‌ندادن کار 
دیگری توسط کاربر در زمان انجام تکالیف و ... . برای افزودن اعتبار بیرونی، نمونۀ انتخابی از 
کاربران کاملًا تصادفی و شامل گروهی بود که تنها معیار تفکیکشان، میزان مراجعۀ حضوری 
به آرشیو بود. در تحلیل داده‌های حاصل‌از انجام تکالیف توسط کاربران، از نرم‌افزار اکسل و 
مجموعۀ فنون آمار توصیفی نظیر محاسبۀ درصد، شاخص‌های میانگین و نمودارها استفاده 

شد.

مونا السادات موسوی
سمیه جعفری باقی آبادی
سپیده  فهیمی‌فر
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4. یافته‌های پژوهش
در راستای هدف اصلی پژوهش که سنجش کاربردپذیری نرم‌افزار سازمان اسناد و کتابخانۀ 
ملی از دیدگاه کاربران بود، کاربران آرشیو براساس میزان مراجعه به آرشیو شناسایی، 
تفکیک و انتخاب شدند. اطلاعات جمعیت‌شناختی کاربران شرکت‌کننده در پژوهش 

حاضر به‌همراه میزان تجربه و استفادۀ آن‌ها از اینترنت در جدول 1 بیان شده‌است.

همان‌گونه که جدول فوق نشان می‌دهد، کاربران مبتدی و خبره با علایق گوناگونی به 
آرشیو مراجعه کرده‌اند و درصد زیادی از آن‌ها در استفاده از اینترنت تجربۀ کمی داشته‌اند. 
درادامه، پرسش‌های پژوهش با استفاده از سنجه‌های کاربردپذیری نرم‌افزار نظیر مدت‌زمان 

صرف‌شده برای انجام تکالیف و تعداد کلیک‌ها، بررسی و پاسخ داده شده‌اند.

بخش اول: کاربردپذیری نرم‌افزار سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی از نظر مدت‌زمان 
صرف‌شده برای انجام تکالیف

در تصویر 1، نمودار مربوط به مدت‌زمان صرف‌شده برای انجام تکلیف کاربردپذیری فیلد 
جست‌وجو ترسیم شده‌است.

جنسیتسنشماره
حوزۀ 

علاقه‌مندی
تجربۀ 
آرشیوی

تجربۀ استفاده از 
اینترنت

میزان استفاده از اینترنت )ساعت 
در هفته(

5کممبتدیادبیات داستانیزن181

01زیادمبتدیباغبانیزن243

6-8کممبتدیورزشیزن322

2-3کممبتدیسیاستمرد404

1-2کممبتدیآشپزیزن582

01-51زیادخبرهآرشیوزن613

3-4کمخبرهتاریخزن733

5-8کمخبرهادبیاتزن805

6-7کمخبرهجامعه‌شناسیزن904

2-4کمخبرهاقتصادمرد0143

جدول 1
کاربران  جمعیت‌شناختی  اطلاعات 

مشارکت‌کننده

کاربردپذیری ابزارهای 
کمک‌جستجو در ... 
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از مقایسۀ اعداد تصویر شمارۀ یک مشخص می‌شود که میانگین زمانی تکمیل تکلیف 
کاربردپذیری فیلد جست‌وجو 1:04 )یک دقیقه و چهار ثانیه( بوده‌است. لازم به توضیح است 
که معیار ناموفق‌بودن، دوبرابر این عدد یعنی 2:08 درنظر گرفته شده‌است. نتایج نشان داد که 
60 درصد از کاربران کمتر از مدت‌زمان میانگین، زمان صرف کرده‌اند تا تکلیف را به‌سهولت 
تکمیل کنند؛ درحالی‌که 40 درصد بیشتر از میانگین زمان گذاشته‌اند، یعنی به‌سختی موفق 
شده‌اند همان تکلیف را تکمیل کنند. به‌بیان‌دیگر تمامی کاربران خبره توانستند، به‌سهولت 
جست‌وجویی موفق داشته باشند؛ درحالی‌که بیشتر کاربران مبتدی به‌سختی موفق شدند 
جست‌وجو را درست اجرا کنند. ازسوی دیگر ازآنجاکه هیچ کاربری بیش‌از دوبرابر زمان 

میانگین درگیر تکمیل این تکلیف نبود، درصد غیرموفقی وجود نداشت.
درادامه در تصویر 2، نمودار مدت‌زمان صرف‌شده برای انجام تکلیف کاربردپذیری 

فیلد پدیدآور ترسیم شده‌است.

تصویر 1
انجام  برای  صرف‌شده  مدت‌زمان 
فیلد جست‌وجو  کاربردپذیری  تکلیف 
)ثانیه:دقیقه(

تصویر 2
نمودار مدت‌زمان صرف‌شده برای 
انجام تکلیف کاربردپذیری فیلد 
پدیدآور )ثانیه:دقیقه(

مونا السادات موسوی
سمیه جعفری باقی آبادی
سپیده  فهیمی‌فر
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از مقایسۀ اعداد تصویر 2 که مربوط به تکلیف کاربردپذیری فیلد پدیدآور در نرم‌افزار 
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران از دیدگاه کاربران است، میانگین زمان 1:14 )یک دقیقه 
و چهارده ثانیه( به‌دست آمد و معیار ناموفق‌بودن دوبرابر این عدد یعنی 2:28 درنظر گرفته 
شد. نتایج نشان داد که 60 درصد از کاربران کمتر از میانگین، زمان صرف کردند تا این 
تکلیف را به‌سهولت تکمیل کنند؛ درحالی‌که 30 درصد از کاربران بیشتر از میانگین وقت 
صرف کردند تا تکلیف را تکمیل کنند؛ یعنی به‌سختی موفق شدند تکلیف را تکمیل کنند 
و 10 درصد بیشتر از دوبرابر میانگین به تکمیل تکلیف مشغول بودند و درنتیجه موفق 
نشدند جست‌وجو را اجرا کنند. بررسی‌ها نشان داد که شکست در اجرای جست‌وجو 
در این بخش، تاحدزیادی به واژه‌شناسی آرشیوی و ناآگاهی از یکسانی فیلد »نویسنده« با 

»پدیدآور« مرتبط بوده‌است.
درادامه در تصویر 3، نمودار مدت‌زمان صرف‌شده برای انجام تکلیف کاربردپذیری 

فیلد موضوع ترسیم شده‌است.

 1:38 تکلیف  انجام  زمان  میانگین  می‌دهدکه  نشان  فوق  تصویر  که  همان‌گونه 
)ثانیه:دقیقه( و معیار ناموفق‌بودنْ دوبرابر این عدد یعنی 3:16 بوده‌است. نتایج نشان داد که 
50 درصد از کاربران کمتر از میانگین زمان صرف کردند تا تکلیف را به‌سهولت تکمیل 
کنند و 50 درصد بیشتر از میانگین به اجرای تکلیف مشغول بودند و به‌سختی موفق شدند 
آن را تکمیل کنند. 50 درصد از کاربران مشارکت‌کننده که به‌سهولت تکلیف را تکمیل 

تصویر 3
نمودار مدت‌زمان صرف‌شده برای 
انجام تکلیف کاربردپذیری فیلد 

موضوع )ثانیه:دقیقه(

کاربردپذیری ابزارهای 
کمک‌جستجو در ... 
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کردند خبرگان بودند و 50 درصد بقیه که تکلیف را به‌سختی تکمیل کردند مبتدیان بودند.
درادامه در تصویر 4 نمودار مدت‌زمان صرف‌شده برای انجام تکلیف کاربردپذیری 

فیلد عنوان ترسیم شده‌است.

در تکلیف شمارۀ چهار که مربوط به بررسی کاربردپذیری فیلد عنوان در نرم‌افزار 
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران از دیدگاه کاربران بود میانگین زمان انجام تکلیف 1:00 
دقیقه و معیار ناموفق‌بودنْ دوبرابر این عدد یعنی 2:00 دقیقه بود. نتایج نشان داد که 50 درصد 
از کاربران کمتر از میانگین، زمان صرف کردند تا تکلیف را به‌سهولت تکمیل کنند و 40 
درصد بیشتر از میانگین به انجام تکلیف مشغول بودند؛ یعنی به‌سختی موفق شدند تکلیف 
را تکمیل کنند؛ این در حالی است که 10 درصد، بیش‌از دوبرابر میانگین به تکمیل تکلیف 
مشغول بودند؛ بنابراین موفق نشدند جست‌وجو کنند. درمجموع باتوجه‌به میانگین‌های زمانی 
صرف‌شده برای هر تکلیف مشخص شد که تکالیف مربوط به فیلد »پدیدآور« و »موضوع« 

سخت‌تر و تکالیف مربوط به فیلد »جست‌وجو« و »عنوان« راحت‌تر تکمیل شدند.

بخش دوم: کاربردپذیری نرم‌افزار سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ازنظر تعداد کلیک‌های 
موشواره برای انجام تکالیف

فیلد  کاربردپذیری  تکلیف  انجام  برای  کاربران  کلیک‌های  تعداد   ،5 تصویر  در 

تصویر 4
نمودار مدت‌زمان صرف‌شده برای 
انجام تکلیف کاربردپذیری فیلد 
عنوان )ثانیه:دقیقه(

مونا السادات موسوی
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جست‌وجو مقایسه شده‌است.

تعداد کلیک‌های بهینه برای رسیدن به »پاسخ درست« در این تکلیف عدد 3 بود؛ بنابراین 
نمودار فوق نشان می‌دهد که تنها 20 درصد از کاربران کمتر از 3 کلیک داشته‌اند و به‌صورت 
بهینه و با کارایی زیاد تکلیف خود را تکمیل کرده‌اند؛ این 20 درصد جزء کاربران خبره بوده‌اند. 
ازسوی دیگر 30 درصد از کاربران 3 کلیک داشتند که ازمیان آن‌ها، یک نفر کاربر مبتدی با دانش 

اینترنتی زیاد بود و 50 درصد بیش‌از 3 کلیک داشتند و عملکرد ضعیفی داشتند.
درادامه، در تصویر 6 تعداد کلیک‌های کاربران برای انجام تکلیف کاربردپذیری فیلد 

پدیدآور مقایسه شده‌است.

تصویر 5
تعداد کلیک‌های کاربران برای انجام 
تکلیف کاربردپذیری فیلد جست‌وجو

تصویر 6
تعداد کلیک‌های کاربران برای انجام 

تکلیف کاربردپذیری فیلد پدیدآور

کاربردپذیری ابزارهای 
کمک‌جستجو در ... 
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باتوجه‌به اینکه تعداد کلیک‌های بهینه برای رسیدن به »پاسخ درست« در این تکلیف 
عدد 4 بود، نمودار نشان می‌دهد که 40 درصد از کاربران کمتر از 4 کلیک داشته‌اند؛ درواقع 
این گروه از کاربران به‌صورت بهینه و با کارایی زیاد تکلیف خود را تکمیل کرده‌اند؛ 3 نفر 
از این کاربران جزء کاربران خبره بودند و یک نفر کاربر مبتدی بود که به‌دلیل تجربۀ زیاد 
در استفاده از اینترنت توانسته بودند با تعداد کلیک کمتری به پاسخ برسند. 20 درصد از 
کاربران 4 کلیک داشتند تا به پاسخ برسند و 40 درصد بیش‌از 4 کلیک داشتند و در تکمیل 

تکلیف ازنظر تعداد کلیک عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند.
در تصویر 7، تعداد کلیک‌های کاربران برای انجام تکلیف کاربردپذیری فیلد موضوع 

مقایسه شده‌است.

باتوجه‌به اینکه تعداد کلیک‌های بهینه برای رسیدن به »پاسخ درست« در این تکلیف 
عدد 3 بود، نمودار نشان می‌دهد که 20 درصد از کاربران کمتر از 3 کلیک داشتند که هر 
2 نفر جزء کاربران خبره بودند؛ 30 درصد از کاربران 3 کلیک داشتند تا به پاسخ برسند و 
50 درصد بیش‌از 3 کلیک داشتند و در تکمیل تکلیف ازنظر تعداد کلیک عملکرد ضعیفی 

تصویر 7
تعداد کلیک‌های کاربران برای انجام 
تکلیف کاربردپذیری فیلد موضوع

مونا السادات موسوی
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از خود نشان دادند.
در تصویر 8، تعداد کلیک‌های کاربران برای انجام تکلیف کاربردپذیری فیلد عنوان 

مقایسه شده‌است

باتوجه‌به اینکه تعداد کلیک‌های بهینه برای رسیدن به »پاسخ درست« در این تکلیف 
عدد 3 بود، نتایج نمودار نشان می‌دهد که 30 درصد از کاربران کمتر از 3 کلیک داشتند و 
درواقع این گروه از کاربران به‌صورت بهینه و با کارایی زیاد تکلیفشان را تکمیل کردند؛ دو 
نفر از این کاربران جزء کاربران خبره و یک نفر جزء مبتدیان بودند که به‌دلیل تجربۀ زیاد 
در استفاده از اینترنت توانسته بودند با تعداد کلیک کمتری به پاسخ برسند. 20 درصد از 
کاربران 3 کلیک داشتند تا به پاسخ برسند و 50 درصد بیش‌از 3 کلیک داشتند و در تکمیل 

تکلیف ازنظر تعداد کلیک‌ها عملکرد ضعیفی داشتند.
درادامه، خلاصۀ نحوۀ عملکرد کاربران در تکمیل تکالیف داده‌شده آمده‌است )جدول 2(.

تصویر 8
تعداد کلیک‌های کاربران برای انجام 

تکلیف کاربردپذیری فیلد عنوان

کاربردپذیری ابزارهای 
کمک‌جستجو در ... 
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همان‌گونه که جدول شمارۀ 2 نشان می‌دهد ازنظر مدت‌زمان صرف‌شده، فیلدهای 
عنوان و جست‌وجو و ازنظر تعداد کلیک‌های انجام‌شده، به‌ترتیب فیلدهای پدیدآور و عنوان 
کاربردپذیری بیشتری داشته‌اند. آنچه مشخص است درمجموع ابزار کمک‌جست‌وجوی 
آرشیوی باوجود ضعف‌هایی که داشته‌است برای کاربران قابل‌استفاده بوده‌است و می‌توان با 
آموزش و تدوین راهنماها تعامل بیشتری ایجاد کرد و سپس کاربردپذیری ابزار را افزایش داد.
هم‌چنین نتایج پژوهش نشان داد که کاربران مبتدی و خبره در هنگام تکمیل تکالیف 
خود تصمیمات راهبری متفاوتی می‌گیرند. برای نمونه کاربران مبتدی در هنگام انجام 
تکالیف مجبورند پرسش‌ها را چند مرتبه تکرار کنند تا مفهوم پرسش را متوجه شوند و اکثراً 
درخواست کمک دارند و هنگام انجام تکلیف به بخش »جست‌وجوی ساده« مراجعه می‌کنند 
و با بخش »جست‌وجوی پیشرفته« سروکاری ندارند. در تحلیل داده‌های کلامی نیز مشخص 
شد که به‌دلیل نداشتن تجربۀ قبلی از آن بخش و ترس از شکست و دست‌نیافتن به پاسخِ 
پرسشِ خود به آن بخش مراجعه نمی‌کنند. هم‌چنین به‌دلیل ناآشنایی با برخی واژه‌ها چون 

نوع تکلیف
میانگین زمان پاسخ 

)ثانیه:دقیقه(
میزان 
کارایی

درصد موفقیت

1:04کاربردپذیری فیلد جست‌وجو
20 درصد 
کلیک بهینه

 60% با سهولت
  40% با سختی

0% ناموفق

1:14کاربردپذیری فیلد پدیدآور
40 درصد 
کلیک بهینه

 60% با سهولت
 30% با سختی
10% ناموفق

1:38کاربردپذیری فیلد موضوع
20 درصد 
کلیک بهینه

 50% با سهولت
 50% با سختی
0% ناموفق

1:00کاربردپذیری فیلد عنوان
30 درصد 
کلیک بهینه

 50% با سهولت
 40% با سختی
10% ناموفق

جدول 2
خلاصۀ نحوۀ عملکرد کاربران در 
تکمیل تکالیف
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پیایند، شاپا، فروست و شماره‌بازیابی، در هنگام انجام تکالیف تصور دارند که قرار است در 
این بخش‌های مبهم هم جست‌وجو داشته باشند و همین امر روند انجام تکالیف را با کندی 
روبه‌رو می‌کند. آن‌ها به‌دلیل ناآشنایی با کارکرد عملگرهای بولی، چندین کلیدواژه را بدون 

استفاده از عملگر درج می‌کنند که این امر در بازیابی اسناد خلل ایجاد می‌کند.
به‌سهولت در بخش‌های مختلف  با محیط  به‌دلیل آشنایی  درمقابلْ کاربران خبره 
جست‌وجو انجام می‌دادند؛ هرچند این دسته از کاربران نیز نقاط ضعفی را گزارش کرده‌اند. 
برای نمونه باوجود اعمال محدودیت، با حجم زیادی از اسناد روبه‌رو می‌شدند که اغلب 
بدون چکیده یا خلاصه بود و بنابراین این کاربران به‌ویژه کاربرانِ از راه دور، قادر نبودند 

برای انتخاب نهایی سند مدنظر خود تصمیم‌گیری کنند.
درادامه در جدول 3، اطلاعات مربوط به نظرسنجی پس‌آزمون )نقاط قوت و ضعف 
بیان‌شدۀ توسط کاربران( آمده‌است. لازم به توضیح است که کاربران قبل‌از آشنایی با 
نرم‌افزار، تنها به جذاب‌نبودن کافی وبگاه سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی اشاره داشتند؛ ولی 
پس‌از انجام تکالیف و آشنایی بیشتر با محیط، نقاط قوت و ضعف بیشتری را مطرح کردند.

نتایج پس‌آزمون نشان داد که اغلبِ کاربران مبتدی ظاهر وبگاه را قضاوت کرده‌اند و 
به کاربرپسندنبودن و سردرگم‌کردن آن اشاره داشته‌اند؛ ولی بیشترِ کاربران خبره به لایه‌های 

نقاط ضعفنقاط قوت

دیده‌شدن سریع بخش‌های جست‌وجو و نبود 
پیچیدگی

نبود راهنمای مناسب هنگام جست‌وجو

دسترسی به اطلاعات کتاب‌شناختی برای بیشتر 
اسناد

جذابیت کم برای کاربر )ازلحاظ زیبایی‌شناسی(

کاربرپسندنبودنوجود عملگرهای بولی برای جست‌وجو

روبه‌روشدن با اطلاعات زیاد باوجود اعِمال محدودیتامکان اعِمال محدودیت برای پالودن جست‌وجو

وجود فیلدهای متفاوت و کمک آن‌ها به 
جست‌وجوی تخصصی‌تر )جست‌وجوی پیشرفته(

وجود کلمات تخصصی و مبهم برای کاربران مبتدی )ازلحاظ واژه‌شناسی(

نبود خلاصه یا چکیده‌ای از اسناد

جدول 3
نقاط قوت و ضعف بیان‌شده ازسوی 

کاربران در نظرسنجی پس‌آزمون

کاربردپذیری ابزارهای 
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بیشتری از جست‌وجو وارد شده‌اند و نظرات تخصصی‌تری اعلام داشته‌اند.

5. بحث و نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر با هدف سنجش کاربردپذیری ابزار کمک‌جست‌وجوی آرشیوی در سازمان اسناد 
و کتابخانۀ ملی ایران از دیدگاه کاربران مبتدی و خبره به‌روش شبه‌آزمایشی انجام شد. در زمان 
انجام تکالیف رفتارهای متفاوتی از کاربران مختلف مشاهده شد. به‌بیان‌دیگر ازآنجاکه کاربران، 
تجربۀ آرشیوی و دانش اینترنتی متفاوتی داشتند، عملکردشان نیز در انجام تکالیف یکسان نبود. 
براساس نتایج پژوهش حاضر، خبرگی در اینترنت در تعداد کلیک‌های کمتر مؤثر بود، ولی بر 
میانگین زمانی پاسخ افراد تأثیری نداشت؛ به‌بیان‌دیگر، دانش آرشیوی و دانستن واژه‌های آرشیوی 
بسیار کارآمدتر بود. براساس پژوهش چپمن )2010( و والتون )2017(، واژه‌شناسی آرشیوی، 
مانعی بزرگ در راهبری ابزار کمک‌جست‌وجو به‌ویژه در بیرون از متن ایجاد کرده‌است. فروند 
و تامز )2016( نیز بیان کردند که کاربران آرشیو به‌ویژه افراد مبتدی درزمینۀ استفاده از ابزار 
کمک‌جست‌وجو مشکل دارند. درواقع کاربران مبتدی، اضطراب آرشیوی بیشتری را تجربه 
کردند و در انجام پژوهش به واسطه نیاز داشتند. این دسته از کاربران، اغلب در درک واژه‌های 
نسبتاً تخصصی و کاملاً تخصصی آرشیو و هم‌چنین محیط نرم‌افزار با مشکل مواجه شدند؛ 
به‌گونه‌ای که کمتر به بخش جست‌وجوی پیشرفته در نرم‌افزار مراجعه کردند و با پیروی از اصل 
کم‌ترین کوشش تلاش داشتند تا به نتیجه برسند. ازسوی دیگر نجف‌قلی‌نژاد )1401(، دریافت 
که کاربران پیشرفته نسبت به کاربران مبتدی تلاش‌های ناموفق بیشتری داشتند؛ زیرا به‌صورت 
طبیعی تمایل داشتند در بخش جست‌وجوی پیشرفته جست‌وجو کنند و همین امر تلاش‌های 
ناموفق را بیشتر می‌کرد. هم‌چنین در پژوهش حاضر مشخص شد که کاربران مبتدی در هنگام 
انجام تکالیف مجبور شدند تا پرسش‌ها را چندباره تکرار کنند تا مفهوم پرسش را متوجه شوند. 
آن‌ها اکثراً درخواست کمک داشتند و هنگام انجام تکالیف به بخش »جست‌وجوی ساده« 
مراجعه می‌کردند و با بخش »جست‌وجوی پیشرفته« سروکاری نداشتند؛ ولی کاربران خبره 

به‌دلیل آشنایی با محیط به‌سهولت در بخش‌های مختلف جست‌وجو انجام می‌دادند.
در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مشخص شد که ابزارهای کمک‌جست‌وجو درمجموع 
کاربردپذیری دارند؛ هرچند کاربران انتقاداتی نیز بیان کردند و برای بهبود آن نظراتی مطرح کردند. 
هم‌چنین براساس یافته‌های پژوهش حاضر، ابزار کمک‌جست‌وجوی آرشیوی، جامعیت بیشتر 

و مانعیت کمتری داشت.
در راستای کاربردپذیری فیلد جست‌وجو، 60 درصد از کاربران به‌سهولت تکلیف 
واگذارشده را تکمیل کردند و هیچ‌یک از مشارکت‌کنندگان در استفاده از این امکان بی‌بهره 
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نماندند؛ هرچند کاربران در این بخش کلیک‌های بهینۀ اندکی داشتند؛ به‌ویژه افراد مبتدی 
کلیک‌های زیادی داشتند تا به نتیجه برسند؛ این موضوع، کارایی پایین فیلد جست‌وجو 
را نشان داد، به‌گونه‌ای که مشارکت‌کنندگان بیان داشتند، بهتر است برای این بخش، قبل‌از 
انجام جست‌وجو فیلم‌های آموزشی کوتاه تهیه شود و دردسترس قرار گیرد و به‌عبارتی 
امکان آموزش بدون واسطه گذاشته شود. حتی برخی از کاربران اعلام کردند که در این 
بخش به فایل صوتی برای نابینایان نیاز است. هم‌چنین مشارکت‌کنندگان، تدوین خلاصه 
و چکیده‌ای از اسناد یا مشاهدۀ تصاویری از آن‌ها را پیشنهاد دادند که در زمان اجرای 
پژوهش، در برخی اسناد چنین امکاناتی وجود داشت. ازسوی دیگر، باوجوداین‌که کاربران 
خبره بیشتر با محیط آشنایی و تعامل داشتند، آن‌ها نیز اعلام کردند که باوجود اعِمال 
محدودیت در هنگام جست‌وجو، با سیل عظیمی از اطلاعات )مرتبط و بی‌ربط( روبه‌رو 

می‌شدند که نشان‌دهندۀ مانعیت کم نرم‌افزار موردبررسی است.
در راستای بررسی کاربردپذیری فیلد پدیدآور، 60 درصد از کاربران به‌سهولت این 
تکلیف را تکمیل کردند و 40 درصد نیز کلیک بهینه داشتند که نشان از بیشترین کارایی 
درمیان سایر تکالیف است؛ ولی درمقابل 10 درصد هم جست‌وجوی ناموفقی داشتند. 
در این بخش مشارکت‌کنندگان اظهار داشتند که واژۀ »پدیدآور«، تخصصی است و بهتر 
است برای کاربرپسندترشدن این واژه و برای‌آنکه این واژه برای تمام گروه‌های کاربری 
قابل‌استفاده و قابل‌درک باشد دربرابر کلمۀ »پدیدآور«، واژگان »مؤلف« و یا »نویسنده« 
نیز آورده شود؛ چراکه اغلب کاربران به‌ویژه مبتدیان برای تکمیل این تکلیف، دنبال واژۀ 
نویسنده بودند و به‌دلیلِ همین سردرگمی برای انتخاب فیلدِ مناسب، تکلیف مربوطه 

میانگین زمانی بیشتری از سایر تکالیف داشت.
بررسی کاربردپذیری فیلد موضوع این نتیجه را دربر داشت که این تکلیف نسبت به 
سایر تکالیف، میانگین زمانی بیشتری داشت و تنها 20 درصد از کلیک‌ها به‌صورت بهینه 
بود که نشان‌دهندۀ کارایی پایین فیلد موضوع است؛ باوجوداین 50 درصد کاربران خبره 
موفق شدند به‌سهولت این تکلیف را به سرانجام برسانند. در این بخش بااینکه درصد 
ناموفقی برای انجام تکالیف وجود نداشت، ولی کاربران مبتدی، هم زمان و هم کلیک‌های 
زیادی برای پاسخ‌گویی به تکلیف صرف کردند که این موضوع به‌دلیل تجربۀ کم آرشیوی 

و تفکیک‌نشدن موضوع با عنوان نمود یافت.
از کاربران که شامل  فیلد عنوان، 50 درصد  درنهایت برای بررسی کاربردپذیری 
کاربران خبره بودند، به‌سهولت تکلیف مربوطه را انجام دادند؛ این در حالی است که 40 
درصد مبتدیان به‌سختی موفق شدند آن را تکمیل کنند و 10 درصد هم ناموفق عمل کردند. 
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درصد ناموفق‌بودن این تکلیف درمیان مبتدیان به‌دلیل نداشتن توانایی کافی در جست‌وجو 
درمیان ابزارها بود و به‌دلیل زمان زیادی که صرف شد ناموفق به‌حساب آمد؛ هم‌چنین 30 
درصد کاربران کلیک بهینه انجام دادند. ازطرفی به‌دلیل اینکه این تکلیف آخرین تکلیفی 
بود که کاربران انجام دادند و در این موقع کاربران تاحدودی با محیط و نحوۀ جست‌وجو 
و انجام تکالیف آشنا شده بودند، کم‌ترین میانگین زمانی درمیان تکالیف ثبت شد که 
این موضوع، نشان‌دهندۀ آن است که کاربران مبتدی نیز درصورت آموزش و یا داشتن 
نیازهای اطلاعاتی خود را بدون حضور واسطه خواهند  برآورده‌کردن  توانایی  راهنما، 
داشت. پژوهش نوشین‌فرد و احمدی )1391( نیز نشان داد که در بخش جست‌وجو و 
بازیابی، تعامل و پشتیبانی و بازنگری در نرم‌افزار براساس نیازهای کاربران، لازم است. 
فاسیگ )2013( نیز نقش آموزش را برای برطرف‌کردن شکاف میان اسناد و کاربران مهم 
دانست و هدف از این کار را انتقال دانش بیان کرد. ازنظر جمال و همکاران )2021( نیز 
گویۀ »آموزش« بالاترین امتیاز را بین گویه‌ها داشت؛ به‌گونه‌ای که ازنظر کاربران، تعامل با 
کتاب‌خانۀ دیجیتال پیچیده بود و نیاز به آموزش، درمیان کاربران حس می‌شد. بنابراین در 
وهلۀ نخست، نوع تکلیف در پاسخ‌گویی کاربران چندان مؤثر نیست؛ بلکه پس‌از گذشت 
زمان و آشنایی بیشتر کاربران با محیط جست‌وجو و شناختن واژه‌های آرشیوی، امکان 
پاسخ‌گویی بهتری وجود خواهد داشت. درواقع پس‌از فرآیند یادگیری و آموزش، تقریباً 

تکلیف سختی برای تمام کاربران وجود نخواهد نداشت.
برمبنای نتایج این پژوهش، ابزار کمک‌جست‌وجوی مناسب و کارا، ضمن اینکه 
شکاف میان کاربران و اسناد را کاهش می‌دهد، شرایطی را فراهم می‌کند تا کاربرانِ راه دور 
هم قادر باشند جست‌وجوهای مؤثر و کارایی را با پیروی از اصل کم‌ترین کوشش انجام 
دهند و به اطلاعات کتاب‌شناختی اسناد موردنیاز خود دسترسی یابند. به‌عبارت‌دیگر، اگر 
ابزارهای کمک‌جست‌وجو به‌درستی تعریف شوند و توسعه پیدا کنند، از مراجعات اضافی 
کاربران به مراکز آرشیوی و درنتیجه از هزینه‌های کاربران و مراکز آرشیو کم می‌شود و 
مراکز آرشیوی سودمندی خود را ارائه می‌دهند. در این راستا یافته‌های آلتمن و نمرز 
)2001( نیز بر این نکته تأکید داشت که درصورت برخط‌شدن ابزار کمک‌جست‌وجو، 
کاربرانْ بیشتر به استفاده تشویق می‌شوند و وقت و هزینۀ کمتری صرف می‌کنند؛ هم‌چنین 

از انجام سفرهای طولانی برای بازدید از آرشیوها رهایی می‌یابند.
سازمان‌ها و مراکز آرشیو که جزء سازمان‌های خدمات‌رسان محسوب می‌شوند، 
علاوه‌بر وظایف جمع‌آوری، تنظیم و توصیف، و حفظ و نگهداری مواد و اسناد آرشیوی، 
بدون شک در خط‌مشی و سیاست‌های سازمانی خود، خدمات‌دهی به کاربران را به‌عنوان 
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اصلی مهم و غایی درنظر دارند و در راستای افزایش اثربخشی و کارایی خود تلاش 
می‌کنند. درواقع چنانچه اسنادی که با تلاش زیاد متخصصان حوزۀ آرشیو گردآوری و 
سازمان‌دهی شده‌اند، برای کاربران قابل‌بازیابی و قابل‌عرضه نباشند، انباره‌ای از اطلاعات 
و اسناد بلااستفاده پدید خواهد آمد. ازطرفی، برخی کاربران آرشیو توانایی جست‌وجوی 
اطلاعات را ندارند و روش برطرف‌کردن نیازهای اطلاعاتی خود را نمی‌دانند و لازم 
مؤثر،  اقدامات  از  یکی  راستا  این  در  اندیشیده شود.  زمینه  این  در  تمهیداتی  تا  است 
خلق و توسعۀ ابزارهای کارآمد و اثربخشِ کمک‌جست‌وجو است. بدون شک، هرچه 
پویاتر  آرشیو  محیط  باشد،  کاربردی‌تر  و  کارآمدتر  آرشیوی  کمک‌جست‌وجوی  ابزار 
و کاربرپسندتر خواهد شد. افزایش پویایی و کاربرپسندی، امکان استفادۀ حضوری یا 
غیرحضوری افراد بیشتری را از منابع و اسناد آرشیوی مهیا خواهد کرد؛ درواقع، رونق و 
پویایی بیشتر سازمان اسناد ملی، سبب شناخت و اعتماد بیشتر افراد به این بخش می‌شود.

6. پیشنهادها
در این بخش براساس یافته‌های مطالعه، پیشنهادهایی کاربردی برای ارتقای خدمات‌رسانی 
و به‌طور خاص افزایش اثربخشی و کارایی ابزار کمک‌جست‌وجوی آرشیوی و هم‌چنین 
به‌دلیل محدودیت‌های پژوهش حاضر پیشنهادهایی برای مطالعات آتی درزمینۀ مرتبط با 

پژوهش حاضر بیان می‌شود.

1. 6. پیشنهادهای کاربردی
ارتقای کاربرپسندی نرم‌افزار آرشیوی در جهتی که تمامی کاربران چه خبره و چه مبتدی با 

هر سطح سواد اینترنتی و آرشیوی بتوانند با آن تعامل مؤثر داشته باشند؛
تولید و دردسترس‌قراردادن فیلم‌های آموزشی دربارۀ چگونگی انجام جست‌وجو در 

بخش‌های مختلف؛
گذاشتن توضیحاتی در کنار فیلدهای جست‌وجو، به‌گونه‌ای که زمانی‌که موشوارۀ 
کاربر کنار هر فیلد قرار گرفت، توضیحاتی به‌همراه مثال ارائه شود و یا کاربر به صفحۀ 

راهنما هدایت شود.

2. 6. پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی
ارزیابی ابزارهای کمک‌جست‌وجوی آرشیوی به‌لحاظ ظاهری، ساختاری و کلیدواژه‌ای؛

سنجش کاربردپذیری ابزارهای کمک‌جست‌وجوی آرشیوی از دیدگاه آرشیویست‌ها؛
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بررسی تأثیر سایر راهنماهای موجود در سازمان اسنادو کتابخانۀ ملی برای کاربران 
در جست‌وجوی اسناد؛

بررسی میزان تأثیر حضور آرشیویست‌ها در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی برای کمک 
به کاربران.
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